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 امام جواد علیه السلاممختصر زندگی 
دگان خـدا یـان و از برگزیعیشوای شین پیّه السلام نھمیمحمد بن علی بن موسی الرضا عل

 ۱۹۵طبق مشھور، شـب جمعـه ، دھـم مـاه رجـب ، سـال ایشان  . باشد ت مییبرای ھدا
 .ده به جھان گشودیّنه منوره دی در مدھجری قمری

جـواد، قـانع، : لقـب  .ابـوعلی ابوجعفرثانی و: ه یکن .ه یه علسلامّصلوات الله وّمحمد : نام 
 ...ّالا ئمه و جوادن،یّدالھداة،مصباح المتھجدییّ،منتخب،ھادی القضاة،ستقب،یمرتضی،نج

ُامام علی بن موسی الرضا، مغ: پدر ّ ّعة والزوار علیّث الشیّ  .ّھماالصلاة والسلام یّ
که ، یّدره ، سـب: چند نـام و لقـب معـروف اسـت  بوده ، و به هه قبطییاز خانواده مار: مادر

 ...زران و یحانه ، خیر
ُنعم القادر الله  :نقش انگشتر ّ ُْ ِ َ ْ

ِ. 
 . ّد سمان را گفته اندیعمر بن فرات ، عثمان بن سع: دربان 

ّپس از آن که حضرت علی بن موسی الرضا عل ّھما السلام توسط ماءمون عباسی مسموم و یّ ّ

گاه شدند، یات خلیّ، مخصوصا سادات بنی الزھراء نسبت به جناد؛ مردم یبه شھادت رس فه آ
ه السلام را از یّن جھت ، امام محمد جواد علیو بد .مناك شدیماءمون از خطرات احتمالی ب

ه نمود تا از ھر جھـت امـام یش تھینه احضار کرد و در بغداد کنار دربار خود منزلی برایمد
ّز جلب توجه عامه مردم شـود؛ چـون در ظـاھر یمن نو در ض .ه السلام تحت نظر باشدیعل ّ

ن اسـاس ، پـس از یبـرھم .م قـرار مـی دادیار مورد احترام و تکـریه السلام را بسیامام عل
، انه خود و نجات از خطرات احتمالیبیاست عوام فریّگذشت مدتی ، ماءمون جھت تداوم س

ّجلـب توجـه افکـار عمـوم را الفضل را به ازدواج آن حضرت در آورد، تا ھـم  ّدخترش ، ام

و ھم تمام موارد زندگی و حرکات آن حضرت را تحت کنترل خود در آورد، به  .نموده باشد
ّن اتفـاقی رخ مـی داد، بلافاصـله مـاءمون توسـط یطوری که ھر لحظه چنانچه کوچك تـر ّ

گاه می گشت ، آن ھم با تحریماءمور ات و یـفات مختلف و جعلین و جاسوسان خود از آن آ
ز به جھت گزارشات کذب و ین مرحله نیو چند. ك کلاغ چھل کلاغ شدن یگر، ی عبارت دبه

ّبی مورد جاسوسان حکومتی و خصوصا ھمسر آن حضرت ام الفضل ، آن امام مظلوم مورد 

 .شکنجه ھای روحی و جسمی قرار گرفت 
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ض یپُر فـم ، مردم از اقشار و طبقات مختلف به محضر مبارك و یّت علی بن ابراھیطبق روا
رامون مسـائل و فنـون مختلـف از آن یه السلام وارد می شدند و پیّحضرت جوادالا ئمه عل

ك یـّو حتـی در دوران ده سـالگی ، در  .حضرت سؤ ال می کردند؛ و جـواب مـی گرفتنـد
ز تمـامی آن یـمجلس ، سی ھزار مسئله از آن حضرت سؤ ال شـد؛ و در ھمـان مجلـس ن

 .رمودمسائل را، به طور کامل پاسخ ف
 ۲۰۳ا دوشنبه ، آخر ماه صفر، سـال یبنابر مشھور، آن حضرت در روز جمعه : ّمدت امامت 

 ھجری قمری پس از شھادت مظلومانه پدر بزرگـوارش بـه منصـب والای امامـت و ۲۰۶ا ی
 .جده سال امامت و رھبری جامعه اسلامی را بر عھده داشت یخلافت نائل آمد؛ و حدود ھ

ات پدر بزرگـوارش ؛ و یمان حا ھشت سال و چھار ماه در زیھفت ّحضرت مدت : ّمدت عمر
 .عھده دار بودن رای مسلمتامام ویرھبرجده سال یز حدود ھیپدرنرحلت پس ازشھادت و

 . سال گفته اند۲۵ف و مبارك آن حضرت را حدود یعمر شر
 در زمـان حکومـت ۲۲۰ّمشھور، روز سه شنبه ، پـنجم مـاه ذی الحجـه ، سـال : شھادت 

ّله زھر توسط ھمسرش ام الفضل مسموم شده و بـه یصم و به دستور او در بغداد به وسمعت ّ

ّکر مطھرش در قبرستان بنی ھاشم کنـار قبـر مقـدس جـدش ، امـام ید؛ و پیشھادت رس ّ ّ

 .دیه السلام دفن گردیموسی کاظم عل
 .دبوّماءمون عباسی و معتصم امامت آن حضرت ھم زمان با حکومت : خلفاء ھم عصر

حضرت دارای دو فرزند پسـر و سـه دختـر : ن آورده اندیّطبق آنچه مورخ: داد فرزندان تع
 .بوده است 

 
 ولادت امام جواد علیه السلام

 تھـذیب.  ۴۸۲ ، ص۱، ج المقنعـه [ اسـتمدینـه  درحضرت  آن  ، زادگاه   منابع  تمام  تصریح به
  تولـد وی و سـال . ]۴۹۲ ، ص۱ کافی، ج . ۱۲۸ ، ص۱ الوری ج اعلام .  ۹۰، ص۶ ، ج الاحکام 

، ۱، ج الشـیعه فـرق .  ۹۹ ، ص۱، ج و الفرق المقالات   . ۴۹۲ ، ص۱ کافی، ج[،  است  بوده ۱۹۵ 
  ولادت روز و مـاه  اما درباره  . ]۹۰، ص۶ ، ج الاحکام تھذیب . ۴۸۲ ، ص۱، ج المقنعه . ۹۱ ص

طوسی   شیخ    که  است  رجب    فرد، دھم مشھور و منحصر به قول . نظر وجود دارد اختلاف 
اش گفـت یـابـن ع: در مصباح کفعمی آمده است که،   است  کرده نقل  المتھجد در مصباح  
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اللھـم «: ن جملات خارج شدیبا ا) هیَّرضوان الله عل(خ بزرگوار أبو القاسم یعی توسط شیتوق
ابن . »د المنتخبّ بن محمی و ابنه علی الثانیّمحمد بن عل: رجبین فیانی اسألك بالمولود

زندگانی حضرت [ .در دھم ماه رجب بود) علیه السلام(د ولادت حضرت جوادیگویاش میع
 را نیمه  زادروز امام  تر منابع  بیش ولی  . ]۱۳:ص ، ترجمه بحار النوار ،)ع(نییجواد و عسکر

اه ّخ طوسـی تولـد آن حضـرت را در مـید و شـیخ مفینی، شیکل . اند   دانسته  ماه رمضان  
. ] ۹۰، ص ۶ب، ج ی؛ التھـذ۲۹۷؛ الارشـاد، ص ۴۹۲، ص ۱الکافی، ج [ .اند  رمضان دانسته

، بـه ه السـلام یـ، از حضرت جـواد عل عهیو در محافل شه السلام یدر خانواده امام رضا عل
 در روزی: دیگو می» ای صنعانییحیابو «چنانکه . شد اد مییر و برکت یعنوان مولودی پرخ

امـام . ، فرزنـدش ابـو جعفـر را کـه خردسـال بـود، آوردنـده السـلام یلمحضر امام رضا ع
خ یشـ[. »تر از او زاده نشـده اسـت ان ما، با برکت یعین مولودی است که برای شیا«:فرمود

ْد، الارشاد، قم مکتب بصیمف ْ طبرسی، اعلام الوری، الطبع الثالث، المکتب - ۳۱۹رتی، ص یًّ ْ ْ

ْروت، مؤسـس یـْن، الطبـع الأولـی، بیْبوری، روض الـواعظشـایّ فتال ن- ۳۴۷ ، صیًّالاسلام

ْنی، اصول کافی، تھران، مکتب الصدوق، ی کل- ۲۶۱ق، ص .' ه۱۴۰۶الأعلمی للمطبوعات، 

ّْسـی الاربلـی، کشـف الغـم، تبری علی بـن ع- ۳۲۱ ، ص۱ ق، ج.' ه۱۳۸۱ ْز، مکتـب بنـی یـًّ

 ]۱۴۳ ، ص۳ ق، ج.' ه۱۳۸۱ھاشمی، 
 

 علیه السلاممادر بزرگوار امام جواد 
زران بوده کـه او را از خـانواده یگر خیت دیه و به رواینوب]  نهیسک[که یمادر آن حضرت سب

نـام .  انـد دانسته» مادرابراھیم ابن الرسول صلی الله علیه وآله«ه یه قبطین ماریّام المؤمن
وده کـه ّن بـانو دره بـیـز ذکر شده است، به نوشته نوبختی نـام ایحانه نیمادر آن بزرگوار، ر

در  . ]۴۷۳:ان ،صیـاسـی ائمـه، جعفریات فکـری و سیح. [اند زران خوانده یبعدھا او را خ
او  نام  . ]۳۹۶ ، ص۱، ج  آملی محمد بن جریر طبری به  ، منسوب  الامامه دلائل [ الامامه دلائل 

زید ه السلام به ییحضرت موسی بن جعفر عل.   است   ذکر شده الحسن  ام اش   ریحانه و کنیه
د وقتی که بعـد یزیای . بعد از من امر امامت با پسرم علی است : ... بن سلیط می فرمایند

ن ، ماءمون و مبـارك یاز من او را ملاقات کردی و خواھی کرد به او مژده بده که پسری ام
 دھد که تـو مـرا ملاقـات کـرده ای ، بـه او بگـو یش متولد خواھد شد او به تو خبر میبرا
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گر .ز رسول خداستیه کنیه قبطیا خواھد آمد از بستگان ماری پسر از او به دنزی که آنیکن
ت از ین موضوع حکای و ھم.برسان ) مادر امام محمد تقی (ز یتوانستی سلام مرا به آن کن

) مادر امام محمد تقی(ز یبه آن کناگر توانستی سلام مرا.لت داردیرتبه والای آن بانوی فض
 .لت داردیت از رتبه والای آن بانوی فضین موضوع حکایھمو] ۱۲۴ص،هیانوارالبھ[برسان 

 
 القاب و کنیه امام جواد علیه السلام

، قـانع، رضـی، زکی، مرتضـی: گری ھمچونیاست و القاب د» جواد«ن لقب امام، یمشھورتر
  ز برای آن حضرت برشمردهی ن.   و ھادی  ربانی  ، عالم ، منتجب ، متقی مرضیمختار، متوکل، 

طبـق  . ]۳۷۲ص۴مناقـب ج . ۴۷۲:ان ،صیـاسـی ائمـه، جعفریات فکـری و سیـح[.  اند
  ، قـرة اعـین ، صـابر، فاضـل  او را صـادق السـلام  رضا علیه امام ]۲۵۰ص۲عیون ج[،  روایتی 

ات یـ اش ابو جعفر است که معمولا در روا هیکن .   است  خوانده الملحدین ، و غیظ  المؤمنین
ّه السـلام یـعنـی حضـرت بـاقر علی شود تا با ابو جعفـر اول،   میخی ابو جعفر ثانی ذکریتار

 . ]۳۷۲ص۴مناقـب ج . ۴۷۲:ان ،صیـاسـی ائمـه، جعفریات فکـری و سیح.[اشتباه نشود
 ]۳۹۶ ص۱دلائل الامامة ج. [  است  ابوعلی  حضرت  آن خاص کنیه 

 
 ھمسران و فرزندان امام جواد علیه السلام

تون سلام الله علیھا و ام الفضل دختر مـأمون کـه حضرت سمانه خا :ھمسران آن حضرت 
امام  :فرزندان ایشان . دیجاسوس در خانه حضرت بود و حضرتش را با سم به شھادت رسان

شـان جـد سـادات رضـوی اسـت کـه یا : مبرقـعیابواحمد موس .  علیه السلامی النقیعل
 .رسدیشان به و مسادات نسباری ازیاد ھستند وبسیفرزندان وی ھنوز ھم زالحمدلله نسل 

ون ھمـواره  ھق به قم وارد شد و چ۲۵۶ن فرد از سادات رضوی است که در سال یوی اول
مه یحک . ندیگو موسی مبرقع میشانین به ایمی انداخت بنابرا) نقاب(ش رقع یبه روی خو

بـود کـه در موضـوع  زھـوش ،یکوکار، اھل عبادت ، تیوی از زنان ن:خاتون سلام الله علیھا
ه السلام با نرجس خاتون مادر حضرت حجـت ثـانی عشـر یمام حسن عسکری علازدواج ا

مادر تمام این بزرگواران سمانه خاتون سـلام اللـه علیھـا  .شان نقل شده استیاتی از ایروا
 »محل دفن سمانه وحکیمه و نرجس ھرسه حرم عسکریین علیھم السلام است «.بوده اند
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 دختر خـود ام فضـل را بـه  ق۲۱۵ یا  ق۲۰۲ال مأمون عباسی در س:  با ام الفضل ازدواج
ًاحتمالا در دیداری که امام جـواد بـا پـدر در : اند  برخی گفته. در آورد) ع(عقد امام جواد

ابن کثیر بر این باور است که خطبـه . ، مأمون، ام الفضل را به عقد او درآورد طوس داشت
خوانده شد، اما ازدواج آنھـا در ) ع(عقد امام جواد با دختر مأمون در زمان حیات امام رضا

ازدواج امام جواد با ام الفضـل، بـه درخواسـت مـأمون  .در تکریت بوده است. ق۲۱۵سال 
دانسـت کـه  مأمون ھدف خود را این می. ] ۲۸۱، ص۲ق، ج۱۴۱۳الارشاد، .[صورت گرفت

 . ]۴۵۵، ص۲تاریخ الیعقـوبی،ج.[باشد)ع(و امام علی) ص(پدر بزرگ کودکی از نسل پیامبر
شیخ مفید در کتاب الارشاد آورده است، مأمون به دلیل شخصیت علمی محمد بن علی و 
شوق و شعفی که نسبت بـه او داشـت، ام الفضـل دختـر خـود را بـه ازدواج آن حضـرت 

اما برخی از پژوھشگران بر این باورند که این ازدواج ] ۲۸۲-۲۸۱، ص۲الارشاد،ج [درآورد؛
خواسـت از ایـن راه،  م شده است از جمله اینکه مأمون مـیبا انگیزه و اھداف سیاسی انجا

حیــات فکــری و سیاســی امامــان .[امــام جــواد و ارتبــاط او بــا شــیعیان را کنتــرل کنــد
یا خود را علاقمند به علویان نشان دھد و آنـان را از قیـام علیـه خـود بـاز ] ۴۷۸شیعه،ص

رخی اطرافیان مـأمون را این ازدواج اعتراض ب. ] ۵۵۸ش، ص۱۳۷۹سیره پیشوایان، .[دارد
 الارشـاد[ .در پی داشت زیرا بیم آن داشتند که خلافت از عباسیان به علویان منتقل شود

ّ مفصـلی  گزارش شیعی  در منابع. ] ۳۸۱-۳۸۰، ص۴طالب،ج مناقب آل ابی . ۲۸۱، ص۲ج

 پـدر  رحلـت از  پس  امام   مؤید ازدواج   که را در الارشاد آورده مفید آن  شیخ وجود دارد که  
  السـلام  جـواد علیـه  حضـرت  بـه بسـیارش  علاقـه  دلیل به  ، مأمون  گزارش بنابر این .  است

امـر  از ایـن  کـه   در آورد، امـا عباسـیان   وی  ازدواج ، را بـه فضل  دختر خود، ام خواست می
 اقنـاع   بـرای مأمون.  کردند کار منع را از این  ، مأمون   امام کم سن   بھانه  ناخشنود بودند، به

 بـن   یحیـی  قاضـی  ، عباسیان  در روز امتحان. کنند  را امتحان  پیشنھاد کرد حضرت آنان  
السـلام   جواد علیـه امام  بعد از غلبه  مأمون.  کند  فقھی  بحث  را حاضر کردند تا با امام اَکثم 
 بسـیار  و در آورد و مراسـم ا ھمسـری  دختر خود را به   مجلس ، در ھمان اکثم  بن  بر یحیی 

 عقـد ازدواج ، فقـط   بـوده۲۰۴ ً ظـاھرا در سـال ، کـه مراسم در این . برگزار نمود باشکوھی 
 ة، الحیـا عـاملی جعفرمرتضـی. [بردند  مدینه   به۲۱۵را در  فضل ال  ام  ولی است  گرفته صورت 
مھریـه ام ) ع(امـام جـواد . ]۷۹ ، ص۱، ج یسـیره نبذه :  السلام  الجواد علیه للامام  ةالسیاسی 
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 . ۲۸۵، ص۲الارشاد،ج[ .تعیین کرد)  درھم۵۰۰)(س(الفضل را معادل مھریه حضرت زھرا
مناقـب آل [ .امام جواد، از ام فضـل صـاحب فرزنـدی نشـد . ]۴۹۷، ص۲منتھی الامال،ج

  .]۴۹۷، ص۲ منتھی الامال ج.[و ھمه فرزندان او از سمانه بودند] ۳۸۰، ص۴طالب،ج ابی
 
  با آنھافای معاصر و ارتباط امام جواد علیه السلامخل

 - ۱۹۳(» مـأمون«عنـی یفه عباسی یشوای نھم در مجموع دوران امامت خود با دو خلیپ
نـه یو ھر دو نفر او را به اجبـار از مد. معاصر بوده است ) ۲۲۷ - ۲۱۸(» معتصم«و ) ۲۱۸

مورد امام رضا به کـار بـرده اسی ای که مأمون در یوه سیبه بغداد احضار کردند و طبق ش
ھنگـامی کـه ] . سیره پیشوایان، مھدی پیشـوایی.[ر نظر قرار دادندیتخت زیدر پابود، او را 

ه یـ بـه بغـداد بازگشـت، از ناح۲۰۴ّه السـلام در سـال یمأمون بعد از شھادت امام رضا عل
امام رضا ان پس از یعیدانست که ش ن را مییدا کرده بود؛ ولی اینان خاطر پیحضرتش اطم

ن صورت خطر ھمچنان بر جـای یرفت و در ایّه السلام، فرزند او را به امامت خواھند پذیعل
. ده بود تا به نحوی کنترل شودیّه السلام فرا رسینك نوبت امام جواد علیا.خود خواھد ماند

از . ن ھدف، دختر خود را به عقد وی در آورد و او را داماد خـود کـردیمأمون برای انجام ا
توانست از طرفی امام را در کنترل خود داشـته  ن رھگذر بود که مأمون به راحتی مییھم

بـر .ردیر نظر بگیان و تماسھای آنان را با آن حضرت زیعیگر آمد و شد شیباشد و از طرف د
ه یبلافاصله امام جواد عل  -۲۰۴ در سال -اساس برخی نقلھا، مأمون پس از ورود به بغداد

؛ ۶۵ّه السلام، ص یة للامام الجواد علیاسیاة السیالح. [نه به بغداد فرا خواندیّالسلام را از مد
شتر نقل شده و بعد تـذکر یاند؛ ولی آنچه ب  ای به نقل آن پرداخته  تی است که عدهین روایا

ّه السـلام در سـال ین که امام جواد علیاست مبنی بر ا... م داد ھمان نقل طبری و یخواھ

ا شـعبان سـال ی) ۱۲۰( ھق ۲۱۸ماءمون در ھفده رجب سال  . ]  است به بغداد آمده۲۱۵
نه اش ابواسحاق یم و کیا ابراھیمرد و برادرش معتصم که نام وی محمد ) ۱۲۱( ھق ۲۱۸

فـه یت فردی ، ھرگز ھمتای بـرادرش مـاءمون خلیاو که از نظر شخص.دیبود به قدرت رس
ان یعیکـی امـام نھـم شـیزیحضـور فارای مشاھده یدانشمند عباسی نبود لذا ھرگز تاب و 

 .ع را شاھد باشدیر قابل انکار تشینکه بالندگی و نشاط غیجھان را نداشت تا چه رسد به ا
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، از   پـدرش  زیـارت ، برای۲۰۲ سال جواد در امام ۷۹ص۱ج  بیھق  در تاریخ   بیھقی  وشتهن به 
 دختر   سال  در ھمان مأمون  که  بر این مبنی منابع  برخی  گزارش .   رفت  طوس  به   بیھق  راه

   عقـد امـام ، را بـه فضل ، ام و دختر دیگرش السلام   رضا علیه  عقد امام ، را به  حبیب خود، ام
  .در آورد السلام  جواد علیه

 
 علیه السلاماع سیاسی دوران امام جواداوض

نجامیـد و ھـم ھفده سال به طول ا) ع(دوران امامت امام جواد  : ۲۲۴تاریخ امامت، ص از
 ۲۰۴مأمون پس از ورود بـه بغـداد در سـال . زمان با خلافت مأمون و معتصم عباسی بود

وی برای بیـت الحکمـه . ھجری، بیت الحکمه و رصدخانه شماسیه بغداد را بنیان گذاشت
کتاب خانه ای عظیم تأسیس کرد و ھیئتی از مترجمان دربار عباسی را بـه مراکـز علمـی 

 .رستاد تا کتاب ھای ریاضی، فلسفی و طبی را با خود به بغداد آورندتحت تصرف بیزانس ف
مأمون سپس مترجمان را واداشـت تـا کتـاب ھـای جمـع ) ۴۴۴الفھرست ابن ندیم، ص (

در ھمین حال، بیت الحکمه، وارث مراکز . آوری شده ایرانی یونانی و ھندی را ترجمه کنند
ت و گوی علمی با مذاھب و نحلـه ھـا و مأمون به گف. علمی جندی شاپور و اسکندریه شد

ادیان گوناگون علاقه مند بود و مجالس مناظره تشکیل می داد تا رؤسای این گروه ھا ھم 
مأمون به معتزلـه گـرایش  . در مرو، به بحث و استدلال بپردازند) ع(چون زمان امام رضا 

بغداد به ویژه احمـدبن ّداشت و عقیده آنان درباره خلق قرآن را نپذیرفته بود ولی محدثان 
حنبل و پیروانش به شدت با این دیدگاه معتزله مخالفـت مـی کردنـد و آن را بـدعت مـی 

عباسیان بر آنان سخت گرفتند و حتی احمد بن حنبل را به تازیانه بسـتند و بـه . دانستند
در بغداد کار به شـورش کشـید و ) ۵۲، ص ۴مروج الذھب مسعودی، ج ( .زندان انداختند

 ھجری قائـل بـه ۲۱۲مأمون ھم چنین در سال  .نامیدند» دوره محنه«یام را حنابله این ا
 ».اسـت) ص(آن حضرت برترین مردم پـس از رسـول اللـه «: شد و گفت) ع(تفضیل علی 

 ھجری به سرزمین بیـزانس لشـکر ۲۱۵مأمون به سال  . )۱۸۸، ص ۷تاریخ طبری، جزء (
 ھجـری ۲۱۸مـأمون سـرانجام در سـال . کشید و امپراتور روم شرقی تقاضای صـلح کـرد
وی کـه نسـبت بـه ایرانیـان و اعـراب و . درگذشت و برادرش معتصم جانشین وی گردیـد

شیعیان بی اعتماد شده بود به استخدام ترکان متعصب پرداخت و از آنان لشکریان مـنظم 
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 تأسیس مردم بغداد از دست بی نظمی ترکان به ستوه آمدند و معتصم ناگزیر به. ترتیب داد
تاریخ یعقوبی، ج ( . ھجری شد و پایتخت را به آن شھر منتقل کرد۲۲۰شھر سامرا در سال 

در این ایام نھضت کلامی معتزله بسیار نیرومند شد و چـالش ھـای فکـری  . )۴۷۳، ص ۲
دسـت آویـزی بـرای آنـان، ) ع(خطرناکی برای شیعه به وجود آورد و خردسالی امام جواد 

به ویژه این مسئله در محیط عربی تـأثیر . قیدتی شیعه فراھم آوردجھت حمله به مبانی ع
که مرجعیـت ) ع(امام محمدتقی . بزرگی برای ھجوم به اصل امامت شیعه فراھم می آورد

علمی جامعه خود را برعھده داشت در پاسخ آنان با بیانی مستدل به خنثی سـازی توطئـه 
 سؤالات بسیار شیعیانش را در این باره آنان می پرداخت و ھرگاه فرصت به دست می آورد،

، ص ۳اصـول کـافی، ج ( .پاسخ می داد در حالی که ھنوز بیش از ده سال بیشـتر نداشـت
بدین سان بر بنیه علمی و فکری یارانش می افزود و اندیشه و معرفت دینی آنـان را ) ۴۵۶

 .ّترقی می داد
 

 علیه السلام فرھنگی و سیاسی امام جوادحرکت
. ھمانند پدر بزرگوارشان در دو جبھه سیاست و فکر و فرھنگ قـرار داشـت) ع (امام جواد

ّزیدیه، واقفیه، غلات، مجسمه، امـام : موضع گیری ھا و شبھه افکنی ھای فرقه ھایی چون

امـام در  .درا بر آن داشت تا در حوزه فرھنگ تشیع در برابر آنان موضعی شفاف اتخاذ کنـ
ِاز آن زید مـی ) ع(ه که امامت را پس از امام زین العابدین موضع گیری در برابر فرقه زیدی

آن ھـا را در ) ۳و۲غاشـیه ( » عاملـة ناصـبةوجوه یومئذ خاشعه«: ر تفسیر آیهد... پندارند
 )۱۵۰، ص )ع(؛ مسـند الامـام جـواد  ۳۱۹رجـال کشـی، ص ( .ردیف ناصبی ھا خواندند

بـوده و بـدین بھانـه ) ع(سی کاظم حضرت در برابر فرقه واقفیه که قائل به غیبت امام مو
* وجوه یومئـذ خاشـعه «: وجوھات بسیاری را مصادره کرده بودند، آنان را نیز مصداق آیه

شیعیان نبایـد پشـت سـر : به شمار آورده و در بیانی فرمودند) ۲و۳غاشیه ( »عاملة ناصبة
برابـر حضـرت در  . )۱۵۰؛ مسند عطاردی، ص  ۳۹۱کشی، ص رجال ( .آنان نماز بخوانند

را تا مرز الوھیـت و ربوبیـت ) ع(غلات زمان خویش به رھبری ابوالخطاب که حضرت علی 
لعنت خدا بر ابوالخطاب و اصحاب او و کسانی که دربـاره لعـن او : بالا برده بودند، فرمودند

موضع گیری تند حضرت دربـاره ایـن  . )۴۴۴رجال کشی، ص ( .توقف کرده یا تردید کنند
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ابوالمھـدی و ابـن :  بود که حضرت در روایتی به اسحاق انباری می فرمایدفرقه تا بدان جا
حضرت در برابر  . )۲۹۸مسند الامام جواد، ص ( .ابی ارزقاء به ھر طریقی باید کشته شوند

ان اللـه «و » یداللـه فـوق ایـدیھم«ّفرقه مجسمه که برداشت ھای غلط آنان از آیاتی چون 
شیعیان نباید پشـت : را جسم می پنداشتند، فرمودندخداوند سبحان » علی العرش استوی

، ص ۳تھذیب، ج ( .سر کسی که خدا را جسم می پندارد نماز گزارده و به او زکات بپردازند
فرقه کلامی معتزله که پس از به قدرت رسیدن عباسیان به میدان آمد و در سـده  . )۲۸۳

 ھای فکری و کلامـی عصـر نخست خلافت عباسی به اوج خود رسید، یکی دیگر از جریان
چون پدر بزرگوارشان در این برھـه ) ع(موضع گیری حضرت امام جواد . بود) ع(امام جواد 

و در مقابل این جریان کلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت تـا آن جـا کـه منـاظرات 
ت، را با یحیی بن اکثم که از بزرگ ترین فقھای این دوره به شمار می رف) ع(حضرت جواد 

می توان رویارویی تفکر ناب تشیع با منادیان معتزله نام نھاد که ھمواره پیـروزی بـا امـام 
برای بسط و گسترش فرھنگ ناب تشیع، کارگزاران و ) ع(امام جواد  . بوده است) ع(جواد 

وکلایی در مناطق گوناگون و قلمرو بزرگ عباسیان تعیین و یا اعزام نمود، به گونـه ای کـه 
 چون اھواز، ھمدان، ری، سیستان، بغداد، واسط، سـبط، بصـره و نیـز منـاطق در مناطقی

ھم چنـین بـرای ) ع(امام جواد  . کوفه و قم دارای وکلایی کارآمد بود: شیعه نشینی چون
نفوذ نیروھای شیعی در ساختار حکـومتی بنـی عبـاس بـرای یـاری شـیعیان در منـاطق 

اجازه پـذیرفتن مناصـب دولتـی داد، تـا » احمد بن حمزه قمی«گوناگون به افرادی چون 
که چندی قاضی بغداد و سپس قاضی کوفه بود، از » نوح بن دراج«جایی که افرادی چون 

کسانی از بزرگان و ثقات شیعه چون محمدبن اسماعیل . یاران حضرت، به شمار می رفتند
بـا حضـرت که از وزرای خلفای عباسی به شمار می رفت به گونه ای ) نیشابوری(بن بزیع 

پیراھنی درخواست کرد که به ھنگام مرگ به ) ع(در ارتباط بودند که وی از حضرت جواد 
 .ِجای کفن بپوشد و حضرت خواست او را اجابت کرد و برای وی پیراھن خویش را فرستاد

ًدر چینش ھـای نیروھـای فکـری و سیاسـی، خـود حرکتـی کـاملا ) ع(حرکت امام جواد 

 وقتی به ابراھیم بن محمد نامه می نویسد به او امر می کند کـه محرمانه بود، تا جایی که
پـس از . زنده اسـت نامـه را نگشـاید) از اصحاب حضرت(» یحیی بن ابی عمران«تا وقتی 

چند سال که یحیی از دنیا می رود ابراھیم بن محمد نامه را می گشاید که حضرت در آن 
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عھده یحیی بن ابی عمـران بـوده از ایـن مسئولیت ھا و کارھایی که به : به او خطاب کرده
این مسـئله نشـان دھنـده آن اسـت کـه ) ۳۷، ص ۵۰بحارالانوار، ج ( .پس برعھده توست

حضرت در جو اختناق حکومت بنی عباس، عنایت داشت تا کسی از جانشینی نماینـدگان 
ھـم زمـان بـا دو ) ع(دوران ھفده ساله امامت حضـرت جـواد  . وی اطلاعی نداشته باشد

ق سـال .  ه۲۰۳از سال ( سال در دوره مأمون ۱۵لیفه بنی عباس مأمون و معتصم بود؛ خ
سـال (و دو سـال در دوره معتصـم ) ۲۱۸تا مرگ مأمون در سال ) ع(شھادت حضرت رضا 

 ساله نخست حضرت درسـت ھماننـد شـرایط ۱۵شرایط دوره ). ۲۲۰ تا ۲۱۸مرگ مأمون 
و عالم ترین خلیفه عباسی یعنـی مـأمون قـرار پدر بزرگوارش بود که در مقابل زیرک ترین 

را کـه بنـابر برخـی از ) ع(ق وارد بغداد شد امام جواد .  ه۲۰۴مأمون که در سال  . داشت
ّروایات سن مبارکشان در این دوران ده سال بیش نبود، از مدینـه بـه بغـداد فـرا خوانـد و 

نیـز ) ع(امام جواد در خصوص ) ع(سیاست پیشین خویش را در محدود ساختن امام رضا 
ترس از علویان و محبت اھل بیت در دل مسلمانان از یک سو و متھم بودن  . استمرار داد

در جھان اسلام از سوی دیگر، وی را بر آن داشت ) ع(وی در به شھادت رساندن امام رضا 
ّتا با به تزویج در آوردن دختر خویش ام فضل، ضمن تبرئه خویش و استمرار حرکـت عـوام 

ایـن . یبانه در دوست داشتن اھل بیت، پایه ھای حکومـت خـویش را مسـتحکم سـازدفر
مـورد اعتـراض بزرگـان بنـی ) ع(حرکت مأمون ھمانند سپردن ولایت عھدی به امام رضا 

ّدر ھمان سـن، آنـان را بـه ) ع(عباس قرار گرفت، اما مشاھده علم و درایت حضرت جواد 

شرایط خود را ھمان شـرایط پـدر خـویش ) ع(د امام جوا. قبول این ازدواج ترغیب ساخت
از این رو با پذیرش ازدواج، نقشه پلید مأمون در به قتل رسـاندن وی و شـیعیان را از . دید

که به خوبی از سیاست ھا و نقشه ھای مـأمون در ) ع(حضرت  . صفحه ذھن مأمون زدود
دواج، اقامت در بغـداد را بھره برداری از جایگاه دینی و اجتماعی خود با خبر بود پس از از

ّنامـه ھـای ام  . رد کرد و به مدینه بازگشت و تا سال شھادت خویش در آن جا مقـیم شـد

بـه وی، بیـان گـر اجبـاری بـودن ) ع(الفضل به پدر خویش مبنی بر عدم توجه امام جواد 
دارد، بر می ) ع(ّازدواج وی با ام الفضل، و نداشتن فرزندی از او، پرده از ھوش مندی امام 

ّچون مأمون بر آن بود تا با به دنیا آمدن فرزندی از ام الفضل وی را یکی از فرزندان رسول 

. در بین شیعیان بشمارد و محور حرکت ھای آینده خود و بنی عباس قرار دھـد) ص(خدا 



 صفحھ»                                            معصوم یازدھم امام جواد علیھ السلام«

 

١١

علـی رغـم . ق در مسیر حرکت به سوی جنـگ بـا روم درگذشـت.  ه۲۱۸مأمون در سال 
ی عباس به خلافت عباس، فرزند مأمون، عباس بنابر وصیت پـدر بـا تمایل سپاه و سران بن

را از مدینـه فـرا ) ع(معتصم، پس از ورود به بغداد، امام جواد  . عمویش معتصم بیعت کرد
ّبه جانشینی خود به ھمـراه ام ) ع( پس از معرفی امام ھادی ۲۱۸حضرت در سال . خواند

خصـیتی متفـاوت از مـأمون روبـرو شـد؛ در این سفر حضرت بـا ش. الفضل به بغداد رفت
معتصم که مایه ھـای حیلـه گـری و . شخصیتی با روحیه نظامی گری و فاقد بینش علمی

عوام فریبی ھای مأمون را در خود نداشت، موضع گیری متضاد با اھل بیت خود را در بین 
در دو سال آخر عمر خویش تحـت نظـارت شـدید دسـتگاه ) ع(امام  . مردم آشکار ساخت

از این رو شـرایط امـام جـواد بـه گونـه ای شـد کـه . امنیتی و نظامی معتصم قرار گرفت
حضرت از طریق معجزات و کرامات در جلسات علمی، امامت خود را به دیگران بـه اثبـات 

در طول زندگی پربار، اما کوتاه خویش برآن بود تا ارتباط با مردم ) ع(امام جواد . می رساند
شرایط حفظ کند و با بذل و بخشش بـه فقـرا و مسـاکین، کرامـت را حتی در سخت ترین 

وی این سیره خویش را به امر پدر بزرگوارش آغاز و بـه انجـام . اھل بیت را به اثبات رساند
بـه مـن « :می نویسـد) ع(در یکی از نامه ھای خود به حضرت جواد ) ع(امام رضا . رساند

ی بخـل تـو را از در کوچـک  شـوی از روخبر رسیده که ملازمان تو، ھنگامی که سوار می
 خودم برتو،سوگند میـدھم کـه ازدرب به حقتورا. رسدتو خیری به کسی نبیرون میبرندتااز

 »بزرگ بیرون آیی وبه ھمراه خودزروسیم داشته باش تا به نیازمندان ومحتاجان عطاکنی
 

  شیعیانگرداب اعتقادیخردسالی امام جوادعلیه السلام و
امامت (به بیان پاسخ این مسائل ) ع(قبل از امامت امام جواد ) ع(مام رضا به رغم این که ا

گاھی بخشی، امکان رسیدن به مناصب بـزرگ ) در خردسالی پرداختند و با روشن گری و آ
ّالھی در سن خردسالی را برای اذھان به خوبی روشن ساختند، ھنوز مشکل کوچکی سـن  ّ

افراد عادی از شیعیان حل نشده بود، بلکه برای نه تنھا برای بسیاری از ) ع(حضرت جواد 
به ھمین دلیـل پـس از . برخی از بزرگان و علمای شیعه نیز جای بحث و گفت وگو داشت

 بـه ویـژه شـیعیان امـام -ان و آغاز امامت فرزند خردسالش، شـیعی) ع(شھادت امام رضا 
ه شدند و کوچکی  با گرداب اعتقادی خطرناک و در نوع خود بی سابقه ای مواج-)ع(علی
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زمـانی کـه «: طبری می نویسـد .ّسن آن حضرت به صورت یک مشکل بزرگ پدیدار گردید
به شش سال و چند ماه رسید، مأمون پدرش را به شھادت رسـاند و ) حضرت جواد(ّسن او 

ّشیعیان در حیرت و سرگردانی فرو رفتند و در میان مردم اختلاف نظر پدیـد آمـد و سـن 

ابن جریر طبری، دلائل ( ».ردند و شیعیان در سایر شھرھا متحییر شدندابوجعفر را کم شم
به ھمین دلیل شیعیان اجتماعاتی تشکیل داده و دیـدارھایی بـا امـام  . )۲۰۴الامامة، ص 

علـم «ترتیب دادند و به منظور آزمایش و حصول اطمینـان از ایـن کـه او دارای ) ع(جواد 
 و ھنگامی که پاسخ ھای قاطع و روشن و قـانع است، پرسش ھایی را مطرح کردند» امامت

چـون «: ّمورخان در این باره می نویسـند .کننده دریافت کردند، آرامش و اطمینان یافتند
ّق به شھادت رسید، سن ابوجعفر نزدیک به ھفت سال بـود، .  ه۲۰۲در سال ) ع(امام رضا 

، »ریـان بـن صـلت«. ید آمداز این رو در بغداد و سایر شھرھا در بین مردم اختلاف نظر پد
یــونس بــن «و » ّعبــدالرحمن بــن حجــاج«، »محمــدبن حکــیم«، »صــفوان بــن یحیــی«

، در »ّعبدالرحمن بن حجاج«، با گروھی از بزرگان و معتمدان شیعه، در خانه »عبدالرحمن
گرد آمدند و در سوگ امـام بـه گریـه و انـدوه » برکه زلزل«یکی از محله ھای بغداد به نام 

امر امامت را چه ) باید دید(دست از گریه و زاری بردارید، : یونس به آنان گفت... پرداختند
بزرگ شود، مسائل خود را از چه کسی ) ابوجعفر(کسی عھده دار می گردد و تا این کودک 

برخاست و گلـوی او را گرفـت و فشـرد و در » ریان بن صلت«در این ھنگام  باید بپرسیم؟
تو، نزد ما تظاھر بـه ایمـان مـی کنـی و : می زد، با خشم گفتحالی که به سر و صورت او 

اگر امامت او از جانب خدا باشد، حتـی اگـر طفـل ! شک و شرک خود را پنھان می داری؟
یک روزه باشد، مثل پیرمرد صد ساله خواھد بود و اگر از جانب خدا نباشد، حتی اگـر صـد 

 .ّسته است در این باره تأمـل شـودساله باشد، چون دیگران یک فرد عادی خواھد بود، شای
در آن موقع، موسم حج نزدیک شـده . آن گاه حاضران به توبیخ و نکوھش یونس پرداختند

ھشتاد نفر از فقھا و علمای بغداد و شھرھای دیگر رھسپار حج شدند و به قصد دیـدار . بود
کـه خـالی ) ع(ابوجعفر عازم مدینه گردیدند و چون بدان جا رسیدند، به خانه امام صادق 

، عمـوی »عبداللـه بـن موسـی«در این ھنگام، . بود، رفتند و روی زیرانداز بزرگی نشستند
برخـی : شیخ عزیزالله عطاردی می گوید .حضرت جواد وارد شد و در صدر مجلس نشست

امـام و ) عبدالله بن موسی(پنداشتند برادر ایشان ) ع(از شیعیان، بعد از شھادت امام رضا 
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ت، پس به سوی او شتافتند و برای حصول اطمینان، از وی مسائلی پرسیدند رھبر الھی اس
شیعیان متحیر و غمگین شدند و فقھا  .و چون او در پاسخ درماند، از دورش پراکنده شدند

اگر ابوجعفر می توانست جواب مسائل مـا را : مضطرب گشتند و قصد رفتن کردند و گفتند
در این ھنگام، دری از صدر  !اب ھای نادرست نمی دادبدھد، عبدالله نزد ما نمی آمد و جو

این ابوجعفر اسـت کـه : وارد مجلس گردید و گفت» موفق«مجلس باز شد و غلامی به نام 
امام وارد شد و نشسـت و . ھمه به پا خاستند و از وی استقبال کرده، سلام دادند. می آید

 میان گذاشتند و وقتی که پاسخ آن گاه سؤالات خود را با امام در. مردم ھمه ساکت شدند
: ھای قانع کننده و کاملی شنیدند، شاد شدند و او را دعا کردند و ستودند و عـرض کردنـد

فـردای ! لا اله الا الله، ای عمو: حضرت فرمود. عموی شما، عبدالله چنین و چنان فتوا داد
بـا آن کـه در : گویـدقیامت برایت بسیار گران خواھد بود که نزد خدا بایستی و خدا به تو ب

بحـارالانوار، ( !میان امت، داناتر از تو وجود داشت، چرا ندانسته به بندگان من فتوا دادی؟
که آن سال ھمـراه » اسحاق بن اسماعیل« )۲۰۶؛ دلائل الامامة، ص  ۹۸ – ۱۰۰ص ۵۰ج 

در . من نیز در نامه ده مسئله نوشته بودم تا از آن حضرت بپرسـم: این گروه بود، می گوید
اگر به پرسش ھای مـن پاسـخ داد، از او تقاضـا : با خود گفتم. آن موقع ھمسرم حامله بود

. می کنم که دعا کند خداوند بچه ای را که ھمسرم به آن آبستن اسـت، پسـر قـرار دھـد
ت گرفته به پا خاسـتم وقتی که مردم سؤالات خود را مطرح کردند، من نیز نامه را در دس

بـه  .بگـذار» احمـد«اسـم او را ! ای اسحاق :فرمود  امام تامرا دید،.تا مسائل رامطرح کنم
ـن قضــیه، ھمســرم پســر ـام اورادنبــال ایـ ـا آوردونـ ـه دنیـ ـات ( .گذاشــتم»احمــد«ی بـ اثبـ

 )۲۱۵الوصیة،ص
 

  السلام  اثبات امامت امام جواد علیه
 نیـان آن حضرت به علـت ایعید، شیّه السلام به شھادت رسی که امام رضا عل۲۰۳در سال 

ش از ھشـت سـال نداشـت، در نگرانـی و یبـ) ّه السـلامیامام جواد عل(که تنھا فرزند وی 
رت یـان به حیعیان، شین جریدر ا: ّبه نوشته برخی از مورخان. قی فرو رفتندیاضطراب عم

. ر شـدندیـز متحیـگـر شـھرھا نیان دیعید آمد؛ چنانکه شـیان آنان اختلاف پدیافتاده و م
مـان را اطاعـت از ین رکن ایان، که مھمتریعین مشکل برای شیا ]۲۰۴دلائل الامامه، ص [
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کردند، از  نی خود به وی رجوع می یامام معصوم دانسته و در مسائل و مشکلات فقھی و د
ان یعیالبتـه بـرای شـ. نحل بماندی توانست ھمچنان لا  ار برخوردار بود و نمییت بسیّاھم

نی یّه السـلام را بـه جانشـیـود امام جـواد علّه السلام فرزند خیّمسلم بود که امام رضا عل
داشـت تـا بـرای  د، ولی مشکل ناشی از خردسـالی آن حضـرت، آنـان را بـر آن مـی یبرگز
ن یـش ایدایـّعلـت پ.ن بـاره بپردازنـدیشتری در اینان خاطر، به کاوش و جستجوی بیاطم

.  دانسـتند یط امامـت مـیکی از شـراین بود که آنھا بلوغ را یاختلاف، به نظر نوبختی، ھم
به ھمین منظور امام بـا آوردن دلایلـی ، ] ۹۵؛ المقالات و الفرق، ص ۸۸عة، ص یفرق الش[

ّه السلام یسی علیّنبوت حضرت ع :برخی از این دلایل. شرط بلوغ برای امامت را رد کردند

مان از داود ینی سـلیاشاره بـه جانشـ . ]۲۰۳ن، ص یروضة الواعظ[ رخوارگییدر دوران ش
بـرد، حضـرت  ش نبود و گوسفندان را به چرا می یسّلام ،ھنگامی که ھنوز کودکی به الیعل

ن عمل او را انکـار یل، ایّن خود کرد، در حالی که عباد و علمای بنی اسرائیداود او را جانش
فـرق [  در کـودکی ّه السلامیا علیی بن زکریحینبوت  . ]۳۸۳، ص ۱الکافی، ج . [کردند می
ك سـو امامـت را از یان امامی از یعیش ]۹۵ -۹۴الات و الفرق، صص ؛ المق ۹۰عة، ص یالش

ده یـتوانست در عق ّل کمی سن امام ھرگز نمی ین دلیستند و به ھمینگر جنبه الھی آن می
  ن وجھه الھی بود که مییت داشت بروز ایگر آنچه اھمیآنھا خللی وارد آورد، اما از سوی د

ه سؤالات یدر واقع امامان، پاسخگوی کل. سّلام باشدھم الیست در علم و دانش امامان علیبا
ت کـرده و آنـان را در یـن اصل را رعاین رو آنان درباره تمامی امامان ایاز ا. ان بودندیعیش

 کردند آنان بـه خـوبی از   دادند و تنھا موقعی که احساس می مقابل انواع پرسشھا قرار می
ان یعیاز طرف شـ) با وجود نص به امامتشان(ند ی آ ن سؤالات بر مییی به ایعھده پاسخ گو

ن یـّه السـلام ایـّبا توجه به سن کم امام جواد عل. شدند به عنوان امام معصوم شناخته می 
ن اسـاس، یـبـر ا. کرد دا مییشتری پیان درباره آن حضرت ضرورت بیعیش از طرف شیآزما

آورده و پـس از آن، در مواقع و فرصتھای مختلف، آزمایشاتی را درباره آن حضرت به عمـل 
ات یـح.[رفتنـدینان خاطر، امامت او را پذی با اطم- جز اندکی-ب به اتفاق آنانیت قریاکثر

 ]۴۷۵:ان ،صیاسی ائمه، جعفریفکری و س
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 ی منحرف با فرقه ھاامام جواد علیه السلامبرخورد 
ان خود یعیی که دردوران آنحضرت وجود داشتند، شیھا ّه السلام دربرابرفرقهیامام جوادعل

 .فرمود ی مییاند راھنما  گرفته درمقابل آنان به خودچه مواضعیھا ن فرقهین نظرکه ایراازا
ّث که مجسمی مذھب بوده و خدا یاھل حد : اھل حدیث برخورد امام جواد علیه السلام با

فرمود کـه اجـازه ندارنـد پشـت ھـر  ان مییعیامام دربارۀ آنان به ش. پنداشتند را جسم می
؛ ١٠١د، ص یـالتوح[ .داند نماز گزارده و بـه او زکـات بپردازنـد خدا را جسم میکسی که 

 ]٢٨٣، ص ٣ب، ج یالتھذ
ھای موجود انشعابی از   گر از فرقهیکی دیاقفه، و : واقفیه برخورد امام جواد علیه السلام با

 ان مطـرحیعیّه السلام بود که به صورت مشکلی در مقابل شـیعه در زمان امام جواد علیش
ّه السلام بر آن حضرت توقف یآنان کسانی بودند که پس از شھادت امام کاظم عل. شده بود ّ

وقتی از امام دربارۀ . رفتندیّه السلام را نپذیکرده و امامت فرزندش علی بن موسی الرضا عل
ان خـود را از یعیخواندن نماز پشت سر واقفی مذھبان سؤال شد، آن حضرت در جواب، ش

فرقـه » واقفیـه«فرقه واقفه یا  . ]٣٧٩، ص ١ه، ج یحضره الفقین لا م. [دندن کار نھی کریا
ند او ین امام دانند و گویرا آخر) علیه السلام(است که امام موسی بن جعفر » عهیش«ای از 

ندگان خـود حضـرت ین مذھب نمایانگذار ایبن . زنده است و ھم او مھدی منتظر می باشد
اد قنـدی یل علی بن ابی حمزه بطائنی و زیگر از قبیی ددر کوفه و مصر و خراسان و جاھا

ّسی رواسی و احمد بن ابی بشر سراج بودنـد کـه در دورانـی کـه امـام در یو عثمان بن ع

افـت یزندان ھارون بود اموال فراوانی از خمس به نزد آنھا گرد آمده بود و چون امام وفات 
سـتی یاعتـراف کننـد با) علیه السلام(اگر به امامت علی بن موسی الرضا : نزد خود گفتند

ن داشـت کـه یـا آنھا را بـر ایم کنند، طمع به مال دنین اموال را به آن حضرت تسلیھمه ا
ن خود بکشند و خود و گروھی را به الحاد و زندقه سوق یمنکر امامت وی شده، دست از د

وفـات ) معلیه السـلا(موقعی که امام موسی بن جعفر: دیونس بن عبدالرحمن گوی . دھند
نـار ینار و نزد علی بن ابی حمزه سی ھـزار دیاد بن مروان قندی ھفتاد ھزار دیافت نزد زی

فـه یمـن در آن روزگـار حسـب وظ . ندگی آن حضرت را داشـتندیبود که ھر دو سمت نما
. قت امر بر من روشن بودیدعوت می نمودم که حق) علیه السلام(مردم را به حضرت رضا 

م و یاز سـازین کار دست بردار که اگر مالی بخواھی ترا بی نیدادند تو از اام یآن دو به من پ
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م یده ایانمان شنیشوایما از پ: من گفتم . م دادینار به تو خواھیگفتند ھم اکنون ده ھزار د
ش را به مردم برساند و مـردم را یفه دارد علم خویکه چون بدعت ظھور کند دانشمند وظ

مان از او سلب گـردد، و مـن بـه امامـت علـی بـن یو گرنه نور ااز فتنه و ابھام نجات دھد 
آنھـا چـون . ن جھت موظفم آن حضـرت را بـه مـردم معرفـی کـنمیموسی علم دارم از ا
: دیـّاحمد بن حماد گو . م آنھا نخواھم شد سخت با من دشمن شدندیدانستند که من تسل

سی در مصر بود که اموال ی، عثمان بن ع)علیه السلام(نده ھای حضرت کاظم یکی از نمای
وی . دیـاموال او را طلب) علیه السلام(حضرت رضا . فراوانی از امام به نزدش گرد آمده بود

پـدرم درگذشـت و : حضرت در پاسخ نوشـت . به حضرت نامه نوشت که پدرت نمرده است
. م شـده اسـتیان ورثه تقسـیاری از مردم بغداد شاھد مرگ او بوده و اموالش میجمع بس

اگر پدرت زنده باشد تو حق مطالبه امـوال او را نـداری و اگـر : در پاسخ حضرت نوشتوی 
زانی یده و کنینك اموال به مصرف رسیم و ایمرده باشد او به ما نگفته اموالش را به تو بسپار

ده غلطی که ین عقیفرقه واقفه علاوه بر ا . ج کرده امین ممر بوده ھمه را آزاد و تزویکه از ا
ّل تناسـخ و وحـدت وجـود و غلـو یـز از قبیـگـری نید خرافی دیمامت داشتند عقادر امر ا

 )»معارف و معاریف«سید مصطفی حسینی دشتی، فرھنگ  منبع (.داشتند
ه و طعـن آنھـا بـر امامـان یه با امامیدیدشمنی ز : زیدیه برخورد امام جواد علیه السلام با

تی از امام جواد یآنھا شد؛ چنانکه در رواری تند ائمه در برابر یگ ّھم السلام سبب موضعیعل
] ٣و٢هیغاشـ[ومئذ خاشـعة عاملـة ناصـبة؛ یوجوه : ۀیه مصداق آیدیه و زیّه السلام واقفیعل

؛ مسند الامام جـواد  ٣٩١جال کشی، ص ر.[ھا قرار گرفتند ف ناصبییخوانده شده و در رد
باشـد کـه معتقـد بـه  ھای اصلی شیعه مـی یکی از فرقه» زیدیه« . ]١۵٠ّه السلام، ص یعل

: نویسـد شیخ مفید در معرفی زیدیه مـی. علی بن حسین علیه السلام است امامت زید بن
زیدیه به امامت امام علی و امام حسن و امام حسین و زید بن علی علـیھم السـلام قائـل «

 اھـل علـم و  ھستند و نیز به امامت ھر فاطمی که به خود دعوت کند و در ظـاھر عـادل،
علـی در سـال  زیـد بـن . »اشد و با او بر شمشیر کشیدن برای جھاد بیعت شودشجاعت ب

با وجود منع برادش امام باقر علیه السلام،  ق در زمان حکومت ھشام بن عبدالملك، . ه۱۲۲
قیام و خروج  عقاید خاص او از جمله،  .بر ضد حکومت ظالم قیام نموده و به شھادت رسید

کان امامت بـدون برخـورداری از علـم غیـب و عصـمت و علیه ظالمان در ھر شرایطی ام
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سبب شد که علی رغم این که خود زید مـدعی امامـت  نگرش مثبت او نسبت به شیخین، 
زید را امام دانسته و بعد از شھادت او در کوفه و عراق و سپس در ایـران و  نبود، پیروان او 

 : مھمترین قیام ھای زیدیـه . یمن مذھب زیدیه را تشکیل داده و دست به قیام ھایی زدند
در ) نفس زکیه(عبدالله  قیام محمد بن . ق. ه۱۲۶قیام یحیی بن زید در خراسان در سال 

بـن عبداللـه در بصـره در سـال  قیام ابراھیم . ق با ادعای مھدویت. ه۱۴۵مدینه در سال 
د بن قیام محم . ق. ه۱۶۹در مدینه در سال ) شھید فخ(علی  بن قیام حسین . ق. ه۱۴۵

 ، سـلیمانیه ، جارودیه : ھای زیدیه فرقه . ق. ه۱۹۹در کوفه در سال ) ابن طباطبا(ابراھیم 
ق بـه تـاریخ . ه۳۷۵در سـال  درشـمال آفریقـا کـه مغرب : ھای زیدیان حکومت ، صالحیه
ًبا ظھور صفویه کاملا از بین رفتـه و ھمـه زیـدیان بـه مـذھب امـامی  ، ایران که پیوستند

اکنون نیز در یمن و منطقه نجـوان و جنـوب کشـور عربسـتان مـذھب که  ، یمن گرویدند
 بیشـتر ،  با گسترش وھابیـت درجھـان در یمـن نیـز زیـدیان. زیدیه پیروانی زیادی دارد

ھب مـذ بیشـتر بـه اھـل سـنت و نیز عقاید دراصول و اند و  گری پیدا کرده گرایش سلفی
که شبیه به شیعه امامیـه ( ھادوی  آورند ولی گروھی نیز ھستند که گرایششافعی روی می

  .دارند) است
عه یز به سبب آن که در بدنام کـردن شـیغلات ن : الیانغ برخورد امام جواد علیه السلام با

ّار جـدی بـود؛ یان بسیعینھا برای شیخطر ا. ی داشتند، مورد تنفر امامان بودندیسھم بسزا

ان را کـه یعیله شـین وسـی جعل کرده و بـداتی رایّھم السلام روایرا آنھا به نام امامان علیز
ّه السـلام دربـارۀ ابـو یامام جواد عل. کشاندند ّھم السلام بودند به انحراف مییرو ائمه علیپ

لعنت خدا بر ابو الخطاب و اصـحاب او و کسـانی : الخطاب که از سران غلات بود، فرمودند
آنگاه امام به ابو  ] ۴۴۴کشی، ص رجال ال. [د کنندیا تردیکه دربارۀ لعن بر او توقف کرده و 

ری آنھا یگ الغمر، جعفر بن واقد و ھاشم بن ابی ھاشم اشاره کرد و پس از تذکر در بارۀ بھره
ف ابو الخطاب دانسـتند؛ یکشی از مردم، آنان را در رد ّھم السلام به منظور بھرهیاز ائمه عل

 نامھای ابو المھری و ابن ابی دو تن از غلات به: تی به اسحاق انباری فرمودندیحتی در روا
قـی یبـه ھـر طر -کردنـد ّھم السلام قلمداد مـییان امامان علیکه خود را سخنگو-الزرقاء

اسحاق در صدد اجرای دستور امام بود، ولی آن دو از دستور امام . د کشته شوندیھست با
ار یم امـام، نقـش بسـین تصـمیـل ایدل. د اسحاق مخفی کردندیمطلع شده و خود را از د
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امیـر  . ]۴۴۴رجال الکشـی، ص .[ان ذکر شده استیعیحساس آنان در منحرف ساختن ش
) ع(خداوندا من از غلات برائت می جویم ھمان گونه که عیسی : می فرماید) ع(المؤمنین 

. خداوندا آنان را تا ابد خوار گردان و احدی از آنان را پیروز نگردان. از نصاری برائت جست
بترسید بر جوانان خود از غلات کـه :  غلات و نوع تفکر آنھا می فرمایدامام صادق راجع به

عظمت خـدا . به تحقیق که غلات شرورترین خلق خدا می باشند. آنان را به فساد نکشانند
نیز مـی  ]۷۲، ص ۱الخصال، ج .[را کوچک می انگارند، و برای  بندگان خدا ربوبیت قائلند

 ایمان خارج می نماید، این است که انسان نزد فـردی کمترین چیز که انسان را از: فرماید
پـدرم از : سپس می فرماید. غالی بنشیند و به سخن او گوش فرا دھد و او را تصدیق نماید

دو گروه از امـت مـن بھـره ای از اسـلام : نقل نموده است که) ص(از رسول الله …جدم 
) ع(در روایتی از امـام رضـا  ]۲۰۳، ص ۲، ج )ع( أخبار الرضا عیون.[ ندارند ،غلات و قدریه

ّغـلات کافرنـد و مفوضـه : که راجع به غلات و مفوضه از وی سؤال شده است می فرمایند

مشرک، ھر کس با آنان ھمنشینی کند یا با آنان بخورد و بیاشامد و یا به آنھا زن بدھد یا از 
دا و رسول و اھل بیت و یا با کلمه ای از  آنان پشتیبانی نماید از ولایت خ…آنان زن بگیرد

 .او خارج شده است
 

 اصحاب امام جوادعلیه السلام
ّه السلام از اصحاب پـدر بزرگـوار و فرزنـدان آن حضـرت یاری از اصحاب امام جواد علیبس

ث یـی مشـتمل بـر احادیفات گرانبھـایای از آنھا سالھا عمر کرده و حتی تأل  بودند که عده
 .اند  دگار گذاشتهایّھم السلام از خود به یامامان عل

 ):علیه السلام(برخی از اصحاب امام جواد 
ج و ید و بـه تـرویـن بزرگمرد علوی حسنی، در ری سکنا گزیا: حضرت عبدالعظیم حسنی 

ان یعیتھای او بود که شـیدر اثر فعال. ّھم السلام ھمت گماشتیت علیث اھل بیاشاعه احاد
بعضی گفته اند که از  .  به گسترش نھادار روین دیع در ایش گذاشتند و تشیری رو به افزا

تاریخ وفات او اطلاعی در دست نیست ولی قدر مسلم آن است که در زمـان امـام ھـادی 
ولی بعضی دیگر در تاریخ وفات آن جناب نتیجه تحقیـق را . ّعلیه السلام وفات کرده است 

براین نقـل ، بنا.  ھجری رحلت کرده است ۲۵۲ شوال سال ۱۵چنین دانسته اند که او در 
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ّآن جناب ده ساله بوده اند که امام موسی بن جعفر علیه السلام از دنیا رفتـه انـد ، یعنـی 

تمامی زمان امام ھشتم و نھم و امام دھم را درك کرده و دو سال قبل از شھادت حضـرت 
بعضی نیز نقل کـرده انـد کـه آن حضـرت بـه مـرگ . ّھادی علیه السلام رحلت کرده اند 

ًیا نرفت بلکه دشمنان او را به طور زنده ، در ھمین محلـی کـه فعـلا قبـر آن طبیعی ازدن

  در زیر خاك مدفون ساختند»درشھرری«بزرگوار قرار دارد
او . ّه السـلام اسـتیگر از اصحاب امام جواد علیکی دی : )داود بن قاسم( ابوھاشم جعفری

اران آن یـن یتـر   برجسـتهکـی ازیّه السـلام نقـل کـرده و یادی از امام جواد علیث زیاحاد
ابو ھاشم از خاندان جعفر بن ابی طالب بود و در کتـب رجـال از وی بـه . باشد حضرت می

 .اد شده استیکی ین
ت نقـل کـرده و از یـّھما السلام ھـر دو روایاو از امام رضا و امام جواد عل :علی بن مھزیار 

 ای داشته  ژهیت ویاشت وی عناّه السلام بوده و آن حضرت در بزرگدیکان امام جواد علینزد
 .اد اسـتیـّه السـلام نسـبتا زیـات او از امام جـواد علیروا ]١٧٧رجال النجاشی، ص . [اند 

شرح حال او در تمام منابع و مآخذ رجالی از  . ]٣١۶ّه السلام، ص یمسند الامام الجواد عل[
ًی تقریبا بـه قبیل رجال برقی و کشی و رجال و فھرست شیخ و رجال نجاشی و مدارک بعد

رجال برقی او را از اصحاب حضـرت . تفصیل که گویای ھمه چیز درباره اوست، آمده است
 امام رضا علیه السلام بشمار آورده و از اصحاب امام محمدتقی و امام علی النقـی علیھمـا

شیخ طوسی در رجال او را از اصحاب حضرت رضا علیه السلام می داند و می  . السلام ھم
نشمندی موثق و دارای اعتقادی درست بود و از اصحاب امام جواد و امام ھـادی دا: گوید

اکنون مزار شریف آن راوی بزرگـوار در شـھر اھـواز  . علیھم السلام نیز محسوب می دارد
دارای بارگاه و بقعه ای مجلل است و ھمه روزه خیل مشتاقان را پذیراست و مردم با عشق 

 . را زیارت می کننداھل بیت مرقد آن راوی اھل بیت
ھمـا یان امام رضا و امام جـواد علیعیوی از خواص ش: احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی 

ات یـ بـدرود ح٢٢١او در سـال . انـد  ش کـردهیّالسلام بود که ھمه علمای رجال از او ستا
د باشـ ّه السلام مییات او از امام رضا علیم از وی و کتابش که مشتمل بر روایابن ند. گفت

الفھرسـت، ابـن . [را از آثار وی دانسـته اسـت» المسائل«و » الجامع«اد کرده و دو کتاب ی
 ]٢٧۶م، ص یند
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ھماالسـلام یك حضرت امام رضا و امام جـواد علیار نزدیاران بسیھل قم و از  : زکریا بن آدم
دم کـه یشان شنیدم از ایه السلام به خدمت آن حضرت رسیدر آخر عمر امام جواد عل.بود

ا بـن آدم از طـرف مـن یـی و محمد بن سـنان و زکریحیخداوند به صفوان بن : ی فرمودم
 و ص ۵۰۲رجـال کشـی ص [ .اران با وفـای مـن ھسـتندید آنان یت فرمایر عنایجزای خ

روزی یکی از غلامان امام جواد علیه السلام : احمد بن محمد بن عیسی می گوید . ]۵۹۵
حضرت به من داد که به دستور آن امام می بایسـت بر من وارد شد و نامه ای از سوی آن 

به مدینه رفته و در محضر حضرت وارد شدم نزد خود گفتم خوب . به خدمتش می رسیدم
پـس از آن بـه خـود .  برایش دعا کنـد است نام زکریا را ببرم تا حضرت از او دلجویی کرده،

آن چه می کند داناتر من چه کسی ھستم که چنین جسارتی نمایم او خود به . آمده گفتم
ای ابـوعلی، دربـاره «: آن گاه دیدم امام جواد علیه السلام رو به مـن کـرد و فرمـود .است

شکی به دل خود راه مده و به تندی برخـورد نکـن، او ) زکریای قمی(فردی مثل ابویحیی 
در پیشگاه پدرم و سپس نزد من خدمت ھای بسیاری کرده و مقام و منزلتی والا نزد پدرم 
و من داشته است ولی من به اموالی که نزد اوسـت احتیـاج دارم و او آن ھـا را نفرسـتاده 

فدایت شوم، زکریـا امـوال را بـرای شـما خواھـد : به امام علیه السلام عرض کردم .»است
گاه کـن کـه آن چـه مـانع از : فرستاد و به من گفت اگر به آن حضرت رسیدی، ایشان را آ

سـپس امـام علیـه السـلام . اسـت» میمون و مسـافر« بین فرستادن اموال است اختلاف
مـن . نامه من را به زکریا برسان و به او سفارش کن تا آن اموال را برای من بفرستد: فرمود

، ص ۲رجـال الکشـی، ج .[نامه حضرت را به زکریا بن آدم رساندم و او نیز مـال را فرسـتاد
 . ]۹، حـدیث ۲۳۷ئر الدرجات، ص، بصا ۸۷، الاختصاص،ص ۶۷،ص۵۰، بحارالانوار،ج ۸۵۹

او در جنب بارگاه حضرت معصومه علیھا السلام در قبرستانی که قبرسـتان بـزرگ بـابلان 
زکریـا  و میرزای قمی : قبرستان شیخان«بعدھا به  مانده  و قسمت باقیهاز بین رفتبوده و 
نیز » شیوخمقبره ال«از این قبرستان در برخی منابع به . معروف شد مدفون است» بن آدم

در این قبرستان قدیمی، علاوه بر مرقد مبارک زکریا بن آدم، مقبره مقدس  . یاد شده است
 و نیز مرقد آدم بن اسـحاق -زکریا بن ادریس پسرعموی زکریا و از یاران باوفای ائمه اطھار 

  برادرزاده زکریا قرار گرفته است و بعدھا بسیاری از عالمان و شـھیدان در جـوار-بن آدم 
 .آنان دفن شدند
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تی مـورد یعه ، شخصین نامدار شیشابور از فقھاء و متکلمیآنجناب اھل ن :فضل بن شاذان 
 ۱۸۰ده که بعضی آثار وی راتعـداد یفات عدیاعتماد و برخوردار از جلالت قدر و دارای تاءل

ن امام رضـا و یحضرات معصوم(جلد کتاب نوشته اند وی مفتخر به درك محضر چھار امام 
ابومحمد فضل بن شـاذان  . بوده است) ھم السلام ید و علی نقی و حسن العسکری علجوا

پدرش از اصحاب امام موسی کاظم . در قرن سوم در نیشابور می زیست) رحمة الله علیه(
 امام معصوم؛ امام رضا، امام جواد، امام ھادی، امـام ۴بود و خود از اصحاب ) علیه السلام(

علیـه (و مفتخر به عنایت ھای ویژه امام حسـن عسـگری ) معلیھم السلا(حسن عسگری 
علیـه (حدیثی گرانبھا از فضل بن شاذان که بدون واسطه از امام جواد  . می باشد) السلام
از ابوجعفر، محمد : ابن شاذان نقل می کند که. استماع نموده و روایت کرده است) السلام

 پس ازمـن فرزنـدم علـی امـام ھـادی امام :بن علی، حضرت امام جواد، شنیدم که فرمود
می باشد که فرمان او فرمان من؛ گفتار او گفتار من و اطاعت از او اطاعـت ) علیه السلام(

اسـت کـه فرمـانش ) علیه السلام(از من است و اما بعد از او فرزندش امام حسن عسگری 
بـن  فضـل یمقبـره  . فرمان پدرش؛ گفتارش گفتار پدرش و اطاعتش اطاعت پدر اوسـت

 جنـوب شـرق یلـومتری ک۵ قرن سـوم در یعیه و محدث مشھور شی، فقیشابوریشاذان ن
ن ی که در جوار آرامگاه ایامروزه گورستان.  فضل قرار داردیدر روستابعداز خیام شابور، ین

 . نامندیم» بھشت فضل« واقع شده است را یشابوریدانشور بزرگ ن
 

 لت و شبکه ارتباطی وکاامام جواد علیه السلام
نـدگان، یق نصـب وکـلا و نمایـتھای موجـود، از طریبا تمام محدوده السلام یامام جواد عل

فـه عباسـی، امـام، یدر سراسر قلمرو حکومـت خل. کرد ان حفظ مییعیارتباط خود را با ش
عه یروھـای شـیه نیـت گسترده آنـان از تجزیکرد و با فعال را اعزام می) ییوکلا(کارگزارانی 

سـتان، یاھـواز، ھمـدان، س: نداری از استانھا مانیارگزاران امام در بسک. شد ری می یجلوگ
 .عنی کوفه و قم پخـش شـده بودنـدیه عی، ری، بصره، واسط، بغداد و مراکز سنتی شبُست 

داد که بـه دورن دسـتگاه حکومـت نفـوذ کـرده مناصـب  امام به ھواداران خود اجازه می
ع و احمد بن حمزه قمـی یل بن بزیاسماعن رو محمد بن یرند، از ایحساس را در دست بگ

ز چندی قاضی بغداد، و پس از یّنوح بن دراج ن. ی در دستگاه حکومت داشتندیمقامات والا
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ّه السلام بود که کشی از او یکی از وکلای امام جواد علیران الخادم یخ .آن قاضی کوفه بود

ی دیگر از وکلای آن کیم بن محمد ھمدانی یابراھ] ۵٠٨رجال کشی، ص . [اد کرده استی
 به ٢۵٢ّه السلام، ص یمسند الامام الجواد عل.[اتی از وی نقل شده استیحضرت بوده و روا
کند که حضرت جـواد، بنـا بـه درخواسـت  نقل می» نییکل«مرحوم  . ]نقل از جامع الرواة

ن منطقه سفارش کرد که در اخذ یای به والی ا  ستان، طی نامهیُان بست و سیعیکی از شی
روان امام بود، نـه تنھـا بـدھی او بابـت خـراج را یوالی که از پ. ردیات، بر او سخت نگیالم

ت خراج معـاف خواھـد نگرفت، بلکه اعلام کرد تا آن زمان که بر سرکار است او را از پرداخ
 ]۱۱۱،ص۵فروع کافی،ج [ !ن کردندییتعزیّن دستورداد برای اومستمری نیعلاوه برا. کرد
 

  جواد علیه السلاممیراث علمی امام
انش کمتـر بـه وجـود یعینۀ بسط روابط با شـیکوتاه بودن عمر آن حضرت، سبب شد تا زم

ه یـا کتـب آنھـا از امـام جـواد علین حال، علاوه بر مطالبی که دربارۀ اصحاب و یدر ع. دیآ
رامون مسائل مختلف اسلامی از آن یث پیست حدیست و بیش از دویت شده، بیّالسلام روا
اسـی آن روز، یط سیعـی چنـان اسـت کـه در شـرایطب. ر دسترس ما قـرار داردحضرت د

ث یست نفر، احادیکصد و بیز گفتنی است که تعداد ین. ادی از دست رفته باشدیھای ز نامه
ث یان حـدیـزده تن از راویکصد و سیخ طوسی یش. اند ت کردهیصادره از آن حضرت را روا

ث کـه از آن امـام نقـل شـده، ین مقدار حـدیاز ا. ّه السلام را برشمرده استیامام جواد عل
ز دعـا و یـدتی و نیـری و عقیتوان به عظمت علمی و احاطه او بر مسـائل فقھـی، تفسـ می

ی که از آن حضرت بر جای مانـده، یبایمناجات پی برد، چنان که در لابلای کلمات قصار، ز
ن شیعه،رسـول حیـات فکـری و سیاسـی امامـا.[کمالات اخلاقی وی بخوبی نمودار است

 ]۴۸۹جعفریان،ص 
 

  السلام  اخلاق وفضایل امام جواد علیه
 .خوانند می» جواد«شوای ما را به خاطر دست بخشنده و گستردگی جود و کرم، ین پینھم

السلام نماز واجب و غیـر واجـب   گوید که دیدم حضرت امام جواد علیه علی بن مھزیار می
آورد و به من ھـم قبـای خـز دیگـری بخشـید و خود را در یک قبای خز طارونی به جای 
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ِایـن لبـاس ! ای علـی«: سپس به من فرمـود» ام  این لباس را ھنگام نماز پوشیده«: فرمود
 و ۲۶۲، ص۱من لایحضره الفقیه، شـیخ صـدوق،ج [».اھدایی را ھنگام نماز خواندن بپوش

سـت کـه بـه از افرادی ا» محمد بن سھل بن الیسع قمی« . ]۳۵۹، ص ۴وسائل الشیعه،ج
او در ایـن بـاره . السـلام نائـل آمـده اسـت افتخار دریافت لباس متبرک از امام نھـم علیـه

از آنجا به مدینه آمدم و به حضور حضرت جواد . گوید که من در شھر مکه، مجاور بودم می
در نظر داشتم که از آن امام عالیقدر درخواست کنم که به من لباسی . السلام رسیدم  علیه

و از شـھر ... ان تبرک عنایت کند؛ اما فرصت نشد و از محضرش خداحافظی کـردم به عنو
او . در ھمین موقع که به راه افتـاده بـودم، پیکـی از راه رسـید . مدینه منوره بیرون آمدم

محمـد بـن «ای پیچیده بود و از اھل کاروان درباره   لباسی را به ھمراه داشت که در بقچه
مـولای تـو «: به من گفـت. ن که به من رسید و من را شناختپرسید تا ای می» سھل قمی

ھای اعطـایی امـام  لباس. این لباس را برایت ھدیه فرستاده است) السلام  امام جواد علیه(
» محمد بن سھل قمی«: احمد بن محمد گفته است. السلام دو لباس نرم و نازک بود  علیه

السـلام او را کفـن  اس اھـدایی امـام علیـهمن او را غسل دادم و در آن دو لب. از دنیا رفت
 ]۲۴۳ و فتح الابواب،ص ۴۴، ص۵۰بحارالانوار،ج.[کردم

 
 کرامات ومعجزات امام جوادعلیه السلام

ل یـدلا(از  :ھـا السـلام وارد شـده یتفکر آن حضرت در صدماتی که به مادرش فاطمـه عل
د یـپدرش از ابن الولّت کرده از محمد بن ھارون بن موسی از یمنقول است که روا) طبری

ه السلام بودم که حضرت یا بن آدم که وقتی در خدمت حضرت امام رضا علیاز برقی از زکر
فش از چھـار سـال یه السلام را خدمت آن حضرت آوردند در حالی که سـن شـریجواد عل

د و سر مبارك را به جانـب آسـمان بلنـد ین زیکمتر بود پس آن جناب دست خود را بر زم
! جان من فدای تو باد: ه السلام فرمودیلی فکر نمود و حضرت امام رضا علیطوکرد و مدت 

زی است کـه بـا مـادرم فاطمـه یفکرم در آن چ: ؟ عرض کردان قدر فکرمیکنییبرای چه 
ِاما والله لاخرجنھما ثم لاحرقنھما ثم لاذر( !ھا السلام به جا آوردندیعل

ْ َ ُ ُ ُ َُّ َُّ َّ ََّ ّ
ِ ِ

ْ ِ َ ْنھما ثم لانیَ َ َُّ ُ ُفنھما سِـَّ َّ َ

ْفی ال
ْم نسفایِ َ دگان ین دید و مابیك خود طلبیه السلام او را نزدیپس حضرت امام رضا عل ) .ِّ
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دلائـل ( .سـته از بـرای امامـت یی شایتـو! پدر و مادرم فدای تو بـاد: د و فرمودیاو را بوس
 )۳۵۸ث ی، حد۴۰۰ ص لامامةا

َالوسائل الی المسائل(ت یروا ِ
ُ ْ
ِ َ ّمه الله از محمد بن حارث نوفلی  خادم د بن طاوس رحیس  :)َ ّ

ج کرد ماءمون دختر خـود یت کرده وقتی که تزوی روالامه السیّحضرت امام محمد تقی عل
ه السلام ، نوشت حضرت برای او که از برای ھر زنی صداقی است یّرا به امام محمد تقی عل

ان که اموال شـما را ره نھاده ھمچنیاز مال شوھرش و حق تعالی اموال ما را در آخرت ذخ
را و آن مناجـاتی ) ائلالوسائل الی المس(ن دختر تو دادم یا به شما داده و من به کابیدر دن

ده از پدرش یده از پدرش موسی بن جعفر و به او رسیاست که به من داده پدرم و به او رس
ه او ن و بـیده از پـدرش علـی بـن الحسـیّده از پدرش محمد و به او رسیجعفر و به او رس

رالمـؤ یده از پـدرش امین و به او رسده از برادرش حسن و به او رسـیده از پدرش حسیرس
ه و آله و یّده از حضرت رسول صلی الله علیه السلام و به او رسین علی بن ابی طالب علیمن

ّا محمد صلی الله علی: ل و گفت یسلم که به آن حضرت داد جبرئ ه و آله و سلم ، حضـرت یّ
ا و آخـرت اسـت آن را یح گنجھای دنین مفاتید ای را سلام می رساند و می فرمارب العزة تو

رد مطلـب تـو و یـله خود ساز به سوی مطالب خود تا برسی به مراد خود و سرانجام گیوس
له اسـت یا که کم می گرداد حفظ آخرتت را و آن ده وسـیثار مکن آن را در حاجتھای دنیا

 می شود و طلب کـرده مـی شـود بـه سـبب آنھـا که به واسطه آن درھای رغبات گشوده
ِاللھـم ان خ( :ن است نسخه آن مناجـات اسـتخاره یو ا. حاجات و به اتمام می رسد

َّ ِ َّ ُ ّ َرتـك یَ
ِ َ

َما استخرتك فیف َُ ْ َ ُه تنیْ
َل الرغائبیِ

ِ َّ مفـاتیح مـؤ لـف  [)۳۱۰ابن طاوس ص مھج الدعوات...) (ُ
)  ضمیمه مفاتیح الجنان صالحاتاتیتاب باقک(ن ده مناجات را در یکه من ا: دیگوالجنان 

 .] به آنجا رجوع کندراد کردم ھر که طالب استیا
ت کـرده انـد یگران رواید و ابن شھر آشوب و دیخ مفیش:  یدهدرخت خشکن وه دار شدیم

نه مراجعت مـی یه السلام با ام الفضل زوجه خود از بغداد به مدیکه چون حضرت جواد عل
د فرود آمد و آن ھنگام غروب آفتاب بود پس یب رسیوفه به دار مسفرمود چون به شارع ک

داخل مسجد شد و در صحن آنجا درخت سدری بود که بار نمی داد پس حضرت کوزه آبی 
جماعـت گذاشـت و ) نماز(ستاد به نماز مغرب و یر آن درخت وضو گرفت و اید و در زیطلب

ش از رکـوع ، ید خوانـد و پـیـو توحدر رکعت اول بعد از حمد، سوره نصر و در ثانی حمـد 
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پـس . قنوت خواند پس رکعت سوم را به جا آورد و تشھد و سلام گفت و از نماز فـارغ شـد
لحظه ای نشست و ذکر خدا به جا آورد و برخاست و چھار رکعت نافله مغـرب بـه جـا آورد 

زد پس چـون مـردم نـ. رون رفت یب نماز خواند و دو سجده شکر به جا آورد و بیپس تعق
 تعجب کردنـد و از سـدر آن خوردنـد  ی را پس یکویوه نیدند که بار داده میدرخت آمدند د

ف ینـه تشـرین است و دانه ندارد پس مردم با آن حضرت وداع کردند و بـه مدیریافتند شی
ست ید در اول سال دوینه بود تا زمان معتصم که آن حضرت را به بغداد طلبیو در مد. برد
افـت و ی بغداد توقف فرمود تا آخر ماه ذی القعده ھمان سال که وفـات ست و پنج و دریو ب

د نقل شـده یخ مفیو از ش. ه السلام مدفون شدی امام موسی عل در پشت سر مبارك جدش 
د یـخ مفی شـارشـاد( .افتم آن را بی دانه یوه آن درخت سدر خوردم و یکه فرمود من از م

۲/۲۸۸  ۲۸۹( 
دم امام محمـد ید: د که گفت یزیت کرده از عمارة بن یرواز یو ن: بعضی دلائل آن حضرت 

ّابن رسـول اللـه ؟ یـست علامت امام ، یه السلام را پس گفتم به آن حضرت که چیتقی عل

 گذاشت دست خود را بر سـنگی پـس  ن کار را به جا آورد، پس یامام آن است که ا: فرمود
د بـدون آنکـه در یآھن را می کشدم که ی د پس : راوی گفت . ظاھر شد انگشتانش در آن 

ث ی، حـد۳۹۹ ص دلائل الا مامـة( . می کرد آتش آن را بگذارد و سنگ را خاتم خود نقش 
ّدم حضرت امام محمد ید: م بن سعد که گفت یت کرده از ابراھیابوجعفر طبری روا . )۳۵۴

، پـس د آن نقـره یـتون پس می گردیه السلام را که می زد دست خود را بر برگ زیتقی عل
ری نکرد ییاری از آنھا را و خرج کردم آنھا را در بازار و ابدا تغیمن گرفتم از آن حضرت بس

 )۳۴۸ث ی، حد۳۹۸دلائل الا مامة طبری ص ( .عنی نقره خالص شده بودی
ت کـرده انـد از یـگـران رواینی و دیخ کلیش: گواھی عصا به امامت امام جوادعلیه السلام 

ی بن اکثم قاضی سامره بعد از آنکه آزمودم او یحیدم از یشن: ت ّمحمد بن ابی العلاء که گف
را و مناظره کردم با او و محاوره نمودم و مراسله کردم او را و سـؤ ال کـردم از او از علـوم 

غمبـر صـلی یی گفت که روزی داخل مسـجد پیحیه و آله و سلم ، یّآل محمد صلی الله عل
ه یـدم محمد بن علی الرضا علیدم به قبر مبارك ده و آله و سلم شدم طواف می کریّالله عل

پس مناظره کردم با آن حضرت در مسائل کـه . السلام را که طواف می کند به قبر مبارك 
آنگاه گفـتم بـه آن ،  پس جواب آنھا را فرمود »عنی آنھا را خوب می دانستمی«نزد من بود 
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، جالـت مـی کشـم از آن ك مسـاءله از شـما بپرسـم و خیّحضرت که والله من می خواھم 
ن است ی، و آن ا ش از آنکه از من بپرسی آن رایحضرت فرمود من خبر می دھم ترا به آن پ

ن اسـت سـؤ ال مـن بـه خـدا یھمـ ! بلـی: ، گفتم ) امام(که می خواھی بپرسی از من از 
دست آن حضرت عصـائی علامتی میخواھم ، در: گفتم . منم امام : فرمودحضرت سوگند، 

 .ن زمـان اسـت و او اسـت حجـت یـگفت ھمانا مولای مـن امـام ا د وبه نطق آمبود عصا 
 )۱/۳۵۳ الکافی(

از قاسـم بـن ) کشـف الغمـه(در : دی یـمـذھب ز ازقاسم بن عبدالرحمنن دست برداشت
دی مذھب بودم وقتی رفتم به بغـداد، روزی یت کرده است که گفت من زیعبدالرحمن روا

ھا یرکت و اضطرابند بعضی می دوند و بعضی بالای بلنددم که مردم در حیدر بغداد بودم د
عنی ی! ابن الرضا! ابن الرضا: چه خبر است ؟ گفتند: دم یستاده اند، پرسیمی روند و بعضی ا

ز یگفتم به خدا سوگند که من ن. دیھما السلام می آیحضرت جواد پسر حضرت امام رضا عل
دا شـد و سـوار بـر یـم که آن حضـرت پدیستم و او را مشاھده می کنم ، پس ناگاه دیمی ا

 دور باشند از رحمت خـدا گـروه )ّلعن الله اصحاب الا مامة(من با خود گفتم ، استری بود 
ن یـتـا ا، ده یـن جوان را واجب گردانیه ھنگامی که اعتقاد کردند که خداوند طاعت ایامام

َابشـرا ! (من ا قاسم بن عبـدالرحی :ال در دل من گذشت حضرت رو به من کرد و فرمودیخ َ َ

َمنا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلا ََّ ّ َ
ِ

ُ ُ
ِ

ّ
ٍل و سعرِ

ُ ُ َ
دوباره در دل خود گفتم کـه او سـاحر  )۲۴قمر) .(ٍ

َءالقی الذکر عل( :گر باره رو کرد به من و فرمودیاست ، د َْ ُ ْ ِّ َ ِ
ُ َه من بیَ ْ

ِ ٌننا بـل ھـو کـذاب اشـریِ ِ
َ ٌ ّ َ َ َُ ْ

ِ (
من اعتقادم کامل شد و اقرار بـر ،  من خبر داد الاتیآن وقت که حضرت از خ.  )۲۵قمر.(

 کشـف الغمـه ترجمـه (.ّامامت او نمودم و اذعان نمودم که او حجة الله است بر خلق خدا
۳/۲۱۶( 

امی یـمون که در ایّت کرده از محمد بن میقطب راوندی روا : مونیّمحمد بن مبینا شدن 
ه السلام ھنـوز بـه خراسـان ی عله السلام کودك بود و جناب امام رضایکه حضرت جواد عل

ز در خدمت آن حضرت بودم چون خواستم مراجعـت ینرفته بود سفری به مکه نمود من ن
نـه بـروم کاغـذی بـرای یکنم خدمت آن حضرت عرضه داشتم که من می خـواھم بـه مد

حضرت تبسـمی فرمـود و نامـه ای . د تا من ببرم یسیه السلام بنویّابوجعفر محمد تقی عل
موفـق  )  نا شـده بـود پـس ینه آوردم و در آن وقت چشمان من نابین را به مدنوشت من آ
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ّ، حضرت محمد تقی را آورد در حالی که در مھد جای داشت پس من نامه را به آن ) خادم 

موفق ( فرمود که مھر از نامه بردار کاغذ را باز کن ، پس ) موفق ( جناب دادم ، حضرت به 
را گشود مقابل آن جناب پس حضرت آن را ملاحظه کرد آنگاه مھر از کاغذ برداشت و آن ) 

چشـمم ! ّابن رسـول اللـه یـ: احوال چشمت چگونه است ؟ عرض کـرم ! ای محمد: فرمود
ی ، پس حضرت دست مبـارك بـه یی از او رفته چنانچه مشاھده می فرماینایل شده و بیعل

من دست و پـای افت پس ید از برکت دست آن حضرت چشمان من شفا یچشمان من کش
 راونـدی الخـرائج( .نا بـودم یرون آمدم در حالی که بیدم و از خدمتش بیآن جناب را بوس

۱/۳۷۲( 
ھدف طعن و ملامت می ه السلام مردم یبعد از شھادت حضرت امام رضا علکه ماءمون را 
رون آورد چون از سفر خراسان یخواست که به ظاھر خود را از آن جرم و خطا بساختند می

ه السلام نوشت به اعزاز و اکـرام تمـام یّبغداد آمد نامه ای به خدمت امام محمد تقی علبه 
ش از آنکه ماءمون آن جنـاب یف آورد پیچون آن حضرت به بغداد تشر. دیآن جناب را طلب

د که در یرا ملاقات کند روزی به قصد شکار سوار شد در اثناء راه به جمعی از کودکان رس
ستاده بود، چون کودکان یز در آنجا ایه السلام نیودند و حضرت جواد علستاده بیان راه ایم

کوکبه ماءمون را مشاھده کردند پراکنده شدند مگر آن حضرت که از جـای خـود حرکـت 
ك آن یـن و وقار در مکان خود قرار داشت تا آنکـه مـاءمون بـه نزدیت تمکینفرمود و با نھا

لت و ملاحظه آثر متانت و مھابت آن حضرت ، د و از مشاھده انوار امامت و جلایحضرت رس
گـر از سـر راه یچرا مانند کودکان د! د که ای کودك ید و پرسیده و عنان کشیمتعجب گرد

راه تنـگ نبـود ! فه یدور نشدی و از جای خود حرکت ننمودی ؟ حضرت فرمود که ای خل
مان نـدارم کـه بـی زم و گیی نداشتم که از تو بگریکه بر تو گشاده گردانم و جرمی و خطا

اد یـن سخنان تعجب مـاءمون زیاز استماع ا .جرم ، تو کسی را در معرض عقوبت درآوری 
چـه نـام ! د که ای کودك ید و از مشاھده حسن و جمال او دل از دست داد، پس پرسیگرد

پسر علـی بـن موسـی الرضـا : ستی ؟ فرمودیکپسر: ّمحمد نام دارم ، گفت : داری ؟ فرمود
د و از استماع نام آن یل گردید تعجبش زایفش را شنیماءمون چون نسب شر . ه السلامیعل

د و صـلوات و رحمـت بـر آن حضـرت یـد کرده بـود منفعـل گردیامام مظلوم که او را شھ
از پی او رھـا کـرد ) بازی(ّد نظرش بر دراجی افتاد یچون به صحرا رس .فرستاد و روانه شد
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ه یـبرگشت ماھی کوچکی در منقار داشت که ھنوز بقدا شد چون از ھوا یمدتی ناپ) ازب(آن 
اتی در آن بود، ماءمون از مشاھده آن حال در شگفت شد و آن ماھی را در کف گرفت و یح

ه السلام را ید که در ھنگام رفتن حضرت جواد علیمعاودت نمود چون به ھمان موضع رس
. ای خود حرکت نفرمـودد که کودکان پراکنده شدند و حضرت از جیملاقات کرده بود باز د

ست که در دست دارم ؟ حضـرت بـه الھـام ملـك عـلام ین چیا! ّای محمد: ماءمون گفت 
اھـا بلنـد مـی شـود و یی چند خلق کرده است که ابـر از آن دریایفرمود که حق تعالی در

زه با ابر بالا می روند و بازھای پادشاھان آن را شکار می کنند و پادشـاھان آن را یان ریماھ
ن یـمـاءمون از مشـاھده ا. نـدیرند و سلاله نبوت را به آن امتحـان مـی نمای کف می گدر

ه السلام و از فرزند آن یی فرزند امام رضا علیحقا که تو: معجزه تعجبش افزون شد و گفت 
ار ید و اعـزاز و اکـرام بسـیست ، پس آن حضرت را طلبید نیب و اسرار بعین عجایبزرگوار ا

ن یـاز اسـتماع ا. دیـج نمایامالفضل دختر خود را به آن حضـرت تـزونمود و اراده کرد که 
ت کردند و گفتند خلعت خلافـت کـه یه بنی عباس به فغان آمدند و نزد ماءمون جمعیقض

شان قرار گرفته چرا می ین شرف و کرامت در ای و ا۰اکنون بر قامت بنی عباس درست آمد
لی بن ابی طالب قرار دھی بـا آن عـداوت شان به در بری و بر اولاد عیان ایخواھی که از م

ه السلام کردی یشان بوده است و آنچه در حق امام رضا علیان سلسله ما و ایم که در میقد
سـبب آن : ماءمون گفـت . ت شدیشه از آن نگران بود تا آنکه مھم او کفایخاطرھای ما ھم

ان ما یعداوتی در مشان را غصب نمی کردند یشان خلافت ایعداوت پدران شما بودند اگر ا
ن کودکی اسـت یا: شان گفتندیا. شان سزاواترند به امامت و خلافت از مایشان نبود و ایو ا

خردسال و ھنوز اکتساب علم و کمال ننموده است اگر صبر کنی که او کامل شـود بعـد از 
 د، علمیشان را نمی شناسیشما ا: ماءمون گفت . ی انسب خواھد بودیآن به او مزاوجت نما

شـان یر ایر و کبیست و صغیل نیشان از جانب حق تعالی است و موقوف بر کسب و تحصیا
د و بـا او یـد شما را معلوم شـود علمـای زمـان را جمـع کنیگران افضلند و اگر خواھیاز د

شـان بـود و در آن وقـت قاضـی یی بن اکثم را که اعلم علمای ایحیشان یا. دییمباحثه نما
ر علما و یی بن اکثم و سایحیب داد و یم ترتی ماءمون مجلسی عظار کردند ویبغداد بود اخت

اشراف را جمع کردند پس ماءمون امر کرد که صـدر مجلـس را بـرای آن حضـرت فـرش 
 )۹۶۴  ۹۶۲صون یجلاءالع( .کردند و دو متکا برای آن حضرت نھادند
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ّازکارافتادن دست مخارق مغنی  ّز محمـد بـن ت کرده اند ایگران روایابن شھر آشوب و د: ُ

ه السلام را مانند خود یله کرد که حضرت امام محمد تقی علیماءمون ھر ح: ان که گفت یر
له او در آن حضرت اثر نکرد تا یل کند ممکنش نشد و حیا کند و به لھو و فسوق مایاھل دن

زمانی که خواست دختر خود را به خانه آن حضرت بفرستد و زفاف واقع شد امر کرد صـد 
رند که در آن جـواھری یباتر بودند ھر کدام جامی در دست گیزان زی از ھمه کنزی کهیکن

ئت او را استقبال کنند در آن وقتی که آن حضـرت وارد مـی شـود و مـی ین ھیباشد به ا
ه یـزان به آن دستورالعمل رفتار کردنـد، حضـرت جـواد علیند در حجله دامادی ، کنینش

د مخارق مغنی را و آن مردی بود خوش آواز یون طلبماءم. شان نفرمودیالسلام التفاتی به ا
اگر به ! ن یرالمؤ منیا امی: لی داشت مخارق به ماءمون گفت یش طویو رباب می نواخت و ر

م او را، ین کار در عھده من اسـت و مـن کـافیا ایل دادن ابوجعفر است به امر دنیجھت م
ع اھل خانه به نـزد یی که جمپس نشست مقابل آن حضرت و آواز خود را بلند کرد به نحو

د یـن کـرد دیك ساعت چنیاو جمع شدند، پس شروع کرد به نواختن رباب و آواز خواندن ، 
ه السلام ابدا التفات نکرد نه به سوی او و نه به طـرف راسـت و چـپ یکه حضرت جواد عل

ّتق الله اِ: (پس از آن سر مبارك خود را بلند کرد و فرمود. خود
ِ

ُاذا العثنیَّ ْ ْ از خدا بتـرس ) !ونَ
رباب و مضراب از دست مخـارق افتـاد و : ش فرمودین فرمایتا حضرت ا! ش بلندیای مرد ر

) ۴۲۸  ۴/۴۲۷مناقب  ابن شـھر آشـوب ( .افت یگر انتفاعی نبرد به دست خود تا وفات ید
حه زد چنـان فـزع یوقتی که ابوجعفر به مـن صـ: ترا چه شد؟ گفت : دیماءمون از او پرس

 .افت از آن یھرگز صحت نخواھم کردم که 
د جمـاعتی از یـت کرده کـه معتصـم طلبیقطب راوندی روا: زلزله درصفحه ایوان معتصم 

د که یسیه السلام و بنویّد در حق محمد تقی علیوزراء خود را و گفت که شھادت دروغ دھ
دی تو اراده خروج کـر: د آن حضرت را و گفت یپس معتصم طلب. او اراده کرده خروج کند

ن امر، گفت که فلان و فـلان یزی از ایاوردم چیبه خدا قسم که من به جا ن: بر من ، فرمود
ن نامـه ھـای تـو یبلی ا: شان را حاضر کردند گفتندین کار تو، پس ایشھادت می دھند بر ا

راوی گفـت کـه . م آنھا را از بعض غلامـان تـوین باب ، ما گرفته ایاست که نوشته ای در ا
! خداونـدا: وان پس سر بلند کرد به سوی آسـمان و گفـت یود در صفحه احضرت نشسته ب

م بـه آن صـفحه یشان را، راوی گفت که نظـر کـردیر ایند بر من بگینھا دروغ می گویاگر ا
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زد ی که بر می خ د و ھرکس یم که سخت به جنبش و اضطراب درآمده می رود و می آیدید
من توبه کردم از آنچه گفتم دعا کن ! ّل الله ابن رسوی: از جای خود می افتد، معتصم گفت 

ن جنـبش را، ھمانـا تـو یساکن گردان ا! خداوندا: ن جنبش را ساکن کند، گفت یکه خدا ا
 راونـدی الخرائج( .پس ساکن شد. ن جماعت دشمنان تو و دشمنان من اندیمی دانی که ا

۲/۶۷۰( 
 احمد بن علی بن کلثـوم خ کشی ازیش: زنده شدن مردی که بخاطر متعه کشته شده بود 

نبه یه که معروف بود به ابی زیدم مردی را از اصحاب امامید: سرخسی نقل کرده که گفت 
د از من قصه او و از آن اثری که در یپس سؤ ال کرد از من از احکم بن بشار مروزی و پرس

م که من ه خطی از اثر ذبح بود گفتیده بودم او را که در حلق او شبیحلق او است ، و من د
م ینبه گفته که ما ھفت نفر بودیابوز. چند دفعه از او سؤ ال کردم از آن اثر به من خبر نداد

ك روز یـه السـلام ، یـّم در زمان حضرت امام محمد تقی علیك حجره بودیدر بغداد که در 
عی از ین که اول شب شـد تـوقیامد ھمید شد و در شب ھم نیاحکم از وقت عصر از ما ناپد

عنی احکم مذبوح شده و او یق شما آن مرد خراسانی یه السلام آمد که رفیاد علحضرت جو
د او را به ید و مداوا کنید او را برداریده اند در نمدی و افکنده اند در فلان مزبله برویچیرا پ

م مذبوح و مطـروح ھمـانطور کـه یافتیم به آن محل و او را یز، پس رفتیفلان و به فلان چ
م به آنچـه حضـرت فرمـوده بـود پـس یم و مداوا کردیود پس او را آوردحضرت خبر داده ب

د که قصه اش آن بود که احکم متعه کرده بـود در یاحمد بن علی راوی می گو. خوب شد
بغداد در خانه قومی پس آن جماعت مطلع شدند بر کـار او و او را ذبـح کردنـد و در نمـد 

 )۲/۸۳۹ رجال کشی( .ده در مزبله افکندندیچیپ
ل بـن یت کرده از اسـماعیوار : ل بن عباس ھاشمییاسماع برای خاك به طلاکردن ل یبدت

ه السـلام رفـتم و یـّدی خدمت حضرت محمـد جـواد علیروز ع: عباس ھاشمی که گفت 
ت کردم به آن جناب از تنگی معاش ، آن حضرت بلند کرد مصلای خود را و گرفت از یشکا

کت دست آن حضرت پاره طلای گذاخته شد پـس عنی خاك به بریکه ای از طلا، یخاك سب
 )۱/۳۸۳ الخرائج( .به من عطا کرد بردم آن بازار شانزده مثقال بود
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 مناظرات علمی امام جواد علیه السلام
 . مناظره بـا یحیـی بـن اکـثم :می توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله مناظرات حضرت 

 . ثبـات امامـت خـویش در نـزد شـیعیانمناظره با عموی خویش عبدلله بن موسی برای ا
ات معتصم در مـورد مناظره با قاضی القض . مناظره با یحیی بن اکثم در مورد فضاپل خلفا

  :قطع دست یک دزد
فرستاد و امام  د آمد، نامه ای برای حضرت جواد علیه السلاموقتی مأمون از طوس به بغدا

عوت امام رضا به طوس، دعوت ظاھری البته این دعوت نیز مثل د. را به بغداد دعوت کرد
حضرت پذیرفت و بعد از چند روز که وارد بغداد شد، مأمون او  .و در واقع سفر اجباری بود

امـام در  .را به کاخ خود دعوت کرد و پیشنھاد تزویج دختر خود ام الفضل را به ایشان کرد
ت شـمرد و تصـمیم مأمون این سکوت را نشانه رضایت حضر. برابر پیشنھاد او سکوت کرد

او در نظر داشت مجلس جشنی تشکیل دھد، ولـی  .گرفت مقدمات این امر را فراھم سازد
بنی عباس اجتماع کردنـد و بـا : انتشار این خبر در بین بنی عباس انفجاری به وجود آورد

اکنون که علی بن موسـی  این چه برنامه ای است؟: لحن اعتراض آمیزی به مأمون گفتند
! ته و خلافت به عباسیان رسیده باز می خواھی خلافت را به آل علی برگردانـی؟از دنیا رف

بدان که ما نخواھیم گذاشت این کار صورت بگیرد، آیـا عـداوتھای چنـد سـاله بـین مـا را 
این جوان خردسال است و از : گفتند نظر شما چیست؟: مأمون پرسید !فراموش کرده ای؟

شما این خاندان را نمی شناسید، کوچک و بزرگ : گفتمأمون  .علم و دانش بھره ای ندارد
اینھا بھره عظیمی از علم و دانش دارند و چنانچه سخن من مورد قبول شـما نیسـت او را 
بیازمایید و مرد دانشمندی را که خود قبول دارید بیاورید تا با این جوان بحث کند و صدق 

به دلیـل شـھرت (دان، یحیی بن اکثم را عباسیان از میان دانشمن .گفتار من روشن گردد
گاھی امام جواد ) علمی وی انتخاب کردند و مأمون جلسه ای برای سنجش میزان علم و آ

اجازه می دھـی سـؤالی از : در آن مجلس یحیی رو به مأمون کرد و گفت. ترتیب داد) ع(
. اجازه گرفت) ع(یحیی از امام جواد .از خود او اجازه بگیر: مأمون گفت این جوان بنمایم؟

ِدرباره شخصی که محرم بوده و در آن : یحیی گفت .ھر چه می خواھی بپرس: امام فرمود
ْ ُ

یکی از اعمالی که برای اشخاص در حال [را شکار کرده است، چه می گویید؟ حال حیوانی 
در میان احکام فقھـی، . احرام، در جریان اعمال حج یا عمره حرام است شکار کردن است
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، پیچیدگی خاصی دارد، ازینرو افرادی مثل یحیـی بـن اکـثم، از میـان مسـائل احکام حج
مختلف، احکام حج را مطرح می کردند تا به پندار خود، امام را در بن بسـت علمـی قـرار 

ّآیا این شخص، شکار را در حـل : فرمود) ع(امام جواد ] !دھند
) خـارج از محـدوده حـرم(ِ

رمت شکار در حال احرام بـوده یـا جاھـل؟ عمـدا کشته است یا در حرم؟ عالم به حکم ح
ّکشته یا بخطا؟ آزاد بوده یا برده؟ برای اولین بار چنین کاری کرده یا برای چنـدمین بـار؟ 

شکار او از پرندگان بوده یا غیر پرنده؟ از حیوانات کوچک بوده یا بزرگ؟ بـاز ھـم از انجـام 
 در شـب شـکار کـرده یـا در روز؟ در ِچنین کاری ابا ندارد یا از کرده خود پشیمان است؟

یحیی بن اکثم از این ھمه فروع که امام برای این مسـئله  !احرام عمره بوده یا احرام حج؟
ُمطرح نمود، متحیر شد و آثار ناتوانی در چھره اش آشکار گردید و زبانش به لکنـت افتـاد،  ّ

در پـی آن  .افتنـدّبه طوری که حضار مجلس ناتوانی او را در مقابل آن حضـرت نیـک دری
آیـا اکنـون آنچـه را کـه نمـی : مأمون به بستگان و افراد خاندان خود نظر انداخت و گفت

 ، الاحتجـاج، ۳۱۹ ۳۲۱؛ الارشـاد، ص  ۷۷ ۷۶،ص ۵۰بحارالانوار، ج  [!پذیرفتید دانستید؟
ِحکم کلی شکار برای فرد محرم] . ۲۴۵ص 

ْ آن گاه پس از مذاکراتی که در مجلس صورت : ُ
مـأمون رو بـه .  مردم پراکنده گشتند و جز نزدیکان خلیفه، کسی در مجلس نمانـدگرفت،

قربانت گردم خوب است احکام ھر یک از فروعی را که در مورد : کرد و گفت) ع(امام جواد
: فرمود) ع(امام جواد .کشتن صید در حال احرام مطرح کردید، بیان کنید تا استفاده کنیم

ّبلی، اگر شخص محرم در حل
ِ شکار کند و شکار از پرنـدگان بـزرگ باشـد، ) خارج از حرم( ُ

ّکفاره اش یک گوسفند و اگر در حرم بکشد کفاره اش دو برابر است؛ اگر جوجه پرنـده ای  ّ

ّرا در بیرون حرم بکشد کفاره اش یک بره است که تازه از شیر گرفته شده باشد، و اگـر آن  ّ

ه را بایـد بدھـد؛ و اگـر شـکار از حیوانـات ّرا در حرم بکشد ھم بره و ھم قیمت آن جوجـ
ّوحشی باشد، چنانچه گورخر باشد کفاره اش یک گاو است و اگر شترمرغ باشد کفـاره اش  ّ

ّیک شتر است و اگر آھو باشد کفاره آن یک گوسفند است و اگر ھر یک از اینھا را در حـرم 

قربـانی بـر او واجـب ُاگر شخص محرم کاری بکند کـه  .ّبکشد کفاره اش دو برابر می شود
شود، اگر در احرام حج باشد باید قربانی را در منی ذبح کند و اگر در احرام عمره باشد باید 

ّکفاره شکار برای عالم و جاھل به حکم، یکسان اسـت؛ ولـی در . آن را در مکه قربانی کند

ه از او گناه نیز کرده است، امـا در صـورت خطـا، گنـا) ّعلاوه بر وجوب کفاره(صورت عمد، 
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ّکفاره شخص آزاد بر عھده خود اوست و کفاره برده به عھـده صـاحب  .برداشته شده است ّ

ّاو است و بر صغیر کفاره نیست، ولی بر کبیر واجب است و عـذاب آخـرت از کسـی کـه از 

 .کرده اش پشیمان است برداشته می شود، اما آن که پشیمان نیسـت، کیفـر خواھـد شـد
. ]۴۶۲ ؛ طبرسی، الاحتجاج، ص ۳۲۲ ؛ الارشاد شیخ مفید، ص ۷۷،ص ۵۰بحارالانوار، ج [

حال خوب است شما نیز از یحیـی ! خدا به تو نیکی کند! احسنت ای اباجعفر: مأمون گفت
بـه یحیـی ) ع(در این ھنگـام امـام .بن اکثم سؤالی بکنید ھمان طور که او از شما پرسید

شوم، اگر توانستم پاسخ می گـویم و اختیار با شماست فدایت : بپرسم؟ یحیی گفت: فرمود
به من بگو در مورد مردی که در بامداد به : حضرت فرمود .گرنه از شما بھره مند می شوم

زنی نگاه می کند و آن نگاه حرام است، و چون روز بالا می آید آن زن بر او حلال می شود، 
بر او حـلال مـی و چون ظھر می شود باز بر او حرام می شود، و چون وقت عصر می رسد 

گردد، و چون آفتاب غروب می کند بر او حرام می شود، و چون وقت عشاء می شود بـر او 
حلال می گردد، و چون شب به نیمه می رسد بر او حرام می شود، و به ھنگام طلوع فجـر 

یحیـی  این چگونه زنی است و با چه چیز حلال و حرام می شود؟ بر وی حلال می گردد؟
دا قسم من به پاسخ این پرسش راه نمی برم، و سبب حرام و حلال شدن آن نه، به خ: گفت

ایـن زن،  :امام فرمود .زن را نمی دانم، اگر صلاح می دانید از جواب آن، ما را مطلع سازید
در بامدادان، مرد بیگانه ای به او نگاه می کند و آن نگاه حرام بود، . کنیز مردی بوده است

نیز را از صاحبش می خرد و بر او حلال می شود، چون ظھـر مـی چون روز بالا می آید، ک
شود او را آزاد می کند و بر او حرام می گردد، چون عصر فرامی رسد او را به حبالـه نکـاح 

ظھار عبـارت  [.خود درمی آورد و بر او حلال می شود، به ھنگام مغرب او را ظھار می کند
 تو برای من یا سبت بـه مـن، ماننـد پشـت پشت: از این است که مردی به زن خود بگوید

مادرم یا خواھرم، یا دخترم ھست، و در این صورت باید کفـاره ظھـار بدھـد تـا ھمسـرش 
ظھار پیش از اسلام در عھد جاھلیت نوعی طلاق حساب می شد . مجددا بر او حلال گردد

مت و موجب حرمت ابدی می گشت، ولی حکم آن در اسلام تغییر یافت و فقط موجب حر
ّ و بر او حرام می شود، موقع عشا کفاره ظھار می ]گردید) به شرحی که گفته شد(و کفاره 

دھد و مجددا بر او حلال می شود چون نیمی از شب می گذرد او را طلاق می دھد و بر او 
لانوار، ابحار [.حرام می شود و ھنگام طلوع فجر رجوع می کند و زن بر او حلال می گردد
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 ؛ طبرسـی، ھمـان ۳۲۲ ؛ شیخ مفید، الارشـاد، ص ۱۷۵، ھمان کتاب، ص  قزوینی۷۸ج ، 
 ]۲۴۷کتاب، ص 

نقل شده است که پس از آن که مأمون دخترش را به امام جواد تزویج کرد در مجلسی که 
ای : مأمون و امام و یحیی بن اکثم و گروه بسیاری در آن حضور داشتند، یحیی عرض کرد

کـه : نقـل شـده اسـت) در مدارک اھل سنت( روایتی که نظر شما درباره! پسر رسول خدا
: خدا به شما سلام می رساند و می گویـد! یا محمد: جبرئیل به حضور پیامبر رسید و گفت

نظـر شـما دربـاره . من از ابوبکر راضی ھستم، از او بپرس که آیا او ھم از من راضی است؟
ایـن حـدیث : می نویسد) ۳۲۱ص ۵ج (علامه امینی در کتاب الغدیر  [این حدیث چیست؟

من منکر فضیلت ابوبکر : امام فرمود] . دروغ و از احادیث مجعول محمد بن باب شاذ است
نیستم، ولی کسی که این خبر را نقل می کند باید خبر دیگری را نیز که پیامبر اسـلام در 

ی بندنـد، کسانی که بر من دروغ م: پیامبر فرمود. حجة الوداع بیان کرد، از نظر دور ندارد
ھـر کـس بعمـد بـر مـن دروغ ببنـدد، . بسیار شده اند و بعد از من نیز بسیار خواھند بود

پس چون حدیثی از من برای شما نقل شد، آن را به کتـاب . جایگاھش در آتش خواھد بود
خدا و سنت من عرضه کنید، آنچه را که با کتاب خدا و سنت مـن موافـق بـود، بگیریـد و 

ایـن روایـت : افـزود) ع(امام جواد .تاب خدا و سنت من بود، رھا کنیدآنچه را که مخالف ک
َولقد خلقنا الاءنسـان : با کتاب خدا سازگار نیست، زیرا خداوند فرموده است) درباره ابوبکر( َ َِ

ْ َ ْْ ََ ََ

ِونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إلیه من حبل الورید ِ
َ َ ُْ َ ْ َ

ِ ِ
ْ َ ُ ْ ْْ ُ

ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ
ِ َِ َ ْ َُ َ َْ ُ ما انسان را آفریـدیم و ) ۱۶ق ( َ

آیـا خشـنودی و  .می دانیم در دلش چه چیز می گذرد و ما از رگ گردن به او نزدیکتـریم
ًایـن عقـلا محـال ! ناخشنودی ابوبکر بر خدا پوشیده بوده است تا آن را از پیـامبر بپرسـد؟

 ابوبکر و عمر در زمین، مانند جبرئیل در آسـمان: روایت شده است که: یحیی گفت .است
درباره این حدیث نیز باید دقت شود، زیرا جبرئیـل و میکائیـل دو : حضرت فرمود .ھستند

ّفرشته مقرب درگاه الھی اند و ھرگز گناھی از آن دو سر نـزده اسـت و لحظـه ای از دایـره 

اطاعت خدا خارج نشده اند، ولی ابوبکر و عمر مشرک بوده اند، و ھـر چنـد پـس از ظھـور 
ّ، اما اکثر دوران عمرشان را در شرک و بت پرستی سپری کرده اند، اسلام مسلمان شده اند

: یحیـی گفـت .بنابراین محال است که خدا آن دو را به جبرئیل و میکائیـل تشـبیه کنـد
ابو بکر و عمر دو سـرور پیـران اھـل بھشـتند دربـاره ایـن : ھمچنین روایت شده است که
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 برسـاخته ھـای یحیـی بـن عنبسـة علامه امینی این حدیث را از( حدیث چه می گویید؟
شمرده و غیر قابل قبول می داند، زیرا یحیی شخصی جاعل حدیث و دغلکـار بـوده اسـت 

ذھبی نیز یحیی بن عنبسه را جاعل حـدیث و دغلکـار و دروغگـو  (.۳۲۲،ص ۵الغدیر، ج [
میـزان ) می داند و او را معلوم الحـال شـمرده و احـادیثش را مـردود معرفـی مـی کنـد

این روایت نیز محال است که درست باشـد، زیـرا : حضرت فرمود] ۴۰۰، ص ۴ل،ج الاعتدا
تا ابو بکر و عمر سرور آنـان (بھشتیان ھمگی جوانند و پیری در میان آنان یافت نمی شود 

دربـاره امـام ) ص(این روایت را بنی امیه، در مقابل حدیثی کـه از پیـامبر اسـلام !) باشند
قل شده است که حسن و حسین دو سـرور جوانـان اھـل حسن و حسین علیھما السلام ن

روایت شده است که عمـر بـن خطـاب چـراغ اھـل : یحیی گفت .بھشتند ، جعل کرده اند
ّاین نیز محال است؛ زیرا در بھشت، فرشـتگان مقـرب خـدا، : حضرت فرمود .بھشت است

ور اینھـا و ھمه انبیاء و فرستادگان خدا حضور دارند، چطور بھشـت بـا نـ) ص(آدم، محمد
روایت شده اسـت : یحیی اظھار داشت !روشن نمی شود، ولی با نور عمر روشن می گردد؟

عمر ھر چه گوید، از جانـب ملـک و فرشـته مـی (که سکینه به زبان عمر سخن می گوید 
من منکر فضیلت عمر نیستم؛ ولی ابوبکر، با آن کـه از عمـر افضـل : حضرت فرمود ).گوید

من شیطانی دارم که مرا منحرف می کند، ھرگاه دیدیـد از راه : است، بالای منبر می گفت
روایت شده است که پیـامبر : یحیی گفت .راست منحرف شدم، مرا به راه درست باز آورید

کتاب : امام فرمود .ی شدم، حتما عمر مبعوث می شداگر من به پیامبری مبعوث نم: فرمود
َوإذ أخـذنا مـن : کتـابش فرمـوده اسـتاز این حدیث راست تر است، خـدا در ) قرآن(خدا 

ِ
َ ْ َْ َ

ِ
َ

ٍالنبیین میثاقھم ومنک ومن نوح
ُّ َ

ِ ِ َِ َ ِّْ ُ ََّ َ َ
به خاطر بیاور ھنگامی را کـه از پیـامبران ) ۷احزاب ... (ِ
از این آیه صریحا برمی آید که خداوند از پیامبران پیمـان ... ان گرفتیم، و از تو و از نوحپیم

 ممکن است پیمان خـود را تبـدیل کنـد؟ ھـیچ یـک از گرفته است، در این صورت چگونه
پیامبران به قدر چشم به ھم زدن به خدا شـرک نورزیـده انـد، چگونـه خـدا کسـی را بـه 

و نیـز ! پیامبری مبعوث می کند که بیشتر عمر خود را با شرک به خدا سپری کرده اسـت؟
مـن پیـامبر ) شده بـودھنوز آفریده ن(در حالی که آدم بین روح و جسد بود : پیامبر فرمود

ھیچگاه وحی از من قطـع نشـد، : روایت شده است که پیامبر فرمود: باز یحیی گفت .شدم
ّنازل شده است، یعنی نبوت از من ) پدر عمر(مگر آن که گمان بردم که به خاندان خطاب 
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این نیز محال است، زیرا امکان ندارد کـه پیـامبر : حضرت فرمود .به آنھا منتقل شده است
َّالله یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس إن : ّ نبوت خود شک کند، خداوند می فرمایددر

ِ ِ
َّ َ َ

ِ َِ ًَ َُ ْ َُ ِ
َ
ِ

ْ َّ
ِ

َ ُ

ٌالله سمیع بصیر ِ
َ ٌ

ِ
َ َ . خداوند از فرشتگان و ھمچنین از انسانھا رسولانی برمی گزیند) ۷۵حج ( َّ

مبری خـویش وجـود بنابراین، با گزینش الھی، دیگر جای شکی برای پیـامبر در بـاب پیـا(
اگر عذاب نازل می شد، کسی : فرمود) ص(روایت شده است که پیامبر: یحیی گفت ).ندارد

این نیز محال است، زیرا خداوند به پیـامبر : حضرت فرمود .جز عمر از آن نجات نمی یافت
ّوما کان الله لیعذبھم وأنت فیھم وما کان الل: اسلام فرموده است َّ ََ ََ ََ َ ُ َْ ْ َ

ِ ِ
َ َ ُ ِّ َ ِ

َه معذبھم وھم یستغفرونُ ُ ِ
ْ َ ْ ََ َْ ْ َُ ُُ ِّ ُ 

و مادام که تو در میان آنان ھستی، خداوند آنان را عذاب نمی کند و نیز مادام ) ۳۳انفال (
می بینید که برای نزول عذاب دو مانع ذکر  .که استغفار می کنند، خدا عذابشان نمی کند

توبـه و اسـتغفار ) ب  .  مـردمدر بـین) ص(وجود مبارک پیامبر) الف  شده است و لا غیر؛
بدین ترتیب تا زمانی که پیامبر در میـان مـردم اسـت و تـا زمـانی کـه مسـلمانان  . مردم

، بحـار  ۲۴۷ ۲۴۸، ص ۲احتجـاج، ج[ .استغفار می کنند، خداوند آنان را عذاب نمی کنـد
لاور، ، ترجمـه دکتـر پرویـز لـو)ع(نگاھی گذرا بر زندگانی امام جواد .  ۸۳، ص۵۰نوار، جالا

] با حفظ تقیه، ایـن منـاظره را انجـام داده اسـت) ع(البته ناگفته نماند که امام .  ۱۰۰ص
کـه در مقـاطع ) دشمن خانـدان نبـوت و امامـت(یحیی بن اکثم : اعتراف یحیی بن اکثم

مختلف و در حضور خلیفه عباسی و سایر بزرگان بنی عباس، مغلوب امـام جـواد نـه سـاله 
روزی  : اعتـراف مـی کنـد]۲۶۹ّالفصـول المھمـه، ص .  ۲۴۵ ص نورالابصـار،[ شده است

را دیدم، با او در مسائل مختلفی به منـاظره پـرداختم و ) ع(نزدیک تربت پیامبر، امام جواد
. می خواھم چیزی از شما بپرسم ولـی شـرم دارم! به خدا سوگند: گفتم. ھمه را پاسخ داد

را به زبان بیاوری، به تو می گویم؛ تو مـی من پاسخ را بدون آن که سؤال خود : امام فرمود
امام، : فرمود. پرسشم ھمین است! آری، به خدا سوگند: خواھی بپرسی امام کیست؟ گفتم

در این ھنگام، عصایی که در دست امـام بـود، بـه . ّنشانه ای بر این ادعا دارید: گفتم. منم
 ؛ ۳۵۳،ص ۱اصــول کــافی،ج [  .ّاو، مــولای مــن و حجــت خداســت: ســخن آمــد و گفــت

 ]۶۸، ص ۵۰بحارالانوار، ج 
غیر از مناظرات، گاه از راھھای دیگر نیز بی مایگی فقھـا و قضـات دربـاری ) ع(امام جواد 

عباسیان را روشن نموده برتری خود بر آنان را در پرتو علم امامت ثابت می کـرد و از ایـن 
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از آن جمله فتوایی بـود  .ا در افکار عمومی تثبیت می نمودرھگذر اعتقاد به اصل امامت ر
 زرقان :که امام در مورد چگونگی قطع دست دزد صادر کرد که تفصیل آن بدین قرار است

یک روز ابن ابـی دؤاد از مجلـس : که با ابن ابی دؤاد دوستی و صمیمیت داشت، می گوید
: گفـت. علـت را جویـا شـدم. معتصم بازگشت، در حالی که بشدت افسرده و غمگین بـود

به خاطر آنچه : گفت چرا؟: پرسیدم! رزو کردم که کاش بیست سال پیش مرده بودمامروز آ
: گفـت جریـان چـه بـود؟: گفـتم !در مجلس معتصم بر سرم آمـد) امام جواد(از ابوجعفر 

خواست که با اجرای کیفر الھـی او را ) معتصم(شخصی به سرقت اعتراف کرد و از خلیفه 
را نیز فراخواند و ) حضرت جواد(رد و محمد بن علی خلیفه ھمه فقھا را گرد آو. پاک سازد

گروھی از فقھـا در  .از مچ دست: من گفتم دست دزد از کجا باید قطع شود؟: از ما پرسید
دست دزد باید از مچ قطع شود، ولـی گروھـی : این مطلب با من موافق بودند و می گفتند

منظور : ل آن را پرسید، گفتندلازم است از آرنج قطع شود، و چون معتصم دلی: دیگر گفتند
ِفاغســلوا وجــوھکم وأیــدیکم إلــی المرافــق: از دســت در آیــه وضــو ِ َ َ َ ُْ َ ُ

ِ
ْ ْ ُُ َُ ِْ

َ َ ْ
ِ

صــورتھا و ) ۷مائــده ( ْ
) امام جواد(آن گاه معتصم رو به محمد بن علی  .دستھایتان را تا آرنج بشویید تا آرنج است

 .ھا نظـر دادنـد، مـرا معـاف بـداراین: گفت نظر شما در این مسئله چیست؟: کرد و پرسید
چـون قسـم : محمد بن علی گفت .معتصم اصرار کرد و قسم داد که باید نظرتان را بگویید

اینھا در اشتباھند، زیرا فقط انگشتان دزد باید قطع شـود و بقیـه . دادی نظرم را می گویم
یـرا رسـول ز :فرمودنـد) ع(امام جـواد  به چه دلیل؟: معتصم گفت .دست باید باقی بماند

، دو کـف )پیشـانی(صـورت : سجده بر ھفت عضو بدن تحقق مـی پـذیرد: فرمود) ص(خدا
بنابراین اگر دست دزد از مچ یا آرنج قطـع ). دو انگشت بزرگ پا(دست، دو سر زانو، و دو پا 

: شود، دستی برای او نمی ماند تا سجده نماز را به جا آورد، و نیز خدای متعال می فرمایـد
ْوأن ال َّ َ ًمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدَ ْ ََ َ ِ ِ ِ

َّ َ ََّ َ ُ َ َ
ِ

َ ھفـت عضـوی (سجده گاه ھا ) ۱۸سوره جن، آیه ( َ
از آن خداست، پس، ھیچ کس را ھمـراه و ھمسـنگ بـا ) که سجده بر آنھا انجام می گیرد

به معنـای محـل سـجده ) بکسر جیم، یا بفتح آن(مسجد ( )و عبادت نکنید(خدا مخوانید 
طور که مسجدھا و خانه خدا و مکانی که پیشانی روی آن قـرار مـی گیـرد، است، و ھمان 

محل سجده ھستند، خود پیشانی و شش عضو دیگر نیز که با آنھا سجده می کنـیم محـل 
سجده محسوب می شوند و به ھمین اعتبار در این روایت المساجد به معنای ھفت عضوی 
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 و آنچـه بـرای ]۳۲۷، ص۱۰البیان، ج مجمع[. ھا سجده می شود، تفسیر شده استکه با آن
معتصم جواب محمد بن علی را پسندید و : ابن ابی دؤاد می گوید .خداست، قطع نمی شود

از (و من ھمانجـا !) و ما نزد حضار، بی آبرو شدیم(دستور داد انگشتان دزد را قطع کردند 
نوار، بحـارلا ، ۳۲۰،ص۱جتفسـیر،عیاشی،[ !آرزوی مـرگ کـردم) فرط شرمسـاری و انـدوه

 ]۴؛ ابواب حد السرقة، باب  ۴۹۰، ص۱۸ ؛ وسائل الشیعة، ج ۱ ۵،ص۵۰ج
 و برکات مثبتی داشت از جمله آثار) ع(انجام چنین مناظرات و پیروزی امام جواد  : نتیجه

ّدر خردسالی به امامت رسید، عباسـیان و در رأس ) ع(ّبا توجه به این که امام جواد  :کهاین

فکر می کردند آن حضرت از نظر علمی ناتوان اسـت و از ایـن ) ونمأم(آنھا خلیفه عباسی 
. رو با ترتیب چنین مناظراتی سعی می کردنـد شخصـیت آن امـام ھمـام را خـورد کننـد

پیروزی امام در مناظره با پاسخ ھای قاطع و روشنگر، ھرگونـه شـک و تردیـد را در مـورد 
ناظرات خـط بطلانـی بـر بسـیاری از این گونه م .پیشوایی او و نیز اصل امامت از بین برد

احادیثی که به دسـتور حاکمـان غاصـب و بـرای تثبیـت حکومـت . احادیث جعلی کشید
ّغصبی آنان توسط عده ای انسان خـود فروختـه جعـل شـده و موجـب انحـراف در امـت 

امام رضا و فرزند گرانقدرش (دستگاه خلافت عباسی در عصر دو امام بزرگوار  .اسلامی بود
، با اھدافی خاص، از اندیشه وران مذھب و فرقه ھای گوناگون دعوت می کرد و )ادامام جو

ّبا مطالعه در شخصیت، روحیات و افکار مأمون، آشکار . آنان را رو در روی آنان قرار می داد

. می شود که او از تشکیل چنین جلسات و ھمایشھایی اھدافی سیاسی را دنبال مـی کـرد
لمی علاقمند بود، ولی مأمون خلیفه شخصی نبود که بخواھد ھرچند شخصا به مباحثات ع

را بـه نمـایش بگـذارد و ) ص(با این گونه منـاظرات، عظمـت و حقانیـت خانـدان پیـامبر
بود در جامعه مطرح کند و علم و شکوه ) ع(شخصیتی را که مورد توجه انقلابیون آل علی 
در این تلاشھا اھدافی سیاسی داشت بلکه . و شایستگی و برتری آنان را به دیگران بنمایاند

و چه بسا بی میل نبود که در این نشسـتھا، بـرای یکبـار ھـم کـه شـده آن بزرگـواران از 
به ھر حال گذشته از اھـدافی کـه مـأمون بـه دنبـال . پاسخگویی به پرسشھا عاجز بمانند

شـیعه و بھره علمی و اعتقادی ) ع(داشت، ولی نتایج آن جلسات مایه شکوه و عظمت ائمه
 .شد
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  به جوانانلیه السلامرھنمودھای امام جوادع
جوانان بر اساس طبیعتی که دارند، برای آشنایی با افکار و اندیشه ھـای متفـاوت، علاقـه 

آنان دوست دارند اندیشه ھای نو و متفاوت را بشناسند و . شدیدی از خود نشان می دھند
. رآمدتر تشخیص می دھند، انتخاب کننداز میان آن ھا آن چه را که به نظر خود بھتر و کا

اسـت و ھـر ) آمـاده و مسـتعد(دل نوجوان ھمانند زمین خـالی «: فرمودند) ع(امام علی 
بذر دانـش،  . )۴۷۸، ص ۲۱وسائل الشیعه، ج ( ».اندیشه ای که در آن القا شود، می پذیرد

.  بارور نمـودیکی از مھم ترین سرمایه ھایی است که می توان در دل جوان کاشت و آن را
بر شـما بـاد بـه «: در پیامی، اھمیت علم و دانش را این گونه بیان می کند) ع(امام جواد 

کسب دانش، چرا که آن برای ھمه لازم است و سخن از علم و بررسی آن امری مطلـوب و 
دوست داشتنی است، برادران دینی را به ھـم پیونـد مـی دھـد و نشـانه شخصـیت والا و 

 مناسبی برای مجالس، دوست و ھمراه در سفر و مونس غربـت و تنھـایی جوانمردی، تحفه
شایسته است کـه یـک جـوان ) ع(از منظر امام جواد  . )۸۰، ص ۷بحارالانوار، ج ( ».است

. مسلمان به علم و دانش روی آورد و آن را مـونس و یـاری مناسـب بـرای خـود برگزینـد
 و شخصـیت اجتمـاعی خـود را بـه دوستان خود را بر اساس بینش و دانش انتخاب کنـد

برای مجـالس و دیـدار دیگـران، علـم ھدیـه بـرد و در . وسیله دانش و علم مشخص سازد
تنھایی و غربت و سفر، علم و دانش را بھترین ھم سفر و مونس خود بداند، چرا کـه علـم و 

پیشـوای نھـم، علـم را دو  .دانش، سرچشمه تمام کمالات و ریشه ھمـه پیشـرفت ھاسـت
علمی کـه در وجـود خـود انسـان : علم و دانش دو نوع است«: کرده و می فرمودقسمت 

اگر علم اکتسابی با علم فطری . ریشه دارد و علمی که از دیگران می شنود و یاد می گیرد
ھر کس لذت حکمت را بشناسد و طعـم شـیرین . ھم آھنگ نباشد، سودی نخواھد داشت

زیبایی واقعی در زبان و گفتار نیک است . نشستآن را بچشد، از پی گیری آن آرام نخواھد 
) ع(امـام محمـد تقـی  . )۱۹۳، ص ۳کشف الغمة، ج ( ».و کمال راستین در داشتن عقل

علم و دانش را یکی از مھم ترین عوامل پیروزی و رسیدن به کمالات معرفی می کرد و بـه 
 بـه آرزوھـای انسان ھای کمال خواه و حقیقت طلب توصیه می نمود کـه در راه رسـیدن

آن . مشروع و موقعیت ھای عالی دنیوی و اخروی از این نیروی کارآمد بھره لازم را بگیرند
: چھار عامل موجب دست یابی انسان به اعمـال صـالح و نیـک اسـت«: بزرگوار می فرمود
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یـک جـوان  . )۴۱معـدن الجـواھر، ص ( ».سلامتی، توان گری، دانش و توفیق خداونـدی
 بر اساس اندیشه ھا و عواطف خود ممکن است به سوی برخی صاحب شایسته و ھدف مند

نظران و اندیشمندان، متمایل شود، به جلسات آنان برود، به سـخنرانی ھـایش گـوش فـرا 
اما در این میان پیروی از گفته ھای آنان، اگـر بـر . دھد و حرف ھایشان را بشنود و بپذیرد

. باطـل و راه ھـای انحرافـی سـوق دھـداساس حق نباشد، ممکن است انسان را به سوی 
ّبنابراین بر یک جوان مسلمان و متعھد زیبنده است که تمایلات خود و گفته ھای دیگـران 

را بر اساس اندیشه ھای صحیح و عقلانی بسنجد و راه خود را با معیـار حقیقـت انتخـاب 
ن گرامـی مـی آ. در این زمینه رھنمود راه گشایی برای ھمگـان دارد) ع(امام جواد . کند

اگـر نـاطق . ھر کس به گفتار گوینده ای گوش فرا دھد، او را پرستش کرده است«: فرماید
از خدا می گوید، شنونده خدا را عبادت کـرده و اگـر از شـیطان بگویـد، شـنونده نیـز بـه 

ھنگامی که عمر بن عبـدالعزیز بـه خلافـت  . )۲۱انفال (».پرستش شیطان پرداخته است
راف و اکناف، گروه گروه برای عرض تبریک به مرکز خلافـت آمـده و بـه رسید، مردم از اط

خلیفه . روزی جمعی از اھل حجاز به ھمین منظور بر او وارد شدند. حضورش می رسیدند
بعد از دیدار ابتدایی متوجه شد که پسر بچه ای آماده اسـت تـا از میـان آن جمـع سـخن 

پس نوجـوان . »ی بزرگ تر از تو صحبت کندبچه برو کنار تا یک«: خطاب به او گفت. بگوید
اگر بزرگ سالی میزان است، پس چرا شما بر مسـند خلافـت قـرار ! ای خلیفه«: ًفورا گفت

عمـر بـن عبـدالعزیز از  . »گرفته اید، با این که بزرگ تر از شما ھم افرادی این جا ھستند؟
اکنـون . با توستراست می گویی و حق «: تیزھوشی و حاضر جوابی او متعجب شد و گفت

از راه دور آمده ایم تا بـه شـما ! ای امیر«: آن نوجوان ھوش مند گفت. »حرف دلت را بزن
تبریک بگوییم و منظورمان از این عمل، شکر الھی است که مثل شما خلیفه خـوبی را بـه 
مردم عطا کرده است وگرنه مجبور نبودیم به این سفر بیاییم، زیرا نه از تو می ترسیم و نـه 

اما این که از تو نمی ترسیم برای این است که تو اھل ظلم و ستم بـر مـردم . طمعی داریم
 ».نیستی و علت این که طمع نداریم این است که ما از ھر جھت در رفاه و نعمت ھسـتیم

او نیز . وقتی سخن آن نوجوان تمام شد، خلیفه از او درخواست کرد که وی را موعظه کند
اول، حلم خداونـد و دوم، مـدح و : یز زمامداران را مغرور می کنددو چ! ای خلیفه«: گفت

خیلی مواظب باش که از آنان نباشی، زیرا که اگـر از آن عـده . چاپلوسی اشخاص از آن ھا
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شدی، لغزش پیدا می کنی و در زمره گروھی قرار می گیری که خداونـد متعـال در حـق 
؛ از آن افـراد )۲۱انفـال (  ھـم لایسـمعونو لا تکونوا کالذین قـالوا سـمعنا و«: آنان فرمود

ّدر پایـان، خلیفـه از سـن و  . ».نباشید که ادعای شنیدن می کنند، با این که نمی شنوند

آن گاه خلیفه او را تحسین کرده . سال او پرسید و معلوم شد که بیش از دوازده سال ندارد
اموز، کـه آدمیـزاد دانـش بیـ«: و در مورد وی و عظمت علم و دانش او شعری خوانـد کـه

قوم، ھرگـاه دانـش بزرگ . دانشمند به دنیا نمی آید و ھیچ گاه دانا با نادان ھم رتبه نیست
 )۱۰۷ص ،۱المستطرف، ج( ».شودنداشته باشد، درمجالس ومحافل، کوچک وخواردیده می

 
 علیه السلامتوسل به امام جواد

انـد، بـرای  ن شـیعی داشـتهھـایی کـه برخـی از عالمـا برخی از شیعیان با توجه به توصیه
جوینـد و او را بـاب  توسـل مـی) ع(گسترش رزق و گشایش در امور مادی بـه امـام جـواد

ای از این توصیه نقل مجلسی دوم از ابوالوفاء شیرازی اسـت کـه  نمونه. خوانند الحوائج می
در امـور مـادی توصـیه ) ع(در خواب او را به توسل به امام جـواد) ص(مدعی شده پیامبر 

: سخن ابوالوفاء به نقل علامه مجلسی چنین است] [۲۰۷ق، ص۱۴۱۳المزار، [ .رده استک
ّحاکم منطقۀ کرمـان دسـتگیر شـد و مـدتی نـه چنـدان ) فرزند الیاس(زمانی به دست «

ی  توطئـه با گذشت زمان متوجـه شـدم ،. برد طولانی ، با غل و زنجیر در زندان به سر می
ان شدم که برای نجات و رھایی از این توطئه چه کنم ؟ کنند، نگر ریزی می کشتن مرا طرح

متوسل شده ) ع(ھا با حال تضرع و ناله در درگاه خداوند، به امام زین العابدین  یکی از شب
در ھمان حال، خواب چشمانم را ربـود و در عـالم خـواب . و رھایی خویش را طلب نمودم

... تـرم فاطمـه ، و حسـن و حسـین وبه من و دخ: را دیدم ، که فرمود) ص(پیامبر اسلام 
) ع(متوسل مشو، بلکه برای طلب رزق و روزی و رفـع مشـکلات خـود بـه فرزنـدم جـواد 

راونـدی، دعـوات الراونـدی، » .آورد متوسل شو، که خداوند به سبب او حاجتت را بـر مـی
ر پایـه روایتـی ب . ]۳۵، ص۹۱ق، ج۱۴۰۳؛ مجلسی، بحارالانوار، ۵۳۰، ح۱۹۱ق، ص۱۴۰۷
نقل کرده زیارت مرقد امام نھـم پـاداش و ثـواب زیـادی ) ع(ود صیرفی از امام ھادیکه دا
ای از امام  ھمچنین ابراھیم بن عقبه در نامه ]۵۸۴-۵۸۳، ص۴ق، ج۱۴۰۷الکافی، [ .دارد

پرسـید امـام زیـارت امـام ) ع(درباره زیارت امام حسین، امام کاظم و امام جـواد) ع(ھادی
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 .تر است و پاداش بیشـتری دارد و فرمود زیارت ھر سه کاملحسین را برتر و مقدم دانست 
، در بغـداد زیارتگـاه )ع(و امـام کـاظم) ع(آرامگاه امام جـواد] ۵۸۴-۵۸۳، ص۴الکافی،ج[

کننـد  آنان مرقد آن حضرت را در حرم کاظمین زیارت می. ویژه شیعیان است مسلمانان به
مـام جـواد مجـالس عـزاداری، روز شـھادت ا شـیعیان در سـال. شـوند و به او متوسل می

 .کنند زنی بر پا می خوانی و سینه روضه
 

 رنجھای امام جواد علیه السلام
مشکلاتی کـه گـاه از ; امام جواد علیه السلام از ھمان آغاز امامت با سیل رنجھا رویارو بود

سوی حاکمان، زمانی از طرف کارگزاران و منسوبین به طاغوتھا و گاھی از سوی جـاھلان، 
 :اینک نمونه ھایی را مرور می کنیم. ایجاد می شد ... صبان، گروھھای انحرافی و متع

مامون به ھر حیله ای متوسـل مـی : محمد بن ریان می گوید : شکستن حریم امامت . ۱
شد تا بر امام نفوذ کند، اما ممکن نمی شد، تا اینکه این فرصت ھنگام ازدواج دختـرش بـا 

خواست دخترش، ام فضل را به خانه زفاف امام جـواد علیـه وقتی می  .امام به دست آمد 
السلام بفرستد، دویست دختر از زیباترین کنیزکان خود را طلبید و به ھر یـک جـامی کـه 
داخل آن گوھری بود، داد تا وقتی در جایگاه نشست، از او استقبال کنند، اما حضـرت بـه 

میده می شد و صاحب صدا و عـود در آنجا مردی بود که مخارق نا. ھیچ یک توجھی نکرد 
در گفتگـوی مـامون و مخـارق، . مـامون او را طلبیـد . و ضرب بود و ریشی دراز داشـت 

اگر به چیزی از امور دنیا مشغول باشد، من برای مقصود شـما کفایـت مـی : مخارق گفت
آن گاه رو به روی امام نشست، مانند الاغ عرعری کرد و وقتی توجـه ھمـه را جلـب . کنم 

: امام دقایقی بی توجھی کرد و ناگھان سر برداشت و فرمـود. مود، شروع به نواختن کرد ن
مخارق چنان از فریاد امـام وحشـت » .ای ریش دراز از خدا بپرھیز ; اتق الله یا ذا العثون«

وقتی مامون از دلیل  .کرد که ساز و عود از دستش افتاد و تا لحظه مرگ دستش فلج ماند 
 مرا فـرا گرفـت کـه از وقتی ابوجعفر بر سرم فریاد کشید، وحشتی:  گفتآن حالت پرسید،

 )۳۹۶، ص ۴مناقب ابن شھرآشوب، ج ;  ۴۹۴، ص۱کافی، ج(. رود ھرگزازجانم بیرون نمی
فضای تنگ و خفقان آلود حاکم بر جامعه چنان امام و یـارانش را  : ...تھمت مستی و  . ۲

بسته به طاغوت به آن حضـرت توھینھـای سـنگینی در تنگنا قرار داده بود که گاه افراد وا
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از جملـه، عمـر از خانـدان . می کردند و امام تنھا به شکوه به درگاه الھی بسنده می کرد 
فرج که با چپاول و رشوه و دزدی ثروت زیادی فراھم آورده بود و در حکومت بنی عبـاس 

خاندان نبوت خشونت به نفوذ داشت، مدتی فرماندار مدینه شد و در ھمان زمان نسبت به 
امام جواد ! به گمانم تو مست ھستی: خرج می داد و کار را به جایی رساند که به امام گفت

اللھـم ان کنـت «: علیه السلام در مقابل این گستاخی تنھا به درگاه الھی پناه برد و فرمود
ی دانـی چنانچـه تـو مـ! خدایا; تعلم انی امسیت لک صائما فاذقه طعم الخرب و ذل الاسر

طـولی  ».امروز برای تو روزه بودم، پس طعم غارت شدن و خواری اسارت را به او بچشـان 
 ھـزار دینـار بـه ۱۲۰ق متوکل بر او غضب کرد و دسـتور داد .  ه ۲۳۳نکشید که در سال 

او بـار دیگـر بـه عمـر غضـب کـرد و .  ھزار دینار از برادرش بگیرند ۱۵۰عنوان مالیات و 
ھزار ضربه زدند و بار سوم کشـان  ۶ی توانند بر گردنش ضربه بزنند و دستور داد ھر چه م

واقعه توھین به امام جواد علیـه السـلام . کشان به بغداد بردند و ھمان جا در اسارت مرد 
چنان سنگین بود و دل امام ھادی علیه السلام را به درد آورده بود که وقتـی خبـر مـرگ 

کافی، ;  ۲۲۱ و ۶۲، ص ۵۰بحار الانوار، ج . (گفت » ه الحمد لل« مرتبه ۲۴عمر را آوردند، 
 )۴۹۶، ص ۱ج 
معتصـم : قطب راوندی از ابن ارومه چنین نقل مـی کنـد : توطئه قتل به اتھام خروج . ۳

بر علیه محمد بن علی بن موسـی علـیھم السـلام : تعدادی از وزرایش را فرا خواند و گفت
آن گاه امام را خواسـت . خواھد خروج کند نزد من شھادت دروغ دھید و بنویسید که می 

بـه خـدا ; والله ما فعلت شیئا من ذلـک«: امام فرمود! تو علیه من توطئه کرده ای: و گفت
امام ھم دستش . مامون بر وجود شاھدان پای فشرد  ».من چنین کاری نکرده ام ! سوگند

 اگر بر من دروغ بسـته خدایا; اللھم ان کانوا کذبوا علی فخذھم«: را بلند کرد و عرض کرد
در آن لحظه ایوان لرزید و ھر یک از اطرافیان معتصم که بر می خاست، » .اند، آنھا را بگیر 

انی تائب مما فعلت فـادع ربـک ! یا ابن رسول الله«: معتصم عرض کرد. بر زمین می افتاد 
اه کـه آن را از پروردگـارت بخـو. از آنچه کردم، توبه نمودم ! ای پسر رسول خدا; ان یسکنه
اللھـم سـکنه و انـک تعلـم انھـم «: این بار امام دست بلند کرد و عرض کـرد» .آرام سازد 

در » .آرامش ساز و تو می دانی که آنھا دشمنان تو و من ھسـتند ! خدایا; اعداؤک و اعدائی
، ۵۰بحـار الانـوار،ج;  ۶۷۱، ص۲الخرائج والجرائح،ج. (پی این دعا آرامش به ایوان بازگشت 
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ابا جعفر  - به کاخ سلطنت گفتا خلیفه با وزیران کای . )۱۸۷،ص۶اثبات الھداة،ج;  ۴۵ص 
گرفتیم از غلامانـت،  - ز روی افترا، اوراقی آوردند کاینھا را - ترا قصد خروج و انقلاب آمد

بگیر این دشمنان، کـاین  - افترا بستند اگر بر من! بارالھا: بگفتا - چه نزدت گو جواب آمد
خلیفـه دیـد ھـر  - که ناگه کاخ گشتی زیر و رو، کآن قوم افتادند - ش عقاب آمدافترا حق

بگفـت ایـن  - به پوزش معتصم بر دست و پا افتاد و تائب شد - یک از خنازیر و کلاب آمد
 - ساکن این قصـر معلـق کـن! بارالھا: بگفتا - کاخ ساکن کن، که سخت این اضطراب آمد

دیـوان الادب، علامـه محمـد صـالح حـائری (ستتاب آمد که کاذب توبه کرد، از تو قبول م
 )۲۸۲مازندرانی، ص 

 
 اخبار شھادت امام جواد علیه السلام

بـه ) امـام رضـا علیـه السـلام(وقتی ابوجعفر به دنیا آمد، ابوالحسن : مسعودی می نویسد
و شـبیه [فی تلک اللیلة قد ولد لی شبیه موسی بن عمـران فـالق البحـار «: یارانش فرمود

بابی و امـی شـھید ] ثم قال. [قدست ام ولدته فلقد خلقت طاھرة مطھرة ] یسی بن مریمع
یبکی علیه اھل السماء یقتل غیظا و یغضب الله علی قاتله فلا یلبث الا یسیرا حتـی یعجـل 

عیـون المعجـزات، ص ; ۲۱۰اثبـات الوصـیة، ص (; الله به الی عذابه الالیم و عقابه الشدید
 این شب برای من فرزندی شبیه موسی بن عمران به دنیا آمـد کـه در) )با اختلاف (۱۱۸

مادرش مقدس است و پاک و پاکیزه خلـق ] و شبیه عیسی بن مریم[شکافنده دریاھاست، 
از روی خشم . به جان پدر و مادرم شھیدی می شود که اھل آسمان بر او می گریند . شد 

نمی مانـد مگـر انـدکی تـا ] اتل اوق[پس ; کشته می شود و خدا بر قاتل او خشم می گیرد
امام جواد علیه السـلام  . عقاب شدید را به سوی او می فرستداینکه خدا عذاب دردناک و 

، ۵۰بحار الانوار، ج . (سی ماه بعد از مامون اجل او فرا خواھد رسید «خود فرموده بود که 
 برایم بفرسـتید خمس را«:  و به گفته محمد بن الفرج آن حضرت به او نوشته بود)۶۴ص 

ـتم  ـما نیسـ ـین شـ ـال در بـ ـتر از امسـ ـه بیشـ ـوری،ج(» .کـ ـلام الـ ـار ;  ۱۰۰۱،ص۲اعـ بحـ
گاھی امام بـه شـھادتش  . )۶۳،ص۵۰الانوار،ج مرحوم کلینی نیز حکایتی دردناک از این آ

وقتـی ابـوجعفر علیـه السـلام از : نقل می کند و به نقل از اسماعیل بن مھران می نویسد
بـا چھـره ای . من بر شما می ترسم :  بار اول می خواست برود، گفتممدینه به بغداد برای
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وقتی بار دوم به سوی معتصـم مـی رفـت، . غیبت من در این سال نیست : گشاده، فرمود
شما می روید، بعد از شما امامت بـا کیسـت؟ حضـرت جـواد علیـه السـلام چنـان : گفتم

امت مربوط بـه فرزنـدم علـی بعد از من امر ام«: گریست که محاسنش خیس شد و فرمود
 )۳۲۳، ص ۱کافی، ج (» .علیه السلام است 

 
 چگونگی شھادت امام جواد علیه السلام

سابقه خباثت و دشمنی معتصم، خلیفه عباسی، نشان می دھد که دستور قتل توسـط وی 
ھرچند عاملان مستقیم آن به نقلھای مختلف، افراد مختلفی باشند و یـا ; صادر شده است

ایـن . ز آنھا به عنوان تکمیل کننده پرونده شـھادت حضـرت عمـل کـرده باشـند ھر یک ا
فلما انصـرف الـی العـراق لـم یـزل «: موضوع به قدری روشن بود که مسعودی می نویسد

 – ۲۱۹اثبات الوصـیة، ص (; المعتصم و جعفر بن المامون یدبرون و یعملون الحیلة فی قتله
از مکـه بـا [وقتی امام جواد علیـه السـلام ) )فبا اختلا (۱۲۹ص عیون المعجزات،;  ۲۲۰

به عراق بازگشت، معتصم و جعفر بن مامون دائما در تدبیر و دست به کار چـاره ] ھمسرش
 :روایتھای مختلفی که به دست آمده، چنین است» .ای برای قتل او بودند 

، روایت فوق عامل اصلی قتـل را خلیفـه عباسـی معرفـی مـی کنـد : روایت مسعودی . ۱
به دلیل (جعفر بن مامون که از کینه ام فضل نسبت به امام : مسعودی در ادامه می نویسد
خبر داشت و می دانست که ام فضـل از او صـاحب فرزنـد ) برتری ام ابی الحسن نزد امام

نشده است، در انگور رازقی سم ریخت و ام فضل با تعریـف و تمجیـد آن را بـه امـام داد و 
گریه ات برای چیست؟ : امام فرمود. ھنگام پشیمان شد و گریست در این . حضرت خورد 

» .به خدا قسم خدا به فقری گرفتارت کند که نجات نیابی و به بلایی کـه پوشـانده نشـود 
 )۱۶،ص۵ج بحارالانوار،; ۱۲۹عیون المعجزات،ص;  ۲۱۹اثبات الوصیة،ص(
ر مدینه، نوشت که امام معتصم به عبدالملک زیات، وزیر خود د : روایت ابن شھرآشوب . ۲

. او ھم علی بن یقطـین را مطلـع کـرد و امـام راھـی شـد . و ام فضل را راھی بغداد کند 
را بـا ھـدایایی بـه اسـتقبال ) فرمانـده ارتشـی(معتصم حضرت را گرامی داشت و اشناس 

این شربت را : آلوده به زھر را ھم داد و گفت) ریواس(ھمراه آنھا شربت ترش مزه . فرستاد 
با یخ خنک کرده ایم و امیرالمؤمنین، احمد بن ابی دؤاد، سعد بـن خصـیب و جمـاعتی از 
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: امـام فرمـود. بزرگان ھم نوشیده اند و خلیفه دستور داده تا خنک است شما ھم بنوشید 
وی آن قدر اصرار کرد که امـام آن را . آن وقت برفش آب می شود : گفت. شب می نوشم 

 )۸ص ،۵۰بحارالانوار،ج ; ۳۸۴،ص۴مناقب،ج. (نوشید 
زرقان دوست صمیمی ابن ابی دؤاد، بعد از نقل ماجرای قضاوت فقھاء  : روایت عیاشی . ۳

: و امام در مورد قطع دست دزد که به رسوایی قاضیان و سربلندی امام انجامید، می گویـد
حق امیرالمـؤمنین بـه گـردن مـن باشـد، : سه روز بعد، ابی دؤاد نزد خلیفه رفت و گفت

خیرخواھی در بقاء حکومت و شما بر من واجب است و از این حق روی بـر نمـی گـردانم، 
وقتی امیرمؤمنان : آن چیست؟ ابن ابی دؤاد گفت: او گفت. ھرچند مرا در آتش بسوزانند 

در مجلس فقھا رعیتش را جمع می کند تا درباره مسئله ای حکم دھند، آن گاه آنان حکم 
بت است، اعلام می دارند و ایـن در حـالی اسـت کـه وزیـران و را براساس آنچه نزدشان ثا

حاجبان و خانواده خلیفه در مجلس حضور دارند و مردم عوامی که در پشت درھا ھستند، 
مطالب را می شنوند، آن گاه امیر از گفته فقھاء دربار روی بر می تابـد و بـه گفتـه مـردی 

 و او را سزاوارتر از خلیفه می داننـد، عمل می کند که بیشتر این امت به امامتش معتقدند
با ھمه اینھا، امیرمؤمنان چگونه می تواند از عدم اطاعت مردم و شکست حکومت عباسیان 

» .جزاک الله عن نصیحتک خیـرا «: آسوده خاطر باشد؟ رنگ از چھره معتصم پرید و گفت
کنـد و اگـر معتصم روز چھارم به یکی از وزیران دستور داد حضـرت را دعـوت و مسـموم 

وزیر چنان کرد و امـام چـون لقمـه اول را در . مجلس خصوصی است : قبول نکرد، بگوید
دھان گذاشت و احساس مسمومیت کرد، دستور داد مرکبش را برای رفتن آمـاده کننـد و 

امام آن روز و شـب را در . خروج من از خانه به نفع توست : در مقابل اصرار میزبان فرمود
; ۳۹۱، ص ۱عیاشی، ج تفسیر(» .بستر افتاد و سرانجام به شھادت رسید اثر مسمومیت در 

 )۵، ص ۵۰بحارالانوار،ج;  ۴۹۰،ص۱۸وسایل الشیعه،ج
 

 شھادت امام جواد علیه السلام
ش از حد و کم علاقه شدن ام فضل دختر مـاءمون بـه امـام یمعتصم عباسی که از رشك ب

گاه بود، با ھمکاری جعفر پسیجواد عل لـه و یر ماءمون و برادر ام فضل و از راه حه السلام آ
ك و بــه قتــل امــام جــواد وادار یــنــه ای فــراھم ســاخت کــه ام فضــل را تحریرنــگ زمین
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سوگنامه آل محمد صلی اللـه [ ق کردندیا جعفر سمی را در انگور رازقی تزریمعتصم .دینما
سـه ای گذاشـت و ز آنرا در کایو برای ام فضل فرستادند و او ن] ۱۳۲ه و آله و سلم ص یعل

ه السلام از آن یکه حضرت جواد علیزمان.ه السلام نھادیجلو ھمسر جوانش حضرت جواد عل
ز آثار زھر را احساس فرمودند و کـم کـم درد ید که آن عزیل فرمودند، طولی نکشیانگور م

شان را رنجور سـاخت در آن حـال آن زن نابکـار ید به سختی ایشان عارض گردید برایشد
ن یااکنون که مرا کشتی : م فرمودنده السلایه می کرد حضرت جواد علی و گرمان شدهیپش
ست ؟به خدا سوگند به چنان فقر و تنگدستی گرفتار می شوی کـه یگر برای چیه ات دیگر

 گرفتار می شوی قابل جبران نباشد و به دردی مبتلا می شوی که درمان ندارد و به بلائی
ش بغداد و پشت قبر مطھـر جـد یشھادتشان در مقبره قرامام را پس از  . ده نماندیکه پوش

 .به خاک سپردند) علیه السلام(مظلوم باب الحوائجش موسی بن جعفر
 

 امام جواد علیه السلاماز یاحادیث
ٍلثقة بالله تعالی ثمن لکل غال و سلم الی کـل عـال؛اَ: ه السلام یعلالجوادَقال  ٍ

ِّ َّ ِّ ُّ ُ
ِ ٌ ُ َ ُ

ِ ِ
ٌ  بحـارالانوار( ِّ

ه السلام فرمود که یواد علعنی حضرت جی) ۳۰۹لمی ص ی دنیّاءعلام الد،  ۳۶۵  ۷۵/۳۶۴
 .ز بلندی نردبان استی به سوی ھر چز گران است ویبه خداوند تعالی بھاء ھر چاعتماد

ْعز ال: ه السلام یعلالجوادَقال  ُّ
ِمؤمن مـن غنـاه عـن النـاسِ

ّ
ِ

َ ُْ ِ ِ  ، ۳۶۵  ۷۵/۳۶۴ بحـارالانوار(؛ ُ
و لنعم [ .ازی او است از مردم یعزت مؤ من در بی ن: فرمود )۳۰۹می ص لی دنیّاءعلام الد

 - ا از نویدو تای جامه گر از کھنه است  - ا از جویدو قرص نان اگر از گندم است  :ل یما ق
ھـزار  - ز و آنجـا روین جای خید از ایکه کس نگو - وار خود به خاطر جمعیچھار گوشه د

 ]خسرویقباد و کیفر مملکت کز  - انیبار نکوتر به نزد دانا
ِلاتکن ولی الله فـی العلان: ه السلام یعلالجوادَقال  ِ

َ ْ ّ
ِ َِّ َ ْ ُ ِة و عـدوا لـه فـی السـریـَ

ِّ ّ َِ
ُ ََ ّ

 بحـارالانوار (؛ِ
مباش ولی خدا در آشکار و دشمن : فرمود )۳۰۹لمی ص ی دنیّ اءعلام الد، ۳۶۵  ۷۵/۳۶۴

ش جـدش یه اسـت بـه فرمـایفه شبین کلمه شریکه ا: دی گومحدث قمی[ .خدا در پنھان 
ْلاتسبن ابل: (ه السلام که فرموده ین علی منرالمؤیام ِ َّ َّ ُ ِس فی العلانیَ ِ

َ ْ َة و انـت صـدیـَ َ ْ َ َ ُقه فـی یِ ُ

ِّالسر ِّ([.  



 صفحھ»                                            معصوم یازدھم امام جواد علیھ السلام«

 

٤٨

َمن استفاد اخا فی الله فقـد اسـتفاد ب: ه السلام یعلالجوادَقال  َ ََ َْ ِْ
َ َ ّ

ِ ِ ِ
ِتـا فـی الجنـةیَ

َّ َ ْ
الفصـول  (؛ِ

ده گرفتن و فائده خواستن و فائـده دادن یاستفاده به معنی فا )۲۷۳غ ص  ابن صباالمھمة
عنی ھرکه استفاده کند برادری را به جھت خداوند تعالی ھمانا استفاده کرده خانه یاست ، 

 .ای در بھشت 
َع من الله تعالی کافله و کیضیفَ یکَ: ه السلام یعلالجوادَقال  َ ُ ُ ّ

ِ
َ َ

ِ
ّنجو من الله تعالیفَ یُ َ

ِ َ ُ ُی طالبـه ْ ُ ِ
َو من انقطع الی غ

ِ َ ََ َ ْ
ِ

َر الله و کله الله الیَ ّ َ ّ
ِ

ُ ُ َ َ ِ َه و من عمل علی غیِ َ ََ
ِ

ْ َ َ َر علم ایِ
ِ
ْ
ِ ّفسد اکثـر ممـا ِ َ َ َ ْ َ

ِ ِ
ُصـلحیْ

ِ   ؛ْ
ع و تلف می شود کسی که خداوند یعنی فرمود چگونه ضای )۳۰۹لمی ص ی دنیّاءعلام الد(

ابـد کسـی کـه خداونـد در ی چگونه نجات می رنده تعھد او است ویتعالی قبول کننده و پذ
د خداونـد آن را بـه آن یگـر، چسـبانید و بـه دیـطلب او است و کسی که خود را از خدا بر

شتر از آنچه اصـلاح یر علم ، فاسد و تباه کرده بیگری واگذارد و کسی که عمل کرد از غید
 .کرده است 

ّاك و مصاحبة الشریاِ: ه السلام یعلالجوادَقال  َ َ َ َ َّر فانه کالسـیَ َ ُ َّ
ِ
َ

ِف المسـلول یِ
ُ ْْ َ َمنظـره و ُحسـن یِ ُ ُ َ ْ

ُقبح آثارهی ُ ُ َ ز از رفاقت با آدم بد به درسـتی کـه او بـه یبپرھ: فرمود) ۷۵/۳۶۴ بحارالانوار(؛ ْ
 .کو است و آثارش زشت است یده می ماند منظرش نیر کشیشمش
ِکفی بالمرء خ: ه السلام یعلالجوادَقال  ْ َانة ایْ ِنا للخونهیاَمَکون ینْ ً ِ

َ َ َ  )۳۰۹ ص نیّاءعلام الد (؛ْ
 .انتکاران باشدین خیبس است در دغلی و ناراستی مرد آنکه ام: فرمود
ِلجواد علیه السلام عن ا َ َ ٌرجل: ْ ُ َأوصنی قال علیه السـلام، و تقبـل؟ قـال؛ نعـم قـال علیـه : َ َ ْ ََ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ِْ ِ

َ

ْالسلام؛ توسد الصبر و اعتنق الفق َ ْ
ِ ِ

َ ْ َ َ ْ َّ َِّ َ َر و ارفض الشھوات و خالف الھوی و اعلم أنـک لـن تخلـو َ ْ َ َُ َ َ ْ َْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ََ َ
ِ ِ

َ َّ
ِ ِ

ْ َ

ُمن عین الله فانظر کیف تکون ُ َ َ ْ َْ ُْ ْ َ َّ
ِ ِ

َ ْ
ت شده کـه شخصـی بـه آن یروا )۴۵۵ ص تحف العقول( ؛ ِ

فقر : فرمود! آری : قبول می کنی ؟ عرض کرد: ت فرما، فرمودیمرا وص: حضرت عرض کرد
خود گردان و دست به گردن فقر درآور و ترك کن شـھوات را و مخالفـت کـن بـا ن یرا بال

ن یی پس ببـشه در مرئی و منظر حق تعالی می باشیھوی و خواھش دل و بدان که تو ھم
 ؛خود را چگونه می باشی

ُالمؤمن : ه السلام یعلالجوادَقال 
ِ

ْ ٍحتاج الی ثلاث خصالیُ
َ

ِ
َ

ِ َ ْتوف: ْ ِق مـن اللـه ، و واعیَ َ ّ َ
ِ ْظـة مـن ٍ

ِ ٍ
َ

ِنفسه، ِ
ْ ْ و قبول ممن َ َّ َِ ٍ

ُ ُنصحهیَ ُ َ مـؤ مـن محتـاج : فرمـود) ۳، ح ۶۵، ص ۷۲بحارالا نوار، ج ( ؛ ْ
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وسته او را موعظـه یق از حق تعالی ، و واعظی از نفس خود که پیتوف: است به سه خصلت 
 ؛حت کندیبول کند از آنکه او را نصکند، و ق

ُالقصد: ه السلام یعلالجوادَقال  ْ َ ْ ْ الی الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتَ َ
ِ ِْ

ِ
ُ َ ُ ْ ّ َْ َ

ِ
ُ

ْعـاب الجـوارح بالاعمـالِ َ
ِ ِ ِ

َ ْ
  ؛ِ

آھنـگ نمـودن بـه سـوی حـق تعـال بـه دلھـا : فرمود آن حضرت  )۷۵/۳۶۵ بحارالانوار(
 رساننده تر است از به رنج درآوردن اعضا و جوارج را به اعمال

ُ و مصَاكیإ : ه السلام یعلالجوادَقال  ُاحبةَ َ َّر، فإ نه کالسیَّالشر َ َ ُ َّ َ
ِف المسلول، یِ

ُ ْْ َ ُحسـنیِ ُ َ منظـره و ْ ُ ُ َ ْ َ

ُقبح اثرهی ُ َ ُ َ مواظب باش از مصاحبت و دوستی با افراد شرور، چون ) ۳۰۹ن، ص یّاعلام الد(؛ ْ
بـا و اثـراتش زشـت و خطرنـاك یّری زھرآلود، براق است که ظاھرش زیکه او ھمانند شمش

 .اھد بودخو
ُّعز:  السلام هیعلالجوادَقال  ِالمؤمن غناه عن النـاسِ

ّ
ِ ِ

َ ْ
ِ ِ ُ ) ۱۲، ح ۱۰۹، ص ۷۲بحـارالانوار، ج (؛ ْ

 .گران استیاشتن به مال و زندگی دازی و طمع ندیت مؤ من در بی نیّعزت و شخص
َموت الا نسان بالذنوب اءکثر من موته بالا جل و ح: ه السلام یعلالجوادَقال  َ

ِ
َ ْْ ُّ ْ

ِ ِِ ِ َ ْ
ِ ُ َ ْ

ِ
ُ ْ

ْاته بالیِ
ِ

ُ ْبر اءکُ ّ
ِ ُثر ِ َ

َمن ح ْ
ِاته بالعمریِ

ْ ُ ْ
ِ ِ دن مـرگ انسـان ھـا، بـه جھـت یفرارسـ) ۳۵۰، ص ۲ّکشف الغمـه، ج (؛ ِ

ّات و زندگی لذت بخـش ین حیعی و عادی، ھمچنیشتر است تا مرگ طبیت و گناه، بیمعص

 .جهیشتر و بھتر است از عمر بی نتیگران بیکی و احسان به دیله نیبه وس
ِخفض الجناح ز: سلام ه الیعلالجوادَقال 

َ ُْ ْ ُنةیَ ْلعلم، و حسن الاا َ ُ ْ َُ
ِ
ْ ْ
ِدب زِ

ُنةیَ ِلعقل، وبسط الوجـه ا َ ْ َ َْ ُْ ْ َ
ِ

ْ َ

ُنةیز ِلحلم؛ا َ
ْ ْ
نت بخش علم و دانـش اسـت، یواضع و فروتنی ز) ۳۴۷، ص ۲ّکشف الغمه،ج ( ِ

نـت بخـش یراد زنت بخش عقل می باشد، خوش روئی با افـیك زیاءدب داشتن و اخلاق ن
 . بردباری استحلم و

 روایت عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام
ّم بن عبدالله حسنی رحمـه اللـه کـه گفـت یت کرده از جناب عبدالعظیخ صدوق روایش ّ :

ه و آلـه و یـّه السلام ای پسر رسول خدا صلی اللـه علیگفتم به حضرت امام محمد تقی عل
امـام جوادعلیـه «وارانت نقل شده باشـد، ثی که از پدران بزرگیث کن مرا به حدیسلم ، حد

َحدثنی ابی عن جدی عن آبائه عل( :فرمود»السلام َ َ َ
ِ ِ

ْ ّْ ََّ َھم السلام قالیَ ُ َّ ُ
َقال ام: ِ ِرالمؤمنیَ

ْ ُ ْ ه ینَ علیُ
َزال الناس بخیالسلام لا ُ

ِ
ُ َر ما تفاویّ َ

ُتوا فاذا استووا ھلکواٍ َ ََ ْ َ َ ْ ِ
ث کرد مرا پدرم از جدم یعنی حدی؛ ) ُ

ر و یوسته مردم به خیه فرموده پیّن صلوات الله علیرالمؤ منیھم السلام که امینش علاز پدرا
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جناب خوبی ھستند مادامی که تفاوت داشته باشند، پس ھرگاه مساوی شدند ھلاك شدند، 
ّابن رسول الله صلی الله علیادتر بگو ی زگفتم: م گفت یعبدالعظ  باز حضرت  ،ه و آله و سلمیّ

وَ (: ه السلام نقل کرد که فرمودین علیرالمؤ منیاماز پدران خود از» لسلامامام جوادعلیه ا«
ْلو تکاشفتم ما تدافنتم ْ ُْ ْ َ َ گر را دفـن یگـر ھمـدیك از شماھا بـر دیب ھر ی؛ اگر آشکار شود ع)َ

ه و یّلی الله علّابن رسول الله صیادتر بفرما ی زگفتم: م گفت یجناب عبدالعظ.  د کردینخواھ
ه السلام کـه ین علیمؤ منرالینقل کرد از حضرت ام»امام جوادعلیه السلام«ازب. آله و سلم 

ِانکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوھم بطلاقة: (فرمود ِ
َ َ َ ََ َ

ِ ِ
ْ ْ ُْ ُ َ َُ َُ ُ

ِ ْ ّ ْ ِ الوجه و حسن اللقاءَّ
ِّ ْ

ِ
ْ َُ ِ ْ به درسـتی  ؛) َ

وش ی و خـیـ بـه گشـاده روشـان راید ایـش مـردم را ندارنـد بدھیکه امـوال شـما گنجـا
ْانکم لـن : ه و آله و سلم که می فرمودیّدم از رسول خدا صلی الله علی ھمانا شنبرخورداری َ ْ ُ َّ

ِ
ِتسعوا الناس باموال ْ َ

ِ
َ ُّ َ ْکم فسعوھم باخلاقکمَ ْ ُْ ُ

ِ
ْ َ َ

ِ
ُ ُ گفتم به حضرت جـواد : م گفت یجناب عبدالعظ .َ

ّابن رسول الله صلی الله علیادتر بفرما یه السلام که زیعل امـام جوادعلیـه «. و سلم ه و آله یّ
َمن ع: (ه السلام فرمودین علیرالمؤ منیام :  فرمود»السلام ْب علی الزمان طالت معتبتتَْ َ َ

ِ
َّ ) : هَُ

کـی دو تـا یمات زمانـه یعنی ناملاید خشم او، یرد بر زمان طول خواھد کشیھرکه خشم گ
 لاجرم خشم بر ار و متجاوز از حد استیست که خشم آدم زود بر طرف شود بلکه آن بسین

ز یش آن حضرت نین معنی است فرمایکه به ھم: دی گومحدث قمی [.او طولانی خواھد شد
َاغض علی القذی و الا لن ترض اب( ََ ْ ْ َ ْ َّ

ِ َ َ َ
ِ

ه از آنکه از مکـاره و یعنی چشم بپوش بر خار  کنای؛ ) داْ
 اگـر نـه مات از دوستان بی وفا چشم بپوش و تحمـل آن کـس  ویا و ناملایرنج و بلای دن

ا یعت دنیشه به حالت خشم و تلخی زندگی کنی ؛ چه آنکه طبیخشنود نشودی ھرگز و ھم
امـام جوادعلیـه «.  ادتر بفرمـایـگفتم ز: م گفت یجناب عبدالعظ . ]مشوب است به مکاره

َمجالسة الاشرار تـورث سـوء : (ه السلام فرمودین علیرالمؤ منیفرمود که حضرت ام»السلام ُ ُ
ِ ِ

ُ ْ َ ْ ُ َ ِ ُ

ْبالاخَّن َّالظ َ ْ
ار ینی با اشرار و مردمان بد، سبب بدگمانی شود به اخیمجالست و ھمنش ) .ِاریِ

ـگفــتم ز: م گفــت یجنــاب عبــدالعظ. و مردمــان خــوب  ـه «. بفرمــا ادتریـ امــام جوادعلیـ
َبئس الزاد الی المعاد العـدوان علـی : (ه السلام فرمودین علیرالمؤ منیفرمود که ام»السلام ْ ُْ ْ

ِ ِ
َ ّ َ ْ

ِ
 محـدث قمـی [.امت ستم کردن بر بندگان خدای یبد توشه ای است برای سفر ق ) .ِادْالعب
ْال(ز از کلمات آن حضرت است یکه ن: دیگو ِبغی آخر مدة الملوكَ

ُ ُْ ِ
َّ ُ ُ ِ ُ ْ سته است که مـن ی، و شا) َ

ن یه رسـتم چنـبـ :م یم فردوسی نقل نمایفه از حکین کلمه شریل این چند شعر را در ذیا
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 - ردستان بسی استیاگر چه ترا ز - ردستان ستمیکن ای پور بر ز - کمگفت دستان که 
و گر مـی کنـی مـی  - شیمکن تا توانی دل خلق ر - ردستان بسی استین زیفلك را در ا

گذشـت (. تی نمانـد بسـی یستمگر به گ - مکن تا توانی ستم بر کسی - شیخ خویکنی ب
امام کـاظم . نجا است یکه مناسب اه السلام آنچه یعلکاظم در کلمات حضرت امام موسی 

شدت وسختی جور را کسی می داند که حکم به جور در حـق اوشـده : فرمودعلیه السلام 
ت شده از حضرت رسـول یکه روا: دیگومنتھی الآمال مؤ لف  )۷۵/۳۲۶ بحارالانوار (.است 

رد یـ می گن ، پناه وجاییّسلطان ظل الله است در زم: ه وآله وسلم که فرمودیّصلی الله عل
ت شـکر، وھـر یـپس ھر سلطانی که عدالت کرد از برای اواست اجر وبـر رع. به آن مظلوم 

 .شـان را فرجـی ید ایـایت است صبر تـا بیسلطانی که ستم کرد از برای اواست وزر وبر رع
در آن دم  - ه گفـتیرویدم که خسروبه شـیشن :خ سعدی گفته یش )۷۲/۳۵۴ بحارالانوار(

 - ت کنیینظر در صلاح رع - ت کنییبر آن باش تا ھر چه ن - تدن نھفیکه چشمش ز د
ك چون ھـر یبد ون - ده باشی که شھری بسوختیبسی د - وه زنی برفروختیچراغی که ب

حـرام  - الاتا به غفلت نخوابی که نـوم - کی برندیھمان به که نامت به ن - دومی بگذرند
غـم  - شبان خفته وگرگ در گوسفند - ك دانا پندید به نزدیاین - است بر چشم سالار قوم

کجـا  - شـییتوناکرده بر خلق بخشا - بترس از زبردستی روزگار - نھاریردستان بخور زیز
ّابن رسـول اللـه یـادتر بفرمـا یـگفتم ز: م گفت یجناب عبدالعظ . ])شیینی از دولت آسایب

ن یرالمـؤ منـیمکه حضـرت ا: فرمود»امام جوادعلیه السلام«. ه و آله و سلم یّصلی الله عل
ُمةیق(ه السلام فرموده یعل ٍ کل امری ء ما َ ِ

ْ ِّ ُحسنهیُ ُْ
مت ھر مردی و مرتبه ھر شخصـی ی؛ ق) ِ

ب یـص و ترغیتحـراین [. کو می دارد آن را از ھنر و علم و عرفان یزی است که نیھمان چ
ل بن احمد گفته که بھتر کلمـه یخل .ه و صناعات و نحو آن است یبر کسب کمالات نفسان

ه یـن علیرالمؤ منیب کند آدمی را به سوی طلب علم و معرفت قول حضرت امیای که ترغ
جنـاب  .] کو می دارد او رایزی است که نیچالسلام است که فرموده قدر ھر مردی ھمان 

: فرمـود»امـام جوادعلیـه السـلام«. ّابن رسول اللـه یادتر بفرما یگفتم ز: م گفت یعبدالعظ
ْال: (م فرموده السلای علنیرالمؤ منیام ِمرء مخبوء تحت لسانهَ ِِ

َ َْ ٌ ُُ ْ َ ر یـمرد پنھـان اسـت در ز ) .َ
 :ز فرموده ینجا است که نیو از ا . [د در سخنیایمت و قدرش ندانی تا نیق - شتنیزبان خو

ُتکلموا تعرفوا( ََّ ْ ُ که گوھر  - چو در بسته باشد چه داند کسی .دید تا شناخته شوی؛ تکلم کن) ََ
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. ّابن رسـول اللـه یـادتر بفرمـا یـ زگفتم: م گفت یجناب عبدالعظ] . له وریا پیفروش است 
ٌھلـك امـرء ما : (ه السلام فرمودین علیرالمؤ منیحضرت ام: فرمود»امام جوادعلیه السلام« ُ ْ َ َ َ

ُعرف قدره َ َْ َ َ  گفـتم: م گفـت یجناب عبدالعظ.   ؛ ھلاك نشد مردی که شناخت قدر خود را)َ
ّ الله صلی الله علابن رسولیادتر بفرما یز فرمود که »امام جوادعلیه السلام«. ه و آله و سلم یّ
ْالتدب: (فرموده السلام ین علیرالمؤ منیام َّ َر قبل العیَ ْ َ َْ ِمل ُ

ِؤمنـك مـن النـدمیَ
َ َّ َُ

ِ ِ
َ ر یعنـی تـدبی؛ ) ْ

ندانسـته در کـار  .مانی آن یمن خواھد ساخت ترا از پشیش از عمل و اقدام در امری ایخو
کـه در فصـل مـواعظ : دیـگومحدث قمـی [ . ش و بنگر ز سر تا به بنیندیب - نتندی مک

ت خـود بـه یوصـحضـرت درآن {ن نقـل شـده یب به ھمـیه السلام قریحضرت صادق عل
ست نزد ھر کاری تابشناسی راه داخـل شـدن در آن و راه یاِِو ب: فرمود ّعبدالله بن جندب 

منتھـی مؤ لـف  .مان شوی یر شوی و پشه داخل در آن کاش از آنکیخارج شدن از آن را پ
در سر کاری   :خ نظامی به نظم درآورده فرموده یر را شیکه مضمون فقره اخ: دیگوالآمال 
پـای  - تا نکنی جای قـدم اسـتوار - رون شدنش کن درستیرخنه ب - ی نخستیکه درآ

و آلـه ه یّده که شخصی از حضرت رسول خدا صلی الله علت شیروا . چ کاریمنه در طلب ھ
کـه ھرگـاه ت مـی کـنم تـو را یوصـ: د، فرمودیتی فرمایو سلم درخواست کرد که او را وص

د و صلاح اسـت اقـدام تاءمل کنی به عاقبت آن ، پس اگر رشی خواستی اقدام به امری کن
ھـودی از آن ی اسـت کـه مـردی تیـز روای و ن.ّکنی و اگر غی و ضلالت است اقدام نکنی 

ه و آله و سلم ساعتی مکث کرد آنگاه او را یّغمبر صلی الله علید، پیاءله ای پرسحضرت مس
: د؟ فرمـودیزی کـه مـی دانسـتید در چیبرای چه مکث فرمود: دیھودی پرسیجواب داد، 

ابن یـادتر بفرمـا یـ گفـتم ز:م گفت یجناب عبدالعظ . ]}ر و بزرگ داشتن حکمتیبرای توق
ّرسول الله صلی الله عل رالمـؤ یحضـرت ام: فرمود»وادعلیه السلامامام ج«. ه و آله و سلم یّ

َمن وثق بالزمان صرع: (ه السلام فرمودین علیمن
ِ

ُ َّ ْ
ِ ِ

َ
ِ َ ن ی؛ ھر که اعتماد کند بر زمـان بـر زمـ) َ

ّابن رسول الله صـلی اللـه یادتر بفرما ی زگفتم: م گفت یجناب عبدالعظ .افکنده خواھد شد ّ

ه السـلام یـن علیرالمـؤ منـیحضرت ام: فرمود»امام جوادعلیه السلام«. ه و آله و سلم یعل
از شـده بـه یـخطر افکند خود را کسی که بی نرد) هِیارَِی بَغنَستِن اَ مهِِفسنَِ برََخاط (:فرمود

ه بر راءی و دانش خود نمـوده و تـرك کـرده مشـورت یعنی در مھمات تکیراءی خودش ، 
ّابن رسـول اللـه یـفرمـا ادتر بی زعرض کردم :م گفت یجناب عبدالعظ  . ان رایکردن با دانا
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ن یرالمـؤ منـیکه حضـرت ام: فرمود »امام جوادعلیه السلام«. ه و آله و سلم یّصلی الله عل
ْة العَّقل: (ه السلام فرموده یعل ْال احدی الیٌ

ِ کی از دو تـوانگری یال ی؛ کمی اھل و ع) نِیَساریِ
شتش اوسـع ، یمعشدوشش آسانتر بایال او عیباشد عرا که ھر که را اندك یاست در مال ، ز

ادتر ی زگفتم :م گفت یجناب عبدالعظ.  ن منوال استیر کثرت مال حال بر اھمچنان که د
کـه  فرمـود»امـام جوادعلیـه السـلام«. ه و آله و سـلم یّ الله علّابن رسول الله صلییبفرما 

َمن دخله العجب ھلك: (ه السلام فرموده ین علیلمؤ منرایام َ ْ ََ ُُ ْ ُ َ َ ْ  شد بر او عجب ؛ ھرکه داخل) َ
ّابن رسـول اللـه یـتـر بفرمـا  ادی زگفتم :م گفت یجناب عبدالعظ.  و خودپسندی ھلاك شد

ه السلام ین علیرالمؤ منیفرمود که ام»امام جوادعلیه السلام«. ه و آله و سلم یّصلی الله عل
َمن ا(: فرموده  ِقن بالخلف جاد بالعطیْ ِ

َ ْ َ ْ
ِ ِ

َ َ چـه مـی دھـد ن کند که عـوض آنیقی ؛ کسی که )ةیََ
ن عطـا بـه او یرا که می داند بدل اید جوانمردی خواھد کرد در عطا کردن ، زیش می آیجا

ن مطلـب اشـاره کـرده بعـض شـعراء در مـدح یکه به ھم: دی گومحدث قمی[ . می رسد
َجادبـالقرص و :ه السلام که گفتـه ین علیرالمؤ منیحضرت ام

ِ
ْ ُ ْ

ِ
َالطـوی ملاجنبَ ْ َ ُ َعـاف وَ - هِیـُّ

َالطعام ٌ و ھو سغوبَّ َُ َ َ ُفاعاد القرص المن - ُ َْ ْ َ َْ ُ َر علیَ َ ُه القرصیَ ْ ُ ْ
ُو المقرص الکرام - ِ ُ ْ ُْ ُ َ

ِ
ٌ کسـوبْ ُ نقـل  . ُ

ك مد از جو پس یت نخلی فرمود در عوض یه السلام سقاین علیرالمؤ منیاست که جناب ام
بـر در د سـائلی یـش دستاس کردند و نان پختند چون خواست بر آن افطـار فرمایآن را برا

د شاعر گفته که حضرت یخانه اش آمد آن حضرت نانش را به سائل داد و شب گرسنه خواب
ه السلام بخشش کرد قرص نان خود را در حالی که از گرسنگی پھلـوی ین علیرالمؤ منیام

نش پر بود و کراھت داشت از خوردن طعام به ملاحظه سائل با آنکه گرسنه بود، پـس ینازن
ش به آسمان برگشـت ، و قـرض ید برای خورش ل داد در عوض قرص چون قرص نان به سائ

گفـتم : م گفـت یجناب عبـدالعظ  .]م کسب کننده و نفع به دست آورنده استیدھنده کر
ّابن رسول الله صلی الله علیادتر بفرما یز : فرمـود»امام جوادعلیه السـلام«. ه و آله و سلم یّ

ِمن رضی بالعاف(: ه السلام فرموده ین علیلمؤ منرایحضرت ام
ْ
ِ َ ِ َ ْ ِة ممن دونـه رزیَ

ُ ُ َ
ِ

ْ َّ ِ ُق السـلامة ِ َ َّ َ

ُممن فوقه َ َْ ْ َّ ن تر از او ییت و سلامت از کسانی که پایکسی که راضی و خشنود شد به عاف ) .ِ
ن وقـت جنـاب یـا. است روزی او خواھد شـد سـلامتی از کسـانی کـه بـالاتر از او اسـت 

امـالی ( .ه السلام بس است آنچه فرمودی مرایگفتم به حضرت جواد عل: م گفت یعبدالعظ
 )۷۱۸ث ی، حد۶۸، مجلس ۵۳۲  ۵۳۱ ص خ صدوقیش
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 اشعار مدح ومراثی امام جواد علیه السلام
 

  پسر حجت ھشتم جوادیا
 قبله گه حاجت مردم جواد -  پسر حجت ھشتم جوادیا

 یت توئیاض عنایچشمه ف - یت توئی ولایایگوھر در
 یبعد رضا بر ھمگان رھبر - یاز ھمه خلق خدا برتر

 نیبنده فرمان تو روح الام - نیزه خورخوان تو اھل زمیر
 یشاھد جود و کرمت ھل ات - بحر کرم معدن جور و سخا

 روح دعا کان سخا بحر جود -  و دودین حجت حی نھمیا
 ش خدا بر تو دادیاز کرم خو -  تو و نام جوادیمظھر جود

 ماتده است به وصف توماند ومان - کائناتیِ ھمه پیرخرددر
 ا جواد الائمهیمشرق نور و ض

  جواد الائمهیمنبع جود و من - ا جواد الائمهیمشرق نور و ض
 معدن صدق و صفا جواد الائمه - یمحرم اسرار کائنات خدائ
 وه قلب رضا جواد الائمهیم - زدانینوگل باغ رسول و حجت 

 الائمهجواد ی فدابه جوانشد - یحکم خدائین و دی ابقایپکز
 کرد قبول بلا جواد الائمه - عت احمدیتا نشود مبتلا شر

 ن خدا جواد الائمهیپرچم د - بپا کردقامت خودرازپا فکندو
 ھا خوشروانیغمھا و شاد

 ای آن که بر تمام خلایق تو رھبری
 ممکنات سید و سالار و سروریبر - رھبریای آنکه برتمام خلایق تو

 ماه مشتریخورشیدزھره میشود و - شودآنجا که آفتاب رخت جلوه گر
 نور نھم ز نور خداوند اکبری - شاه نھم امام نھم حجت نھم

 مظھریھم ازشرف امام دھم راتو - ھم جانشین ھشتم امامی به روزگار
 ِاز یاد برد حاتم آن وجود جعفری - جواد لقب زانکه جود توآمد تو را

 لق پیمبریخُری ولق عظیم داخُ - شاھا تو یادگار رسولی که چون رسول
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 سیرت نکوتریلق صورت وخُلق وَوزخ - مسیحآدم وخلیل ھم ازیوسف واز
 ھرگز کلیم با تو نیارد برابری - ناتّبا آن ھمه کرامت و آیات و بی

 حکیم الھی قمشه ای
 خون شد از غم دل خدا جویم

 میست داروینارویدرد بس - میغم دل خدا جوخون شد از
 یا جواد الائمه ادرکنی - میگویفشانم سرشك و میم

  فکار دارم منیدل و جان -  پر شرار دارم منینه ایس
 یا جواد الائمه ادرکنی - از جھان با تو کار دارم من
 گره افتاده است در کارم - خسته و دل شکسته و زارم

 یا جواد الائمه ادرکنی ت ت کجا پناه آرمیجز بکو
 را ما یامتیعذر خواه ق -  مارایکه روح عبادتیا

 یا جواد الائمه ادرکنی -  ما رایتیجان زھرا عنا
 گنھم را ببر ثواب بده - تشنه ام تشنه بر من آب بده

 یا جواد الائمه اردکنی -  درت جواب بدهیبه گدا
 می خواھین میسفر کاظم - میخواھین میعزت عالم

 یا جواد الائمه ادرکنی - میخواھین میطوف قبر حس
 احت مسموم از عناد تراس - ھمسرت کرد نامراد ترا

 یا جواد الائمه ادرکنی - که خوانده پدر جواد ترایا
 دیمؤ: ھا یغمھا و شاد

 آفتاب جمال خدایی
 میوۀ نخل قلب رضایی - آفتاب جمال خدایی
 گشایی  تو جوادی و مشکل - جان خوبان عالم فدایت

 شمع جمع ھمه دوستانی - چون پدر یار خلق جھانی
 ھم رئوفی و ھم مھربانی - ریمیھم جواد استی و ھم ک

لوده - ام بندۀ این سرایم  بنده  ام، با شمایم  گرچه آ
 کاظمین تو کرب و بلایم - روی تو کعبه، صحن تو قبله
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 تو کریمی، نیاری به رویم - آبرویم  من گنھکار و بی
 چھره با خاک کویت بشویم - دوست دارم که در کاظمینت

 به صحن و سرای تو بستمدل  - ای به دامان لطف تو دستم
 ھر که ھستم، گدای تو ھستم - تو کریم کریمانی و من

 گشایی عادتت عفو و مشکل - ای صفاتت صفات خدایی
ّمن توسل کنم، تو تفضل  گدایی تو کرامت کنی، من - ّ
 ھا آه سرد تو سوز سخن - ھا ای غریب ھمه انجمن

 نھاحجره در بسته بود و تو ت - با که گویم که وقت شھادت
 ھا دیدی از یار جانی صدمه - با ھمه رأفت و مھربانی

 عاقبت در بھار جوانی - یار نامھربانت تو را کشت
 ھزار جان گرامي ، فداي جود جواد

 دل شکسته خود بسته ام به بود جواد - ھزار جان گرامي ، فداي جود جواد
 رود جوادنداي ذکر و ثنا ، مدحت و د - ھماره مي رسد از کائنات و مخلوقات
 چرا که نیست حدودي براي جود جواد - ھمه خلایق عالم ، غریق نعمت اوست

 خداي حي توانا بود شھود جواد - وصي حجت ھشتم ، سلاله زھرا
 رسد به گوش سماواتیان ، سرود جواد - شب تولد دریاي جود و احسان است

 ود جوادشده است شاد ، دل والي و د - در این ولادت چشم و چراغ بزم وصال
 قبول حضرت جانان شده سجود جواد - از انکه سجده شکرش ، فضل خداست

 به سوي حضرت سبحان بود صعود جواد - قدم به عرشه زین براق نور نھاد
 که زنده ام به عنایات و ھم وجود جواد - ز ذیل فضل و عنایات او ندارم دست

 حر جود جوادکه متصل شده قطره به ب - به اشک دیده بشویم دفاتر گنھم
 در بغل امشب یکی قرص قمر دارد رضا

 بر زبان شکر خدای دادگر دارد رضا - کی قرص قمر دارد رضایدر بغل امشب 
 لاد پسر دارد رضایمش جشن میدر حر - بارگاه زاده موسی چراغان می شود

 نور چشمانش محمد را به بر دارد رضا - ا مگریده امشب، یاِقتران مھر و مه گرد
 ك از پدر دارد رضایغام تبرین پسر پیز - عطان حق کرده فرزندی یم ھشتمبر اما
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 رالبشر دارد رضایت از حضرت خیتھن - لاد اویُکتا در عصمت که بر میآمد آن 
 ن نور بصر دارد رضایا امشب ببیگو ب - می آن که بر فرزند موسی طعنه زدیبر عق

 از بھر طفلش تا سحر دارد رضاذکر خواب  - دار و به لبیدر کنار مھد او بنشسته ب
 من نمی دانم چرا چشمان تر دارد رضا - ان بودید و گریذکر خواب از بھر او می گو

 ان کار او خبر دارد رضایچون که از پا - نین موھبت شاد است و گاھی دل غمیگاھی از ا
 ن منصب مدامش مفتخر دارد رضایگر بد - از مداحی او می کند بس افتخار» وخسر«

  شبستان ولایت قمری پیدا شداز
 دا شدی پیت ثمریاز گلستان ھدا - دا شدی پیت قمریاز شبستان ولا

 دا شدی پیت گھری عنایایکه ز در - ّحر مواج کرم آمده در جوش و خروشب
 دا شدی پی شام مبارك سحریکز پ - لیلاد جواد است، ندا زد جبریشب م

 دا شدی پیت قمرید ولایشکه ز خور - دیاز افق ماه درخشان رجب داد نو
 دا شدی پیرضا را پسر» حانهیر«که ز  -  به مشامیحان بھشتی رسد نکھت ریم

 دا شدی پیکه پسر آمد و نور بصر - یسال ھا بود پدر چشم به راه پسر
 دا شدی پی بشریدر صفات ملکوت - ّکوش محمد، لقب اوست جوادینام ن

 دا شدی پیسِ دادگرخسرو دادر - ی دادرسیدادخواھان جھان را ز پ
 دا شدی پیعلم نازد که مرا تاج سر - لت، که بدان گوھر پاكیمظھر زھد و فض

 دا شدی پیِکه ز در کودك صاحب نظر - لس آراسته مأمون ز بزرگان و رجالمج
 دا شدی پیسته تریکز ھمه برتر و شا - ان داد به ھرگونه سؤالیپاسخ مجلس

 دا شدی پیر نرین شیشه دین که در بزا - انیّسپر انداخته روباه صفت مدع
 دا شدی پیغم مخور قافله را راھبر -  سرگردانیرت شده ای حی که در وادیا

 دا شدی پین جگریصد چو من بلبل خون -  رخشیّخرم آن گل که ز ھر سو به تماشا
 دا شدی پیدر دل از شوق وصالش شرر - دیش رسیحه جد گرامیچو بدو را

 دا شدی پی دگریخاك را لطف و صفا - دند به ھمی رسچون به بغداد دو سرچشمه
 دا شدی پیبااثری زد و زیطبع موج - ون جوادیلاد ھمای میشاد» رسا «یا

 )ی آستان قدس رضوی ملك الشعرا-مرحوم دکتر قاسم رسا (
 سلام ما به رخ انور امام جواد
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 درود ما، به تن اطھر امام جواد - سلام ما به رخ انور امام جواد
 کسی به وادی غم، یاور امام جواد - ب بود و غریبانه جان سپرد و نبودغری

 به خاک حجره بود، بستر امام جواد - ز آتش ستم خصم، آب شد تن او
 به غیر ھمسر بد اختر امام جواد - کسی نبود، به بالین آن امام ھمام

 نگر، به دشمنی ھمسر امام جواد - ھا که به حقش، نکرد ام الفضل چه ظلم
 تر امام جواد ی او خون  به غیر دیده  - به خشکی لب لعلش، نریخت آب کسی

 چو شمع آب شده، پیکر امام جواد - به روی خاک، چو پروانه شد فدا و دریغ
 شرر فکند، ز پا تا سر امام جواد - فغان که آتش زھر ستم، به فصل شباب

 محسن حافظی: شاعر
  بی دینفغان از ظلم ام الفضل

 که آن ملعونة عاري ز آئین - لم ام الفضل بي دینفغان از ظ
 نمودي زھر کین در نوجواني - به کام نوگل گلزار یاسین

 فتاد از ھر آن ملعونه آذر - به قلب میوة باغ پیمبر
 شدش بر سر زمان زندگاني - و یاورغریب و بي کس و بي یار

 ز سوز تشنگي در اضطرابم - دم مردن بگفتا دل کبابم
 کجا شد راه و رسم زندگاني - اه یاري جرعه آبمدھید از ر

 به کام تشنه داد آن خونجگر جان - چو جد خود حسین شاه شھیدان
 به او آب از عداوات نھاني - نداد آن ھمسر بي دین و ایمان

 از جفاي فلك داد و بیداد
 جلاداز وطن دور و در پیش  - جان سپردم در این شھر بغداد - از جفاي فلك داد و بیداد

 نوجوان گوشه حجره مردم - در غریبي خدا جان سپردم
 شد به باد فنا حاصل من - شھر بغداد شد منزل من - آرزوي وطن در دل من

 نوجوان گوشه حجره مردم - در غریبي خدا جان سپردم
 داد بر باد خاکستر من - سوخت از زھر پا تا سر من - قاتل من بود ھمسر من

 نوجوان گوشه حجره مردم - در غریبي خدا جان سپردم
 دشمنم مي نماید نظاره - بسته شد بھر من راه چاره - دل شد از زھر کین پاره پاره
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 نوجوان گوشة حجره مردم - در غریبي خدا جان سپردم
 شد رضائي چوني در نوایم - سوي قبله کشد دست و پایم - مادرم کو که گیرد عزایم

 ه حجره مردمنوجوان گوش - در غریبي خا جان سپردم
 گلزار شھدا رضائي

 سوخت از زھر جفایت جگرم ام الفضل
 ھمچو بسمل بطپد دل به برم ام الفضل - سوخت از زھر جفایت جگرم ام الفضل

 تشنگي سوخت ز پا تا به سرم ام الفضل -  آبي برسان بر لب منهرحم کن جرع
 ام الفضلکه جفایت زده بر جان شررم  - بي وفا غیر وفا بود چه تقصیر مرا

 تیره گردیده جھان در نظرم ام الفضل - منکه جان میدھم و نیست کسي غمخوارم
 انتقام از تو ستد دادگرم ام الفضل - یم از چه به ھنگام جواني ناکامِشتکُ

 نه پدر ھمت نه مادر به سرم ام الفضل - اندر این حجره در بسته بخود مي پیچم
 ون ز آینده تو با خبرم ام الفضلچ - عاقبت خوار شوي در نظر خلق و خدا

 چون از این دار جھان در گذرم ام الفضل - به بلائي تو گرفتار شوي بي درمان
 بروي بام بود ازکین سه روز آن پیکرمسموم

 که قلب عالم و آدم از آن رفتار مي سوزد - مسمومبروي بام بود ازکین سه روز آن پیکر
 دل مرغ ھوا بر آن شه ابرار مي سوزد - قتبه آن پیکر بیفکندند مرغان سایه از شف

 دل آھي ز ظلم آن سیه کردار مي سوزد - ز بام افکند ام الفضل بروي زمین شه را
 از دیوان آھی

 از دل حجره ی تاریک که بسته ست درش
 می رسد ناله ای و دل شده خون، از اثرش - از دل حجره ی تاریک که بسته ست درش

 این جگر گوشه ی زھراست که سوزد جگرش -سینه کیست؟چیست این ناله سوزنده؟ از
ِ این جواد است که سوزد دل پاک پدرش- !ست دلشاین فروغ دل زھراست که خون ِ 

 مرحوم حاج سید عباس جواھری
 شام عزای نھمین امام است

 پیکر اطھرش به روی بام است - شام عزای نھمین امام است
 رود خدایا ا می به پیش زھر -  رود خدایا تقی ز دنیا می
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 )ع(جواد ِدھم ماه رجب روزمیلاد
 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد

  تقی و پاك نھادِروزمیلاد امام -  میلادجوادِ رجب روزهِ ماِدھم
 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد

  یزدانِ یه وبندهّ نوبیِ یمادرش سبیکه -  خراسانِ ھشتم آقا سلطانِپدرش امام
  خدابوده وھستند بدورانِبھترین خلق -  زھراِه اش حضرتّجد)ص(دّاوبودمحمّجد

 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - د جوادوَُد لقبش بّنام پاك اومحم
 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد

 د ص تقی وپاك نھاداستّخودمحمّاوچوجد - ت یزدان تقی است وھم جواداستّنھمین حج
 ردھرچواینان پسری چنین نزاداست ماد-  اینانِ بنی آدم نبود مثالِ نسلِبین

 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - رجودوجوادَظھَر مّھمگان پاك ومطھ
 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجوادیاجواد و  - یاجواد و یاجواد

لِدربیوت - روزمیلادومدینه ھمگان شادوغزل خوان  م ھمه خندانّ ھاشم ھمه خرِ آ
 به فلك حوروملك شدھمه درجشن وچراغان - م ھمه خوشحالّ آقا ھمه خرِ یگھوارهِردگِ

 دیاجواد و یاجوا - یاجواد و یاجواد - چونکه آمده بدنیا پسری پاك نھاد
 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد

 ھمگان شادی نما ئید الا ای مردم ایران - ِھمه تبریك بگوئیدبه شه طوس وخراسان
  دین وایمانِ امام ھشتم پایتختِحرم -  نوراستقِمنزل امام ھشتم شادی است وغر

 یاجواد و یاجواد - د و یاجوادیاجوا - بگوئید ھمه مبارك قدم آقا جواد
 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد

 ھمگان مرادخودراطلبیدباب المراداست - ھمگان حاجت خودرا طلبیدازاوجواداست
 ش زیاداستمَِ مارا رواکن آقا جون کِحاجت -  جوادتِبگوئیدامام رضاجون آقاجون جون

 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یم به آنکه لقبش ھست جوادمت میدسَقَ
 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد

 ًنجف وکرببلاھم دائما گفتگوی ماست -  ماستیِجوادوکاظمین آرزودِمیلاِروز
  ماستِل درسبوی ازِآب مھرتوآقاجون ز -  فراتندِ آبِ یباقری ودوستانت تشنه

 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - حاجت مارا رواکن آقاجون امام جواد
 یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد - یاجواد و یاجواد

 ۸۹سالاز کتاب مجموعه اشعارباقری سروده در
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 فھرست کتاب
 

 عنوان صفحه
 مختصر زندگی امام جواد علیه السلام ۱
 لادت امام جواد علیه السلامو ۲
 مادر بزرگوار امام جواد علیه السلام ۳
 القاب و کنیه امام جواد علیه السلام ۴
 ھمسران و فرزندان امام جواد علیه السلام ۴
 خلفای معاصر و ارتباط امام جواد علیه السلام با آنھا ۶
 علیه السلاماوضاع سیاسی دوران امام جواد ۷
 علیه السلامی امام جوادحرکت فرھنگی و سیاس ۸

  شیعیانگرداب اعتقادیخردسالی امام جوادعلیه السلام و ۱۱
  السلام  اثبات امامت امام جواد علیه ۱۳
 برخورد امام جواد علیه السلام با فرقه ھای منحرف ۱۵
 اصحاب امام جوادعلیه السلام ۱۸
 امام جواد علیه السلام و شبکه ارتباطی وکالت ۲۱
 امام جواد علیه السلاممیراث علمی  ۲۲
  السلام  اخلاق وفضایل امام جواد علیه ۲۲
 کرامات ومعجزات امام جوادعلیه السلام ۲۳
 مناظرات علمی امام جواد علیه السلام ۳۱
  به جوانانلیه السلامرھنمودھای امام جوادع ۳۹
 علیه السلامتوسل به امام جواد ۴۱
 رنجھای امام جواد علیه السلام ۴۲
 شھادت امام جواد علیه السلاماخبار  ۴۴
 چگونگی شھادت امام جواد علیه السلام ۴۵
 شھادت امام جواد علیه السلام ۴۶
 امام جواد علیه السلاماز یاحادیث ۴۷
 روایت عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام ۴۹
 اشعار مدح ومراثی امام جواد علیه السلام ۵۴
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 :کتابھای الکترونیکی ما 
ِ درعنوان اشعار -درفھرست عناوین مطالب» hedayat.tvت یبنام ھدا«ت ، وب سایت ما در اینترن

، ونیکیِباقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتاب موبایل باقری ، کتابھای الکتر
 : موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست

 سـوره ای ، قـرآن ۱۱۴، قرآن مجید » چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 
مجید سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیـة المتقـین ، خصـال 
شیخ صدوق ، ریاحین الشریعه ، ثواب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفیـد ، تحریرالوسـیله ، 

حاوی کتب مقاتل ابی مخنف «خوانی ، مقتل » با انضمام باقیات الصالحات«کلیات مفاتیح الجنان 
، منـازل الآخـره ، نزھـة النـواظر ، » مقتل امام حسین- روضة الشھدا- مقرم- سیدبن طاووس-

چھارده معصوم علیھم السلام به تر تیب نام از معصوم اول تا معصوم جھـاردھم ، حضـرت زینـب 
رسـاله توضـیح ، » س«، فاطمـه معصـومه » س«، فاطمـه ام البنـین» ع«، حضرت عباس » س«

 رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خـوانی ، ۲۵المسائل بیست و پنج مرجع ھم جدا جدا و ھم 
پیامھـای نـوروزی «محرم وصـفر ، پنجـاه روز عـزداری از اول محـرم تـا اربعـین ، پیـام رھبـری 

 صـفحه مطالـب ۵۰۰۰، کشـکول بـاقری حـاوی » ۹۴ تـا ۶۹وسخنرانیھای اول ھر سال ازسـال 
، منتخب قوانین » زندگینامه ومقالات دررابطه با حضرت امام خمینی ره«ون ، امام روح الله گوناگ

، آداب » نمونـه دادخواسـتھا و شـکوائیه ھـا«، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا«
معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجـم احادیـث ، صـدچھل حـدیث ، 

دربـاب «، فضائل و رذائل » زندگینامه آیة الله بھجت ره«، احکام روزه ، بھجت عارفان احکام نماز 
، جھاد و شھادت ، راھیان نور ، شھدا و جبھه ھـا ، » برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » اخلاق

، مـاه » اعمال ماه شـعبان«، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُزنان نمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 
، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائـرین سـوریه ، ھمـراه زائـرین » اعمال ماه رمضان«ضان رم

به علاوه ده ھا عنوان مقاله که  ...، سه ھزارداستان ، و چندین کتاب موبایل دیگر» ع«مشھد الرضا
 در سایت ما موجوداست 

 چاپ کتـاب ، توسـط مؤلـف ّتھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و
ّ ّ

ّحجة الاسلام سید محمد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ھدا ّ  .ّت مشھد مقدس انجام شده استیّ
             »www.hedayat.tv«:  تیمدیر سایت ھدا: ّسیدمحمد باقری پور 

 »hodarayaneh@gmail.com«: ایمیل 
 »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه 

 



 صفحھ»                                            معصوم یازدھم امام جواد علیھ السلام«

 

٦٣

          
 کتاب 

 

        معصوم یازدھم امام جواد علیه السلام     
 

 و اشعارروایات             حاوی حکایات و 
 

 امام جواد علیه السلام            دررابطه با زندگی 

 

َیا أبا                َ ٍجعفرَ
َ َ یامحمدَ َّ َ ُ ّبن علیَ

ٍ ِ
َ ْ أیھا الَ َ ُّ ِتقَ

ُ الجوادیُّّ َ              
ْیا اب               ِن رسول الَ

ُ َ َله یا حجة الله علیَ َّ ََّ َّ
ِ ِ

َ ُ َ 
َّخلقه یا سیدنا و مولانا إنا               َ َ

ِ
ْ ََ َ ِّ َ َ

ِ ِ
ْ َ توجھنا و استشفعناَ َ َْ َْ ْ ْ َ ََّ َ 
َو توسلنا بك إلی الله و قدمناك ب                َ ََ َْ َّ َ َ َ َِ

َّ َْ
ِ ِ

َّ ْین یدیَ َ َ َ ْ 
ْحاجاتنا یا وجیھا عن              َ

ِ
ً

ِ
َ َ

ِ
َ ِد الله اشفع لنا عند اللهَ ِ

َّ ََّ َْ َ
ِ

َ ْ َ ْ
ِ 

 


